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پروفیسوربرهان الدین ربانی یکی ازرهبران شایسته وچهره های ماندگار  

 ونامدارعلمی ، سیاسی ، فرهنگی وجهادی کشوربشمارمی آید.  

از دید اخلاقی ! استاد بزرگواروگرانقدر یک انسان راستگو وراست کردار  

، حق شناس وفروتن ، صلح خواه وآزادی پرور ، مهـــرورز  وبا گذشت  

بود . او همزیستی وآشتی را دوست می داشت وبا باورمندی برای تأمین  

تا آخرین روز زندگی خویش   امنیت وثبات واقعی در کشورپدری اش ، 

 خلاقی ، انسانی وسیاسی نمود .   تلاش ا

اسلام   دین  از  او  وآموزش  بود  خداشناس  یک  ربانی  الدین  برهان  استاد 

ومعرفت دینی وی بویژه در باره خلقت وآفرینش بر بنیاد تفاسیرعقل پذیر  

 ویقین و باور وقیاس ، خیلی متوازن وانسانگرا بود . او در راستی دین  
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اسلام را همچو فروغ راه زندگی به تفسیر می گرفت وبا نگرش پاکیزه  

دینی خویش پیوسته به این اصل تأکید می ورزید که :  راه خدا و راه حق  

 همان راه راست وراه انسانیت ،  متمایل به سرشت نیکو وبرگزیده است.  

اینجانب با ادای ادب وعرض حرمت به بزرگوار زنده یاد پروفیسور برهان  

ــ افغانستان ، کـتاب    رئیس جمهـــور پیشین خـــــراســـــانالـدین ربــانی  

را با نگرش واهداف حق بینی وحق شناسی ــ     » عرفان ووحدت وجود «

. روح شان شاد  ثبت تاریخ می نمایم  جناب مبارک  اسم  سالک راه حق ، به  

 و راه  شان همیشه سبز و پرُ رهرو باد  .   ، یادشان گرامی  
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 پیشگفتار 

بلکه   ؟  نه  ظواهر صوری  روند  یک  حقیقت  در  عرفان   ، ما  نگرش  از 

شناخت عمیق معنویت دنیای درون انسان است که از بسترخود بیداری می  

 آغازد وبه پهنه خود شناسی وخود سازی می انجامد .  

ابداعات فکری و جریانات اسلامی نبوده ،  بلکه این  ءِ  تصوف وعرفان جز

)تاجیکان ،  ها  ایرانیجریان فکری و معرفتی درمیان ملیت هایی همچو  

، عیسویان و برهمایی ها و بودایی ها و ...از ادوارقدیم    پارسها وکُردها( 

 به این سو ، نیز وجود داشته و دارند.  

در جریان زیاده از پنجهزار سال  ایرانی ها  بشریت شاهد آنست که    , بویژه  

   : مانند  ودینی ه یی تاریخ پر بار خویش نظام های فکری واندیش 

آموزش آئین زروانیان ، زرتشتیان ، میترائیزم ، مانیزم و مزدکیزم وسایر  

را تجربه کرده    مختلفمکاتب فلسفی  مذهب وکیش ومشرب وفرقه ها ،   

 اند . 

پیدایی عقاید دینی و مذهبی ومعرفت عرفانی قدیم سرزمین مان ، در بستر  

ادیان وجرایانت فکری وعقیدتی فوق ، تجلی گاه آموزشی دیرینه ای است   

که بومی بودن وریشه دار بودن ، این اندیشه و معرفت را در تاریخ کهن  

 بنمایش می گذارد . وملت سربلند ایران باستان میهن  مان   
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و این ریشه داری درادوار باستانی  ما نیز ناشی از تأثیری است كه عقاید  

وباور های دینی وعرفانی  بر انسان دارد و آدمی را به سوی جد وجهد و  

مبارزه جهت صفای ضمیر وپاکی دل و زهد ، و از آن جا به معرفت نفس  

 رهنمون می شود .  اخلاق انسانی نیت  گیوحس انساندوستی و پاکیز

ومبارزه    ، وخراسان   بزرگ  آریان  برسرزمین  تازیها  استیلاء  این  با 

اسباب اختناق  باستانی ،    جغرافیایی علیه فرهنگ بومی وپیراین  مهاجمین  

زندگی   ابعاد  همه  در  را  وجنایت  وجنگ  ــ   ودهشت  که   مساعد گردانید 

کشــــور   ایــــــن  بار  کهــــــن  ودیـــــنی  عــــــرفانی  معــــــرفت  صدای 

پهــــناور زیـــــــر نـــــــــــــام " گبر و مجوس " در گلوی تاریخ مان برای  

 همیشه خفه گردید.   

با پخش اندیشه دین اسلام بر سرزمین آریان علما ووارثان بومی فرهنک  

باستانی این میهن معارف پرور موفق شدن که از گوهر فرهنگ گرانمایه  

فکری به میراث   های دفاع کنند و آن عقاید ، اندیشه ها و دید گاه   ن خود ما

، رشد و تکامل دهند وبا ده ها مشکلات اجتماعی    نگهداری  رسیده نیاکان را  

در مقابل سیاست ستمگستر تازیان دست و پنجه نرم نمایند وبگونه  وفردی 

اندیشه های بکر وناب انسانی خویش را در قالب های منثور    مختلف های  

 خود برسانند.    میهنانهم وهم تباران وو منظوم بگوش  

ای   عده  عرفانی  های  واندیشه  عرفان  بخش  و    زیادیدر  صوفیان  از 

 یق بلخی  ، ابراهیم ادهم  ــشقهمچـــو :  وه  ــــــای نستــــــــارفان وعلمــــــع
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  ابوسعید ابولخیر ، بایزید بسطامی ، خواجه عبدالله انصاری، سنایی بلخی ،  

ودیگران ،  بزرگ  لانای  و مخداوندگار بلخ  و  نیشابوری  ، عطار    غزنوی 

مثل اسلاف خویش در موافقت به اندیشه و دین حاکم وقت ، جهت رشد  

معرفت عرفانی وتلفیق این آموزش باستانی با عرفان اسلامی ،  گام های  

 استواروهدفمند گذاشتند .  

ونگذاشتند تا این گوهر فرهنگی و معرفتی باستانی ما زیر سم اسب های  

 نابود گردد .  تازی ها وسایر مهاجمین بیابانی  جهالت و واپسگرایی  

واستیم که تمام راهکار ها و رویکرد های نظام  تما دراین نوشته کوچک ن 

فکری ومعرفتی عرفان خراسان را به خواننده عزیز وگرامی تقدیم و پیش  

کش نمائیم. زیرا شرح چنین یک نوشته زمان گیر است ومصروفیت های  

مرا ازانجام  این وظیفه مقدس باز می دارد.  ،  تأمین نیازمندی های روزگار  

اما گام آغازین در راهرفت  بسوی بازشناختی معرفت عرفانی نیاکان ما  

نیت معرفتی ایست که در فرا راهی نسل های آینده خود شناسان بومی این  

 سرزمین قرار خواهد داشت .  

که    :تشکیل شده است. وشش قسمت وچندین پاره  بخش  سه  این نوشته از  

در مورد عرفان ووحدت وجود و آموزشی  های  شامل  گاه  دید  از  برخی 

ورزانه عارف  اندیشه های خرد وناب آموزه های ونـیــــاکان . رفانی ــــــع

 برجسته خواجه عبدالله انصاری می باشد.  
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دید مارا در مورد خود شناسی   بتواند نحوه  اندیشه ها  این  امید واریم که 

ااستوار تر   نهان  دنیایی  برای تزکیه نفس وصافی  وحق شناسی ومبارزه 

و  تر  اجتماعی  نستوه  اخلاق  سلوک  تکمیل  در  و  گرداند  تر  ورشد  عمیق 

 مان نقش سازنده وانسانیی را ایفاء کند.  اشکال شعور اجتماعی 

شناخت مقام ومعرفی  بگونه کل مغز تدقیق وپژوهش مارا در این نوشته   

تشکیل می  آموزش خواجه عبدالله انصاری درتصوف وعرفان خراسان   

 دهد .  

آغازگرشیوه تحقیق  ایست منزه ازدخالت  آموزش وپژوهش ومعرفت ما  

وجانب داری های اندیشه ومملو ازاحساس عشق وعلاقه به نماد فرهنگ  

 باستانی این سرزمین معارف پرور می باشد.   

باید کرد   این نگرش  دانشمندان زیادی تاکنون در مورد  اقرار کرد  با  که 

نقش وجایگاه رویکرد های فکری خواجه در تصوف و عرفان خراسان  

خود   ویژهتألیفات کتب و مقالات پربهائی نوشته اند که همه آنها از اهمیت 

 برخوردار اند .  

ولی تفاوت پژوهش این قلم بادیگران دراین است که ما بدوراز داوری های  

که عظمت   ایم  خواسته  روح  پاکیزه وصفای  نیت  با  دینی  وحمیت  ذهنی 

مقام شایسته   توانا  فرهنگی تصوف وعرفان خراسان و  فیلسوف وعارف 

وتمدنی آسیا  را در حوزه فکری  انصاری پیر هرات باستان  عبدالله  خواجه  

 قسمی که هست ، عینی وشفاف باز شناسی نمائیم .  
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دارد  قرار  درخدمت خواننده گرامی  ایکه  ازینرو پژوهش وتحقیق علمی 

افزون بر تجلی معرفت عرفانی خواجه عبدالله ، شرح برخی از تحلیلها  

با   خراسان  وتصوف  عرفان  وبینش  دانش   از  جدید  تفاسیر  و  وتعاریف 

نگرش امروزی متمایل به شناخت مصونیت ،  سعادت وخوشبختی انسان   

انگ تاریخ صورت  وبازشناسی  مادی  بر درک  مبنی  درد  پیدایی  یزه های 

 گرفته است.  . 

 ازآموزش و تحقیقات معرفت و شناخت متون تصوف و عرفان خراسان  

روشن است که بزرگان و اهل خبره این مرزوبوم برای دریافت حقایق راز  

شناخت نظری عقلانی و گونه های  رنگارنگ  پیدائی وکنه هستی از اسلوب  

 سلوک عملی عشق داشتی بذات حق ، سود جسته اند .  

اندیشه ها ودیدگــاه های علمی ، ادبی وعرفانی باارزشی را در فرآیند زمان  

به جهان بشریت تقدیم و مبانی اصیل وماندگاری را از خود بجا گذاشته اند  

که جایگاه هویت فرهنگی مارا در سطح ملی ، منطقه و جهان برجسته می  

 سازد . 

دنیای علم و معرفت بشری در عصرما بحدی مورد توجه حیات اجتماعی  

که   دم مکلفیتهای پژوهشی جدیدی را  که هرروز وهر  دارد  قرار  انسان 

 جوابگوی نیازمندی های حیات نوین باشد در برابر انسانها قرار می دهد.  
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بادرک این اصل ما در برابر فرهنگ ومردم خویش متعهدیم که موافق به  

نیاز وخواست زمان آن میراث طلائی ای را که عالمان و عارفان و ادیبان  

فارسی گویان جهان ایجاد وابداع کرده اند بدور از موضوع گیری های  

ذهنی و لغزشهای فکری هرچه بهتر وبیشتر ارزشهای معرفتی آنرا بشناسیم  

وبا حُسن نیت واحساس دگردوستی آنرا درراه نجات انسان وشاد زیستن و  

 .  وتکامل ببخشیم  شاد بودن وی بکار ببریم  

 

حفظ وبالندگی این ارزشهای معرفتی نزد وارثان واقعی فرهنگ باستانی  

 این حوزه تمدنی آسیا وجهان از اهمیت ویژه برخوردار است .    

اخیر کشورهای تاجکستان  سده ای  اما با تأسف باید گفت که در فرآیند دو  

وافغانستان و ایران وسایر گروه های اجتماعی فارسی گوی ای که در دیگر  

لیت خویش را در حفظ ورشد و معرفی  سئوکشور های جهان زیست دارند م

دست آورد های فرهنگی ومعرفت علمی و ادبی وعرفانی این پاره ای زمین  

به وجه احسن انجام نداده اند  ؛ ودرمورد شناخت اصالت وشایسته سالاری  

این دانش عظیم که در قرون متمادی بزبان فارسی ایجاد شده و هنوز با  

بشر  آسمان معرفت  در  بزرگی  کند مصلحت  شکوهی  افشانی می  نور  ی 

 آمیزانه برخورد کرده اند .  

لیتی و عدم قدردانی مولود عواملی می باشد که دررأس آن  ئواین بی مس 

 موجودیت گروه های بنیاد گرا و نظام های سیاسی و حاکمان وامیران بی  
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تفاوت وابسته به غیر ایکه در کشور های فارسی گوی بوده ، قرار داشته  

مس سیاسی  های  نظام  این   . راغب  ئواست  و  شایق  براینکه  افزون   ، ل 

دانشمندان واهل خبره ما دررشد زبان و علم وفرهنگ بومی ما نبوده اند ،   

برعکس با همدستی مغرضانه حامیان سیاسی مهاجم خویش درتضعیف و  

ناآگاهانه   نابودی گوهرهای پرافتخاردانش این حوزه معرفتگاه قدیم ، گام 

 گذاشته اند.  

جای امیدواری  است که دوکشور فارسی زبان ایران و تاجکستان دردو  

دهه اخیر جهت احیاء هویت مشترک فرهنگی وعلمی سرزمین ما در این  

ای کرده اند که مایه افتخار وسربلندی    عاقلانه  گ واقدامات رعرصه کاربز

 همگانی می باشد .    

بعقیده ما تأسیس » فرهنگستان مشترک بین المللی فارسی زبانان جهان «  

میان سه کشورفارسی گوی)  تاجکستان وافغانستان وایران ( مدخلی است  

درراه احیاء وواپسگیری هویت فرهنگ علمی و ادبی مردمان این  حوزه  

تمدنی وسنگپایه معنوی ایست در راه تأمین صلح وثبات وهمزیستی مسالمت  

میز در منطقه و جهان . زیرا معرفی رویکرد های بینشی تصوف و عرفان  آ

از یک مجرا ویک   این سرزمین  کمال وفرهنگ  و فضل و  وعلم  وادب 

دست در روند آتیه تاریخ میتواند درتکافو خلاء علمی جهان بشریت خدمت  

 نماید . 
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 بخش نخست 

 اول : نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسانقسمت 

ای   خصیصه  بشری  علوم  شمول  همه  وآگاهی  اززندگی  انسان  معرفت 

ابراز حق گوی و حق خواهی را دروجود وی   نیرومندیست  که جرأت 

ایجاد مینماید.   وبه همین علت است که در سیر تاریخ مبارزات حق گوی  

ارزشهای فکری ، عارفان وآگاهان سرزمین خراسان ، آرمان ، اندیشه ،  

از  خویش رابی هراس  در دفاع  و رویکرد های فکری  عقاید و نظریات  

 مصالح عمومی بیان کرده اند . 

و شناخت   واژه عارف که از عرفان ) آگاهی ( مشتق شده نمودی از معرفت  

به جمیع امور محیط اجتماعی و طبیعی می باشد. ازاینرو به چنین یک  

 انسان » آگاه « عارف و توانا میگویند . 

   : فردوسی بزرگ در بیان ارزش دانایی و توانایی معرفت چنین می فرمایند 

 

 زند ــچـــوخواهی از بد نیابی گـ     شــوبلند رای و بدو ــبه دانش گ

 ه روی ــدبـــوگــرچند سختیت آی     زدانـش در بــی نـیازی بجــوی 

 ازیرا ندارد برکــس و شکـــوه       زنادان بنالــد دل سنگ و کــوه

 و  ــزدانــــش دل پـــیر برنـــا بـ       توانا بود هـــرکــــه دانا بـــــود 
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 انگارۀ بر تصوف و عرفان یکم ــ   

است . یا  وخداشناسی  معرفت دینی    نهان عرفان طریقت معنویت ودنیای  

نفس به انسان دست    پاکیزگی   راهکه از  خدا  معرفت شهودی است به ذات  

را  )راه رو(  میدهد. که در سیر تکامل تاریخ بنام عرفان رایج شده وسالک  

 صوفی ویا عارف خوانده اند .  

تصوف بر مبنای فقر معنوی ذاتی انسان در مقابل غنای    ،    در نگرشی

 بوجود آمده است. چنانچه در قرآن آمده :   اقدسمعنوی ذات 

یاایهاالناس انتم الفقراء الی الله والله هوالغنی الحمید . " ) یعنی ای    (  1" 

ید و تنها خداست که بی نیاز و غنی  ا   مردم شما همه به خدا فقیر و محتاج

 بالذات وستوده صفات است . 

در تاریخ پیدایی تصوف و عرفان خراسان اندیشه های از هم متفاوتی در  

بیان چیستی و ماهیت معنایی این روند فکری بیان گردیده است .  بعضی  

دارند    باور دانسته و  ایی  از آلودگی های دنی   صوفی را شخص پاکیزه و مبرا

اعتقاد  که صوفی آن است که دلش نسبت به خدا بی ریا باشد.  وعده یی  

دارند که صوفی آن شخصیت آرمانی ایست  که حرکت قلبش بسوی ذات  

حق در جولان است. وجمعی گویند که صوفی واجد معانی لازم چون :  

تمایل روح به دیگر جهان کردن  ، ترک دنیا گفتن ، تهذیب سلوک و پالایش  

از جهتی بنام  صوفیان را    " . وگروهی گفته اند :  کردن است دل وغیره  

را می  صوف ) پشم (  صوفی مسما کرده اند که آنها در زندگی پیوسته  

 (   2)  " . پوشیدند 
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خلدون  بن  عبدالرحمان محمد  واژه    808ــ    732)    ابوزید  نیز   ) هـ.ق. 

صوفی را مشتق از صوف )پشم ( دانسته است . برعکس اگر صوفی را  

سالک راه حق بدانیم پوشیدن لباسی صرف  در خور نیازاوست ونه بیانگر  

 آن پاکی موهبت الهی ایکه آرمان روح او می باشد .   

علما وخردمندان خراسان به این اندیشه اند  که تصوف طریقتی است در  

  قلب   و رهایش   حسنه   عادات   به   راه پاکیزگی دنیای درونی و بیرونی تخلق 

  ابلیسی . های وسوسه و از شهوات 

آموزشی که ما از فرهنگستان معرفت خراسانی کسب نموده ایم معرف این  

 :  هست که  اندیشه  

فکری تصوف و عرفان این سرزمین سالک راه حق  ومعرفت    درنظام  

  هیچ   كه   و الزاماتی   وظایف  به   )صوفی وعارف (  در اطاعت از انجام عمل 

  معنوی   و حیات   شوند آمیخته بوده ، واز این راه شخصیت   نباید ترك   گاه

    .یابد می  ن ی خویش را تكو

یعنی تصوف یا طریقت معنویت  ، گونه های از  دنیای اعتقاد و ایمان  

 است . که در تاریخ اسلام بعنوان عرفان رایج شده است .  

یعنی چشم بصیرت بدست می    نهانی ،معرفت و شناخت دینی ایکه باابزار  

 آید عرفان نامیده می شود. 

به عقیده عارفان طریقت  بزرگترین منبع عرفان عشق است . این عشق  

به سالک واصل راه حق که ایمان راسخ به مسلمات  بلکه  کسب نمی شود  

 دینی دارد دست میدهد . 
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(  در کتاب معروف »  عوارف  3( )    578ـ     549)  شهاب الدین سهروردی

 در فصل اول می نویسد :  خود المعارف ( 

 "    « کلمۀ   ، است  نشده  استعمال  کریم  قرآن  در  گرچه اصطلاح صوفی 

مقرب « برهمان معنی که از اصطلاح صوفی منظور است دلالت ضمنی  

 "   .  دارد . در بحث نسبت حق و خلق 

تصوف  یک سو نگریستن ویک سو زیستن    "   ابوسعید ابوالخیربه عقیده  

است . او میگوید که تصوف عزتیست در دل ، وتوانگریست در درویشی  

یدگی است  ـــــ، و خداوندیست در بندگی ، سیریست در گرسنگی ، و پوش

رگ و شیرینی  ــــدر برهنگی ، وآزادیست دربندگی ، زندگی است در م

 ( 4)"  است در تلخی . 

درک ما در خصوص  غایت و هدف تصوف و عرفان بر اینست که این  

دو طریقه معرفت دینی از حیث تمسک به اخلاقیات ، وذوقیات ، وآداب 

اشتراک   وجه  ودارنده  بوده   سنخ  هم  ای  بگونه  تحلیلی  مفردات  وسایر 

 .  اند  در دست یازی به نور ذات  موضوع شناخت 

فلسفی  گونه گون  های  دستگاه  عرفان  خمیره ای شگفت انگیز از نگرش  

جهان است .  این معرفت در عقاید واندیشه های نسطوریان ، بودایی ها ،  

و مهریان وآئین زرتشت در مراحل و مراتب مختلف شناخت وجود دارد .   

مگر نزد مسلمانان زاهد پژوهشی درهستی ودانش است  ، بخاطر رسیدن  

 قرب وبقاء آن .  اسباب درسالک به ذات حق ومحو شدن 

اسلوب معرفت عرفانی دراتکاء به احکام پیشینی که از وحی تحصیل شده  

 و از طریق مشاهده برعقل در یافت کننده ، بدست می آید .  
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دینی خاصی تعبیر  شناختی متداول منحیث  جهان  بقسمدرعصر ما عرفان  

بی واسته وصل  آدمی را بخدا از راه » تجربه    پیوند   می گردد ، که امکان

 باطنی « ممکن حصول میداند .  

ایکه در مورد تحریر کتاب » تاریخ نظریات فلسفی «   و »  با تحقیقات 

شناخت  رویکرد  منظر  نمودم ، دریافتم که از    عظمت فرهنگی خراسان «  

جهان درباره هستی بدو گروه   خراسان زمین وهای فکری علما و خردمندان  

 منقسم می شوند : 

اول ـ گروهی که به حقیقت بودن  وعینیت داشتن  این عالم اعتقاد دارند و  

میگویند هرآنچه بوسیله حواس ما درک و شناخته می شود بذات خود ثابت  

 یروان اصالت شئ نامیده اند . ــاست . که این گروه را  پ

دوم ـ گروهی دیگر به عینیت و حقیقی بودن کائینات اعتقاد ندارند . جهان  

موجود را مجموعه تصورات  ذهنی انسان می شناسند  . وبه گروه پیروان  

 اصالت تفکریاد می شوند.   

فکری عرفان در این روند معرفت  ، راه حل میانه ای را    دستگاه هایاما   

دارانی است که می خواهند میان    دین  بیشتر مورد توجه   می گزیند که 

دست آورد دانشی  که از تجربه حسی حاصل شده است ازیکسو  و میان  

 دیگر ، تلفیق کنند.  ی دین و ارزشهای اخلاقی آن از سو

دریافت شده   معارف  بوده ودر  دینی  دارای مسلمات  قبل  از  عقل عارف 

 عقلانی بر ادله شرعی تکیه می کند.  
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ندارد  این جهان چندان رغبتی  و خوشبختی  همه    ؛  اوبه سعادت  ازاینرو 

هوش و حواس،  سیر و سلوک اش به ارزشهای روحی مقدسی در آمیخته  

 است که پیوسته در آفاق و انفس به سعادت متعالی تر در جریان است . 

نفسانی    آهنگیعنی کسی که جوینده راه احدیت محض است و هیچگونه  

پاکیزه اورا مکدر نساخته وجز به آن ذات یکتا به چیز دیگری    خواست 

 التقات ندارد.  

« را وسیله دریافت معرفت می پندارد ودر محدوده     ب ـلـق  اما تصوف » 

را مرکز کشف جهان   قلب   . صوفیان  ماند  نمی  عرفانی محصور  عقل 

احساسی خویش می پندارند و معتقد اند  که احساس » قلب « مرتبه ای از   

 شناخت تجلی عالی حقیقت است  . همچنان صوفی به این باور است که :  

ای    "   آیینه  همچون  یابد  آرامش  خدا  ذکر  با  اگر  که  است  مرکزی  قلب 

میگردد که انوار حق تعالی در آن منعکس میشود و این انعکاس نور به  »  

انسان  درونی  » روح  «  و دیگر ملکات     نفس  « و  »  عقل  «  و

 بازمیتابد و آنها را نورانی میسازد. 

شبهات صاف    اوقتی که نفس را نورانی سازد ، نفس از میل به حرام و حت 

میگردد و به ذوقیاتی میرسد که به آن احوال میگویند . وقتی روح نورانی  

شود ، حجاب میان او و پروردگار از میان رفته و روح میتواند از چشمه  

تأمل   . و اگر عقل نورانی شود در تفکر و  الهی بنوشد  های زلال قرب 

 کند و همه این ها به آن معناست که    خویش ذوقیات عرفانی را در یافت می
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عرفان برای صوفی تنها بخشی از تجربه صوفی است . یعنی هرگاه کسی  

به عرفان دست یافت و در محدوده آن متوقف ماند تنها بعُد ذوقی تصوف ـ  

 ( 5) "  که ابعاد روشنگرانه دیگری نیز دارد  ـ  را به دست آورده است.

 

 مکاتب تصوف  دوم ــ  

با آموزشی  که ما از تاریخ تصوف و عرفان داشتیم این روند فکری در  

بسترۀ فرهنگی وعقیدتی مکتب عراق و مکتب خراسان رشد و تکامل یافته  

 اند . 

 

 مکتب تصوف عراق :  

ونظریات  صوفیان و پیروان تصوف عراق با تلفیق و آمیزه ای از عقاید  

اسلام  و منابع فرهنگی واعتقادات ورفتار های پیش از اسلام  ، توانستند  

 جریان فکری مکتب تصوف عراق را بوجود آورند . 

 ودارای شاخه های زیر بوده  است :   

 محاسبیه : حارث بن اسد محاسبی  ـ  1

 نوریه : احمد بن محمد نوری ـ    2

 سهلیه : سهل بن عبد الله تستری ـ  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   30                              نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلمانیه : ابو حلمان دمشقی  ـ  4

 خرازیه : ابو سعید خراز ـ    5

 قادریه : عبد القادر گیلانی  ـ   6

  کبرویه : نجم الدین کبریـ   7

 

 مکتب تصوف خراسان : 

ایست از اندیشه  آمیزه  راسان  ـــــمنابع فکری و اعتقادی مکتب تصوف خ

اسلامی . یعنی ترکیبی است از اعتقادات قدیم :     و آئین   های پیش ازاسلام 

 ورواج تفکرات هندوئیسم .   ایران باستان  

در جریان پیدایی ورشد مبارزات فکری اسلام ، مکتب تصوف عراق در  

تخالفت اندیشه  علیه مکتب تصوف خراسان قرار گرفت. واین عمل سبب  

جلب توجه عمیق پیشکسوتان مکتب تصوف خراسان گردید . وبه این خاطر  

بود که معرفت و اعتقادات سیاسی و نظری ناب عرفانی  در مکتب تصوف  

به عراق بیشتر تکامل نمود . وآثار و کتابهای گرانمایه ای    خراسان نسبت 

 نظیر :  

 اللمع سراج طوسی ،  ـ  1

 ـ التعرف کلابادی ،  2
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 ـ  طبقات الصوفیه سلمی ،  3

 ـ رساله قشیریه قشیری ،  4

 ـ  کشف المحجوب هجویری   5

بوده اند که در این مکتب تألیف شده است. دلیل  عمدۀ رشد اندیشه های  

عرفانی مکتب تصوف خراسان نسبت به مکتب تصوف عراق در این است  

 که :  

پیروان مکتب عراق طرفدارعقاید مجرد انزوا طلبی توأم با زهد و گوشه  

نشینی و رهبانیت بوده اند وبزرگان آن بر این اندیشه تأکید می نمودند که  

 قا ها رفت .  نباید از مردم دور شد و به خا

با  اقرار  اما برخلاف بزرگان مکتب تصوف خراسان   باید  می کردند که 

مردم بود و در میان مردم باید زندگی کرد . همین شیوه ویژه  مردم گرایی  

 مکتب خراسان بود که رشد بیشتر نسبت به مکتب عراق پیدا نمود .  

 

 شاخه های فکری مکتب خراسان :  

قطب الدین حیدر بن تیمور بن  پیشوای این جریان فکری      ـ قلندریه :   1

دارای ویژگی های ذیل     ق . ( بوده و   618) وفات    سلطان شاه سالوری 

 :   می باشند 

ــ ترک تعلق به آداب و رسوم جاری در تصوف ؛ یعنی با وجود مخالفت  

 با انزواطلبی و گوشه نشینی سایر صوفیه، قلندرها آزاد بودند.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   32                               نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ بی قیدی افراط آمیز در رفتار های اجتماعی که باعث شد که نام رند  

 برآنها گذاشته شود .  

خانواده   تشکیل  و  کردن  ازدواج  با  مخالفت   ، زیستن  تجرد  به  معتقد  ــ  

 . نمودن 

و    ابوحفص نیشابوری بنیان گذار این فرقه وجریان فکری    ـ ملامتیه :   2

 زیر می باشند :  خصوصیات بودند . ودارای  حمدون قصار 

ــ اصرار داشتند که در سبک زندگانی و رفتار و روش اجتماعی بر خلاف  

 عامه مردم باشند. 

ــ می کوشیدند حالتی داشته باشند که مورد نفرت و خفّت، ناخشنودی و  

 اجتناب مردم واقع گردند. 

ــ اگر در باطن تابع شرع بودند، می خواستند مردم آنها را تارک شرع  

 بپندارند. 

شعار » الشهره آفه « را نصب العین خود قرار داده و می خواستند به  ــ  

 عدم تقوا و ترک شرع معروف شوند تا از سیر و سلوک درونی باز نمانند. 

 با سماع و فرقه و ذکر مخالف بودند.  ــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33                              نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ظهور ورواج تصوف و عرفان در خراسان سوم ــ  

 

 بستره پیش منظر معرفتی خراسان زمین ــ    1

سرزمین   در  عرفان  و  تصوف  فکری  های  سیستم  پیدایی  و  ظهور  منبع 

خراسانیان  بویژه  قدیم و ایران  خراسان از گذشته های دور آغازمی شود .  

مادی و معنوی وبرخورداری  غنامند    دیروز در نتیجه سد ها سال زندگی  

وقت ، توانسته بودند ،  اساس    پیشرفته از عالی ترین سطح حیات اجتماعی  

انسانی ) کردار   گذار معرفتی باشند که جهان بشریت را بسوی همآیشی 

 نیک و گفتار نیک و رفتار نیک ( دعوت  مینماید . 

ثقافت    و  ، فلز سازی ، بافندگی و صنایع  زراعت    مردمان این سرزمین در

و هنر ، زیباشناسی ، موسیقی و هنر های دستی دیگربر همه ای ملل آسیا  

باید اذعان کرد که اساس  برتری داشتند وآنرا بحد کمال رسانیده بودند .  

این   مردمان  تمدن  و  فرهنگ  تاریخی  قدامت  و  باستانی   شناسی  هویت 

که اینک چند  دیارسابقۀ زیاده از بیست ودو هزارسال را در بر میگیرد .  

 کلمه ای در مورد مقام شایستۀ این تمدن بزرگ بازگو می کنیم : 
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» افغانستان در مسیر تاریخ «  بر     " مؤلف کتاب   غلام محمد غبار  بقول 

)  بزرگ  یبک( و مغاره  اره کمر ـ  قاساس حفریات مکشوف از مغارۀ :  )

چهل ستون ـ کابل ( ودیگر کشفیات دست داشته متعلق به زند گی مردم  

دوره عتیق حجر میتوان گفت که مردم  آریایی از بیست هزار سال قبل از  

میلاد تاکنون  دردل ودامان سرزمین امروزین ما  کار زندگی و با جبر  

 خشن طبیعت مبارزه میکرده اند . 

میلادی خود در    1965مریکایی در نتیجه حفریات سال  آدکتر لوئی دوبری  

» آق کپرک « واقع در ) جنوب شهر مزار وکنار دریای بلخ ( آژری از  

نگین   و  اسپ  قیزه  و  اسلحه   ، بند  دست  و  انگشتر   ، برنجی  آئینه  قبیل 

لاجوردین انگشتر و شواهدی بدست آورد که متعلق به دورۀ جدید حجر ــ  

دامداری  بل از میلاد است .  درهمین ساحه بزرگ  ازدو تا نه هزار سال ق

» بز و گوسفند  « موجود بود ، واین ساحه داخل آن منطقه ئی است که  

 اولین بار حبوب غذائی درآن زرع گردیده ، و حیوانات اهلی شده است .  

دکتر لوئی دوبری معتقد است که این آثار از عمق بیشترزمین از یک دورۀ  

) بیست هزار سال پیشتراز میلاد ( نمایندگی می کند و چنین آثار تا حال  

 (  6)  ". از آسیای مرکزی و هندوستان بدست نیامده است 

کهن عالی ترین وپخته ترین    ایران   معارف وارزشهای فرهنگی وتاریخی

میوه فرهنگ انسان و انسان دوستی است این ارزشهای فرهنگی دردرازنای  

 زمان وزندگی  بشر را به نوعپروری وهمزیستی هدایت نموده است. 

 افزون بر افتخارات عقلانی و فرهنگی اش همچنان     ن یاایران سرزمین آریا 
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پیشرفته  از   آبیاری  و  دارای زراعت  میلاد  از  قبل  سال  سه هزار  تا  دو 

   وشهرهای پر نفوس وثروت مند بود. 

عامل    آریائیان  انسانی  پاکیزه  های  اندیشه   ، گرایی  تمدن  فرهنگ  غنای 

 اساسی  انقلاب فرهنگی در حوزه تمدنی آسیا بوده است .  

دارای     ، دیروزی   وخراسان  قدیم  آریانای  قلمرو  که  ست  یادهانی  قابل 

 افتخارات پرارزش فرهنگی ، ادبی و علمی بزرگی می باشند .  

تصادفی نیست که ازنگاه قدامت تاریخی مقام پنجم را در صف  کانونهای  

 بزرگ تمدنی جهان قدیم احراز می نماید و عبارت اند : .  

 ـ  کانون تمدن بین النهرین وکلده از پنجهزار سال قبل از میلاد .  1 

 ـ   کانون تمدن مصر از سه هزار سال قبل از میلاد .  2  

 ـ  کانون تمدن سواحل مشرقی مدیترانه از سه تا دوهزارسال ق . م .   3  

 ـ کانون تمدن چین از سه هزار سال قبل از میلاد.  4  

افغانستان وایران    5   ـ کانون تمدن مردمان آریایی » دوطرفه هندوکش 

 کنونی  «  ازدوتا سه هزار سال قبل از میلاد .  

 ـ   کانون تمدن هند ازهزار سال قبل از میلاد  .  6  

 (   7ـ  کانون تمدن روم وایتالیا از هزار سال قبل از میلاد. ) 7  
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سرزمینی که از قرن سوم ــ هـــژدهم میلادی بنام خراسان مسما بود بر  

یکهزارو   جریان  ودر  یافته  بنأ  باستانی  فرهنگ  دیرینۀ  عظمت  این  بنیاد 

پنجصد سال عمرخویش موفق به معرفی بزرگترین ارزشهای فرهنگی ،  

علمی وفلسفی و ادبی گردید . شهرهای بزرگ : سمرقند و بخارا ، بلخ و  

، غزنی و هرات ، ری و نیشابور و مشهد ، از جمله مراکز بسیار  کابل  

نیرومند و مشهور علمی و فرهنگی و دینی  این خطۀ تاریخی  بوده که  

بزرگترین فرهیخته گان  فلاسفه ونوابغ نظیر : رودکی سمرقندی ،  ذکریای   

فارابی و   ابونصر  ، فردوسی ، محمد غزالی ،  بلخی   ابن سینا   ، رازی 

ان البیرونی  ، مولاناجلال الدین بلخی ودیگران  را در دل دامان  ابوریح

 خود پرورانید وبجهان بشریت تقدیم نمود .  

   بنا ً علت اساسی ظهور ورواج تصوف وعرفان در سرزمین خراسانیان
دارای علل  و عوامل    افزون بر بستر گرم سطح حیات اجتماعی وفرهنگی  

 زیرنیز بوده است :   

 ـ  مصونیت زندگی وموجودیت  سطح عالی حیات مادی و معنوی   1

 ـ  حضور  تنوع نحله ها  وعقاید سیاسی ورشد اشکال شعوراجتماعی   2

ـ عدم ساز گاری خراسانیان علیه تضییقات و محدویت های متشرعان     3

 وقت وتازی ها  
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  ایران چون محدویت های جبری ایکه بعد از دوران ساسانی ها در سرزمین  

با آن ارزشهای تمدنی ایکه شهروندان این خطه   وخراسان پیش آمد و ، 

کان خود به ارث برده بودند ساز گاری یی نداشت . بخاطر  اباستان از نی

تازی ها ؛  بزرگان  انۀ  درهم شکستن این حصار های جبراندیشه ستمگستر

و پیشوایان معرفت خراسان ،  برای رسیدن به آزادی فکری و رشد افکار  

و   عرفان  معرفت  اساس  ای  بگونه  فارسی  زبان  تکامل  و  مردم  عمومی 

اهداف و خواسته های اندیشه ها و  قالب منظوم  نهادند. ودر    تصوف را 

 اخلاقی و انسانی خویش را ارائه داشتند.  فرهنگی وادبی  ، 

که برای معرفی عقاید و دیدگاه  خود آگاهی ملی  پیشقرولان راه مبارزه  این  

تلاش عقلانی و حقانی کردند و با اینهمه  های خود علیه تضییقات تازی ها  

هم    باز  فرسا  طاقت  مشکلات  وپذیرش  وقت  جبار  های  نظام  تعزیرات 

توانستند که اصول شناخت عرفان و تصوف خراسان  را اساس بگذارند و  

درفش معرفت این مکتب را یکی پی دیگری به نسل های آینده خراسانیان  

 انتقال  دهند .  ایرانی 

 

 مشایخ صوفیه و عرفان خراسانچهارم ــ  

شایسته گفتن دارد که در قرن سوم عدۀ زیادی از مشایخ  تصوف  از قبیل  

ابوتراب  و    احمد بن خضرویۀ بلخی( و    258)م .     یحیا بن معاذالرازی:  

  (  وابو حفص حداد نیشابوری  261)م .  وبایزید بسطامی(    245)م .  نخشی

ناشر طریقۀ ملامیه در نیشابور )    حمدون قصار نیشابوری( و    264)م .   

 ( ظهور کردند.    298) م .  وابو عثمان نیشابوری(   271م . 
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وبه ادامه این سلسله قرن چهارم و آغاز قرن پنجم در تاریخ تصوف خراسان  

یکی از ادوار مهم نیز شمرده می شود. و بحث و تحقیق در اصول عقاید  

صوفیه و تعلیلی کرامات آنان هم در همین قرن چهارم شیوع یافت ونتیجۀ  

 منجر شد .   ابن سینا بلخیکه در این باب در گرفته بود به گفتگو های که 

 

در دو بیان اخیرازکتاب الاشارات والتنبیهات خود بحث   ابن سینا بلخی  " 

دقیقی در اصول عقاید عرفا و تعریف زاهد وعارف وکیفیت اتصال نفوس  

بعقل فعال واطلاع بحقایق از این طریق ، ومراحل کمال و سیر روحی  

عرفا ، و موضوع کشف و شهود وکرامت اولیاء آورده وباتکاء بر مبانی  

 ( 8)"  را اثبات کرده است . فلسفی خود این امور 

ودر این دوره خردمندان بزرگی ازمیان صوفیه در خراسان برخاسته اند.   

ما با ایجاز کامل بذکر یکعدۀ معدودی  از مشایخ  بزرگ  تصوف که  در  

 قرون متمادی در خراسان میزیسته از قبیل :  

 هـ.ق.(   120ـ حبیب عجمی )  ف.  1

 هـ.ق. (   166یا   160) ف.  ابراهیم ادهم بلخی ـ  2

 هـ. ق. (   187ـ  و ف.   105یا  101ـ فضیل عیاض سمرقندی ) و. 3

 ـ ابو علی شفیق بلخی  4

 هـ. (  131)  بایزید بسطامی ـ  5
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 ـ یحیی بن معاذ بلخی   6

 هـ . (    240یا  234ـ احمد خضرویه بلخی  )  7

 ـ داود بلخی   8

 هـ. (    283یا   273ـ سهل شوشتری )  9

 هـ. (   290ـ ابوحمزۀ خراسانی )   10

 ـ ابوبکر شبلی خراسانی    11

 هـ. (   328ـ ابو محمد مرتعش نیشابوری)   12

 وسی ت ـ ابونصر سراج  13

 هـ. (    325ـ  ابو عبدالرحمان سلمی نیشابوری )  14

 ـ شیخ ابوالحسن خرقانی   15

 ـ علی عبدالله محمد بن باکو ) بابا کوهی شیرازی (   16

 شیخ حسن سکاک سمنائی   17

 هـ. (   440ـ  357) ابو سعید ابوالخیرـ  18

 ـ ابوالقاسم قشیری نیشابوری   19

 ـ بابا طاهر همدانی  20

 غزنوی جویری جلابی  ـ ابوالحسن هُ  21
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اینان که برشمرده ایم عدۀ معدودی از مشایخ تصوف و عرفان خراسان  

است که درادوار مختلف بوده اند و اگر کسی بخواهد از کثرت عدد مشایخ  

صوفیه و عارفان در اعصار متمادی در حوزۀ تمدنی خراسان آگاه شود  

 : باید این قول 

بن علی  "   بن عثمان  غَزنوَیعلی  هُجویری  پنجم    عارفان از  جلابی  سدهٔ 

 را مطالعه کندکه گفته است در عهد او سیصد تن ازمشایخ   هجری قمری 
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بزرگ صوفیه تنها درخراسان بوده اند که هریک را مشرب خاصی در  

 (  10) " تصوف بود .

عرفان ووحدت وجود وآموزش  ازآنجائیکه موضوع اساسی این رساله  »  

خواجه عبدالله انصاری در تصوف و عرفان خراسان  « است .    وجایگاه  

 واز آن دربخش دوم و سوم این نوشته به تفصیل سخن خواهیم گفت . 

تاریخ گواه بر این است که ، سرزمین خراسان را از این رو مهد تصوف  

این سرزمین از قدیم پرورشگاه   و عرفان خوانده  اند که بسترۀ گرم معرفت 

برخی از آنها را درفوق  ازعرفا و مشایخ فرهیخته بوده که اسم   شمارکثیری

  . اندیشه های بکر  متذکرشدیم  اساسی ، معرفی  تناسب موضوع بحث  با 

هرکدام ازاین فرهیخته گان از دائرۀ  کار علمی ما بدوراست . اما  جا دارد  

که به معرفی سه تن از عــرفا و مشایخ ایکه در تاریخ تصوف و عرفان  

خراسان با پیشوند » سلطان العارفین « نام برده میشوند ، موافقت نمائیم .  

 زرگواران عبارت اند از :  این ب

 ـ ابراهــیم ادهـــــم بلخی  1

 ـ بایـــزید بسطامی   2

 ـ ابوسعید ابوالخیر  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   44                              نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 پنجم ــ   سلطان العارفین خــراسان 

 

 بلخی ابراهیم ادهماول ـ 

هجری در بلخ متولد    100به سال    ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور 

هجری ( در شام در جنگ دریایی ضد بیزانس    166یا    160شد و به سال )  

 ( 11به شهادت رسید . )

وی از اعیان و امیر زادگان بلخ است که روزگاری مرکز دین زرتشتی و  

، جستجوگر، باهوش و    دب ؤابراهیم جوان ، م بعد مرکز دین بودائی بود.  

با این نگرش او به حیات پر تجمل    شیفته عدالت و کمک به رنجدیدگان بود 

دنیا  پشت پا زد وزندگی زاهدانه را در پیش گرفت وبه کارگری ، ریاضت  

 ، عبادت روی آورد.  

؛ اما سرنوشت چنان    نخستین مکتب عرفانی را در خراسان بنیاد نهاد او  

زیرا عمرش به سیر    بود که او کامیابی تعلیمات خود را در خراسان نبیند 

توانست در    یق بلخی قشولی شاگرد او    و سلوک و سفر آمیخته شده بود .

واندیشه    تر شده بود، گردآورد ره آنها وسیع ئبلخ پیروان او را که رفته رفته دا

   (  12)  ها ، دیدگاه ها  وذوقیات واخلاقیات اورا رشد و به پایه کمال رساند .
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در مورد علت و چگونگی رها کردن وانقطاع از زندگی پرتجمل و باشکوه  

حکایات   ادهم  ابراهیم   ، تصوف  و  زهد  و  طریقت  راه  گرفتن  پیش  ودر 

 داریم :    همتعددی نقل شده است که بربخشی از آنان مرور کوتا 

در قصر شاهی بر تخت خفته بود. نیمه شب سقف    ابراهیم   "   ـ گویند   1

  پرسید   ابراهیم خانه جنبید و صدای پای شخصی که بر بام بود، شنیده شد.  

!    جویم ام و گمشده خود را می ؟ جواب آمد که شترم را گم کرده   : کیست 

 :    گفت  ابراهیم

: پس تو بر تخت زرین و در    ؟ پاسخ داد   جویی ! شتر بربام می   ای نادان

؟ این سخن موجب دگرگونی درونی    جویی جامه اطلس چگونه خدا را می

 ( 13) "  وی شد... 

این حکایت را به زیبایی به نظم درآورده    جلال الدین بلخیمولانا  حضرت   

 : که مینویسد  است 

 ام ــد آن نیک نـــتی شنیـــــرتخـــرســـــــب

 ام ـــــب زبــویی شـــای وهــقی وهـط قـط

 راــــــام ســـــــــربـــــند بـــای تــــامهـــگ

 ه را؟ ــ: اینچنین زهره ک  ود ـــــفت با خــگ

 کیست؟    که، روزن قصر او  بانگ زد بر

 ری است ـــا پـــانــی، مــــد آدمـــاین نباش
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 جب ـعـوالـــومی بــــردند قـــروکـــرفـــس

 بــر طلــــردیم شب بهـــــا همی گــــــم

 ؟ گفتند: اشتران!   ویید ـــجه می ـــین چـــه

 ان؟ ــه ی جست ــک، ام برــتربـــاش فت ــگ

 اه ـو بر تخت جــه تــش ک  د ـنـتـف ـس بگــپ

 ــویی مـــجمی ــون هـــچ  له  ات اقـلاـــ

 ر او را کس ندید ـــان بد دیگــــود همــــخ

 د ناپدید ـری از آدمی شـــــون پـــــچ                                           

 لقــــیش خـــان و او در پـــــاش پنهمعنی 

 یر ریش و دلق ـــلق کی بینند غـــــخ                                            

 ویش و خلقان دور شد ـــون ز چشم خــــچ

 ان مشهور شد ـــو عنقا در جهـــچهم                                            

 افــد سوی قـــــرغی که آمـــان هر مــــج

 د لاف ــــالم ازو لافنــــــهٔ عـــملـج                                               

 ن نور شرق ــــبا ای ـــون رسید اندر ســـــچ

 تاد در بلقیس و خلق ــغلی افـــلــغ                                              
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 ر زدند ـــــــله پــــرده جمـــــای مــــــروحه

 ردگان از گور تن سر بر زدند ـــم                                             

 انــد هـــدادنیــــژده مـــــر را مــــــیک دگ

 د از آسمان ــــرسی ــدایی مـــــنک ن                                            

 د گبزــــــــردنــــگا همی ــــــدا دینهــــــزان ن

 ردند سبز ــــرگ دل همی گــــاخ و بــــش                                     

 خ صور ـــــون نفــــــس چــــان آن نفــــاز سلیم

 انید از قبور ــردگان را وا رهـــــم                                            

 ادت بعد ازین ـــــادا سعــــــرا بـــــــــــر تــــــم

 ( 14) ذشت الله اعلم بالیقین ــــــن گـــــای                                       

*********** 

م.  درشهر » ارفوت    1922، شرق شناس ـ متولد    شیمل   آنه ماری سوریپرف 

 :   نویسد می «آلمان 

ازمولوی در زادگاه او بلخ متولد شد، در    سال پیش   500که    ادهم ابراهیم    " 

وی با عنوان »سلطان سلطانان «    به    مولانا  دل مولوی بسیار عزیز بود.

می  مثنویبرد.  نام  ابیات    معنوی  ودر  دوم  ببعد    3210،    929دفتر  و 

   " ازبرخی کرامات او بنیکی یاد می کند. 
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معنویت   سلوک  مورد  در  دوم  دفتر  معنوی  مثنوی  از  بیتی  چند  همچنان 

 ابراهیم ادهم :  

 دست ــم آمـــــم ادهــــراهیـــــم ز ابـــــه

 ا نشست ـر لب دریــــو ز راهی بــــک

 ان جان ــدوخت آن سلطود میــــق خـــدل

 ا ناگهان ـــــد آنجــــیری آمــــک امــی

 ود ـــــیخ بـــان شــــندگــــر از بـــــآن امی

 رد زود ـده کـناخت سجـــیخ را بشـــش

 در دلق او ـــیخ و انــــد در شــــره شـــخی 

 او لق ــلق و خــر گشته خـــکل دیگــــش  

 رفــچنان ملکی شگـــرد آنـــو رها کـــک 

 رفـحاریک ــر بس بــزید آن فقــــر گـــب   

 یم را ــت اقلـفــلک ه ـــرد او مـــرک کـــت 

 داـــون گ ــوزن چـــق ســر دلــد بــزنی ـم 
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 د ــانته ــیوســـدگر پــــا همـــس بــــنج حـــپ

 لند ـنج از اصلی ــر پـــــن هـــته ایــــرس  

 ود ـــــی شــــاقــــوت بــــک قــــوت یــــق  

 ر یکی ساقی شود ـــــقی را هــــــا بـــــــم  

 ق راـشــــد عــــــزایـــــده فـــــدن دیـــــدی 

 دق را ـــزاید صــــــده فــــق در دیــشـــــع 

 شود ر حس می ـــــــداری هـــــدق بیــــص  

 ودـــشس می ــــونــــــا را ذوق مــــسهــــح  

 

در یکی از روز ها که  گویند  «    ابراهیم ادهم    »    روایت دیگری از ـ    2

  کاخ  اسپ دل خواه خود از    بوسیله نمودن آهو درسرش زده بود  شکار هوای  

بیرون و خارج از شهر رفت  سپری شدن    از  رفتارپسدرجریان    شاهی 

 نموده را پنهان    خود   ویژه دریک جائی  احساس خستگی کرد  کمی  او    یساعت 
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نگذشته    یک دمی و میخواست که تا پیدا شدن شکار کمی نان و آب میل کند  

اش میآید ، با    سمت بودمتوجه شد که یک آهو نسبتاً بزرگ آهسته آهسته ب 

تیر را از پهلوی خود    اً شده و فور  وقت دیدن چنین شکار خوب کمی خوش 

 . گرفته و در خانه کمان گذاشت که تا آن آهو را شکار کند 

خواست  «  ابراهیم ادهمو» آهو در مسافت چند متری اش رسیده زمانیکه 

آهو به    ،   تیری را از کمان رها کند که بقدرت خداوند بزرگ  دم در همان  

خداوند بزرگ تو را  ،    سلطان ابراهیم: ای    گپ آمده و با زبان حال گفت 

 به همین خاطر قدرت داده که مرا بکشی؟ 

بطرف پستانهایم نگاه کن که من شیردار هستم و دو بره خود را در یک  

ها نمودم و به امید یک لقمه نان من در پیش شما آمدم  ر بلندی در غار کوه 

نکه شکمم را سیر میکنی  ایحالا خود اختیار داری که مرا شکار میکنی و یا  

 تا که در پستانهایم شیر پیدا کرده و بره های گرسنه خود را شیر دهم؟ 

تمامآ غذا هائیکه با خود    سرگشته از گفتار آهو  «    ابراهیم ادهم   »   شده 

به  پادشاهی اش   کاخداشت پیش روی آهو گذاشته و خودش دوباره بطرف  

از همان تاریخ پادشاهی را ترک نموده و راه فقر و بیچاره    پسو    راه افتاد 

     . گی را در پیش گرفت  

پدرم دوست داشت که    "     :  نقل است که گفت ادهم  ازقول خود ابراهیم  ـ    3

 که  هنگامی . در  م را سوار شدم و بیرون تاختم پ . اس  ما شکار فراگیریم
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، از    م را تند کردمپ.اس   ، ناگهان خرگوش یا روباهی پرید   رفتممی   داشتم  

ای و  تو برای اینکار آفریده نشده   : »   گفت شنیدم که می   آوازیپشت سرم  

. کسی    « ایستادم و به چپ و راستم نگریستم   ای. به این کار فرمان نیافته 

. باز ناگهان    م را هی کردمپ ! سپس اساهریمن   ر: نفرین ب  گفتم.    را ندیدم

! برای این کار آفریده    ای ابراهیم   گفت: » بلندتر از پیش شنیدم که می   آواز

،    « ایستادم و چپ و راستم را نگریستم  نشدی و به این کار فرمان نیافتی

م را هی کردم. ناگهان  پ!« سپس اس اهریمن. گفتم: »نفرین بر  کسی را ندیدم 

«    فهمیدم، فهمیدم!   : »   . ایستادم و گفتم   برای سومین بار این ندا را شنیدم

ای آمده است. به  ، مرا بیم دهنده احساس کردم از سوی پروردگار عالمیان 

به  «  ابراهیم  »    خدا سوگند پس از آن روز خدا را نافرمانی نکردم...«  

ز شبانان پدر خود  شود و در راه بازگشت، به شبانی اسوی شهر روان می 

ن و کلاه او  ی دهد و پوستو سلاح و جامه خود را به او می   پ رسد. اسمی

 (  15)"   آورد.پوشد و به زهد و تجرد روی می را می 

در   « ابراهیم ادهم    »   روزی  "    بر این است که دالهارم چ  روایت ـ  4 

خود نشسته بود و ارکان دولت نزد او ایستاده بودند. ناگاه مردی با  کاخ  

پرسید  «  ابراهیم  »       هیبت از در آمد و به سوی تخت ابراهیم پیش رفت.  

          !   سرا( فرود آیم   ام تا در این )مهمان  خواهی؟ گفت: آمدهکیستی و چه می 

:    ! مرد پرسید  ، خانه من است  نیست   مهمان سرا : این  گفت «  ابراهیم » 

: پیش از او    . پرسید   : از آن پدرم   این خانه پیش از تو از آن که بود؟ گفت 

 : پیش از او؟   . پرسید   کسن : از آن فلا از آن که بود؟ گفت 
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: همه مردند    : آنان همه کجا رفتند؟ گفت   : از آن پدر فلان کس. پرسید   گفت 

مهمان  ، جز    روند آیند و می: آیا چنین جایی که در آن می   و رفتند. پرسید 

  ! مرد بیگانه پس از این سخن به شتاب از خانه بیرون رفت.   ؟  است   سرا

  : من خضرم   : تو کیستی؟ مرد گفت   پی او دوید و از او پرسید «    ابراهیم  »  

 (  16)"  او از دنیا گردید.  بریده شدن موجب   پیشامد ! و ناپدید شد. این  ( *)

پس از ترک بلخ به نیشابور  «    ابراهیم ادهم »     " ،  فریدالدین عطاربه گفتۀ  

مدت   و  گزید  مسکن  غاری  در  آنجا  در  و  به    9رفت  غار  آن  در  سال 

مشغول    رنج برای تهذیب نفس و کسب اخلاق خوب ، تاب آوردن    پرستش

آن    کار وبارشد، ولی هنگامی که مردمان از باخبر شدند،  را    جایگاهاو 

 (  17)  " . ترک کرد و به مکه روی نهاد 

تند و    آوازباک و گستاخ بود و با  وی در برابر صاحبان مقام و قدرت بی 

   (18)داشت.می دورانتقادآمیز آنان را از دنیاپرستی و دین فروشی 

طریق  سل از  را  خود  طریقت  شجرۀ  چشتیه  ابواسحاقسلۀ  چشتی    شیخ 

رسانند  می «    ابراهیم ادهم   » و  «    ادهمیه »  )معروف به شامی( به سلسلۀ  

( .19 ) 

شهرت و اخلاق صوفیانه و زندگی زاهدانه »  ابراهیم ادهم « در گذشت  

 زمان از مرزهای خراسان  عبور کرد و عالم گیر شد . بگونه مثال :  

  ای با عنوان قصه ای از منظومهدر کتابخانۀ گوتا )در آلمان( نیز نسخه ــ  

 (  20) به زبان عربی هست «  اللـه ادهمولی   » 
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را به    «  ابراهیم ادهم  »   شاعر هندی داستان زندگانی   ابوالحسن محمد ــ  

به زبان اردو به نظم درآورده که چندبار به چاپ  «      گلزار ابراهیم   »    نام 

 . رسیده است  

شهرت و رواج تمام داشته و با  «  ابراهیم ادهم  »  در اندونزی داستان  ــ  

 . تصرفات و اضافات گوناگون به اغلب زبانهای این ناحیه نقل شده است  

در قرن  ،    نیکولائومانوچیــ   ایتالیایی که  در  17ق/11سیاح و مورخ  م 

  «   ابراهیم   »  دربار شاهان مغولِ هند بوده، یکی از داستانهای مربوط به 

 است .  درج کردهنیز را در کتاب »تاریخ مغول« خود 

  ای م( در قطعه1859-1784)  هانتلی   ،     و شاعر معروف انگلیسیــ   

  »    داستان خواب دیدن  ابو ابن ادهم«  »       بسیار شیوا به نام    شعری ،  

ای  در حالی که نام دوستان حق را بر صحیفه ،    ، جبرائیل را  «    ابراهیم

،  در صفحه    نیشابوریعطارالاولیاءِ  ة  ، به نوعی که در تذکر  نوشت می

  .، به زبان انگلیسی نظم کرده است  شود دیده می   123

 

 از سخنان ابراهیم ادهم است که  :  

ــ ممکن نیست دو نوع عشق در یک قالب بگنجد ، ممکن نیست شخص هم  

 خدا بخواهد و هم دنیا را .  

 ــ حکومت بر نفسی بهتر ازحکومت بر یک قوم است . 
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 . ــ تأمل حج عقل است 

 ( 21)   ــ همنشینی مکن، مگر با انسان آزاده و کریم که بشنود و نگوید.

.    ای از جذبات رحمت حق به نظر من از عمل دو عالم برتر است جذبه ــ   

(22  ) 

»  تذکرة الاولیاء « خویش    111و    110درصفحات    عطار نیشابوری ــ  

گرچه خود در آغاز جوانی تأهل اختیار    ابرهیم ادهم « »  "  مینوسید که  

کرده و دارای فرزند شده بود، ولی تحمل بار تأهل را مانع سیر و سلوک  

گفت فقیری که زن بگیرد، چون کسی است که در کشتی  دانست و می می

 ."  نشیند و چون فرزند آورد چنان است که غرق شود  

، زهد و عبادت، ریاضت و مجاهدت، ذم دنیا    راه و روش او در تصوفــ  

های دنیوی است، و پرهیز از هر چیز که انسان را از  و گریز از خواسته 

افکار اوست. از   اقوال و  یاد خدا و عبادت او دور کند، محور و مرکز 

همین جهت شخصیت او در تکامل اصول اخلاقی و تحکیم آداب و ضوابط  

  .بوده است موثر سلوک صوفیانه بسیار 

اخلاقیات    اهمیت  و  ذوقیات  و  ها  ادهم  »   کارکرد  تاریخ    «ابراهیم  در 

زهد و    دگرگونی جهت سهمی است که وی دراز  خراسان و اسلام   تصوف 

اولیۀ اسلامی به ریاضات و مجاهدات و افکار صوفیانه    پرستشهای تقوی و  

پس  ترین نمایندۀ این جریان بوده وداشته است. وی برجسته   پسینهای  دوره

از او کسانی چون شاگردش شقیق بلخی و رابعۀ عدویّه در ظهور و تکامل  

 ارزشهای معنوی تصوف نقش شایسته داشته اند .   آن
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 بایزید بسطامی ــ دوم 

«  ملقب به »    بایزید بسطامی »  یکی از شگفتیهای تاریخ تصوف خراسان  

« است که  دراواخر نیمه دوم هجری در شهر بسطام از    سلطان العارفین

قمری در آن شهر درگذشت    261ایالت قومس خراسان بدنیا آمد .  به سال  

و آرامگاهش امروز زیارتگاه خاص و عام است .  و پیروان اورا طیفوریه  

 *( 23یا بسطامیه گویند . )

عرفان وتصوف خراسان  بشمار می    شاهان » بایزید بسطامی « یکی از  

بلیغ داشت وروایات او در  و رود که در اسرار حقایق ، نظر نافذ وجدی  

 احادیث اعلی بود. 

او قایل به فنا بود  وبه وحدت وجود  اعتقاد کامل داشت. وی کوشید تا از  

راه » وحدت وجود « به حالت منفی برسد که آن را » تجرید « یا فناء  

گویند. او زهد سخت و احترام به قوانین شریعت را باهم آمیخت وبا قوه  

 تفکر و اندیشه بـرُا  این دو را بهم ترکیب داد .  

انگاره بایزید بسطامی در مورد » تجرید « و » فناء « بمفهوم حرکت  

 اسرار وجدان است آنگاه که وجد  سالک در این حالت نیرو گیرد.  

ودر مفاهیم صوفیه عبارت است از کلامی که زبان آن را از وجدی که از  

مکان فیض و برکت به دل افاضه شده ، بیان کند .  واهل این وجد آزموده  

باشند . آنگاه نور توحید بردل آنها میتابد ، واز این راه    سهو از  در امان و

آنچه از اعتقاد و ایمان در قلب وضمیر آنها هست اطمینان و اســتواری  

 کسب می کند .  
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   مناجات از یایزید بسطامی در برابر حق تعالی  

مـیان   از  منی  بــود  وتـوئی  وتـومنی  مـن  مـیان  کـی  تا  خــدایــــا  بـــار   "

 بردارتا منیت مـــــن بـتو باشـــد

 تا من هیچ نباشم .  

 الهی تا باتوام بیشترازهمه ام  اما با خـــــــودم کمترازهمه ام .  

 الهی مـرا فقر و فاقـه بتورسانید ولطف تـوآنرا زایل نگـردانید .   

خـدایا مرا  زاهـــدی نمی بایـد و قرائی ) قرآن خوانی ( نمی بایـد وعالمی  

از   ای  اهل شمه  از  اهل چیزی خواهی گردانید   از  مرا  اگر  بایـد   نمی 

 اســــــرار خـــود گــــردان وبدرجـــــه دوســـتان خـــود برسان . 

 الهی ناز بتو کنم و از تو بتو رســــم .  

الهی چـــه نیکــوست واقعات الهام تو بر خاطرات دلها  وچــه شیرین است  

روش افِهـــــام تـــو  در راه غیــبها و چــــه عظــــیم اسـت حالـــتی کــــه  

وایــن   نـــدانـــد  آن  نـــتوانــند کـــــرد وزبـــان وصــــف  خلــــق کشـــف 

 قصــــه بـــر نـیاید .  

الــهی عجــــب نیست از آنکــــه مــن تـــورا دوســـت دارم  ومــــن بـــندۀ  

عاجــــــز و ضعیف و محــتاج عجـــب آنکـــه تو مرا دوســـت داری و  

 تـــو خـــــداوند و پــــادشاه و مستغنی . 
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چـــــگــــــونه   شـــــــادم  چنـــین  وبــــتو  اکنون  میرســــــم  که  الهی 

 (  24شـــــــادمـــــــان نبــــاشــــــــــــــم  اگـــــر ایمن گـــردم . " )

نظری    و  های فکری  بایزید  بسطامی « از رویکرد  بما    »  اثری  کدام 

نرسیده است اما پیروان و  مریدان او سخنان عارفانه ای ،  وی  را گرد  

 آورده اند که قریب به پانصد گفته از وی در دست است .   

 

   سخنان بایزید بسطامیبیانی از  

  ، عطار   ، سنایی   : خراسان  برجسته  عارفان  و  شاعران  آثار  و  درکتب 

مولوی ، سعدی و حافظ ،  از شخصیت ، حکایات و اقوال وسلوک و رفتار  

شایسته تذکر بعمل  » بایزید بسطامی «  ، ذوقیات و اندیشه هایی صوفیانۀ  

ما بذکر برخی از اقوال آنها    بخشآمده و دفاع گردیده است . که در این  

 موافقت می کنیم . 

 ؟  : علامت محبت حق تعالی چه باشد   پرسیدند   بایزید بسطامیاز اول : 

: علامت آنکسی که حق تعالی او را دوست دارد آن بود که سه خصلت    گفت 

  :بدو دهد 

 

 سخاوتی چون سخاوت دریا ـ  1

 شفقتی چون شفقت آفتابـ  2

 (  25) .تواضعی چون تواضع زمینـ  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   58                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالا برد و در    : گفت    بایزید بسطامی دوم :   " یک بار خدای تعالی مرا 

  این برابر خود نشانید و گفت ای بایزید ! آفریدگان من می خواهند تو را در  

یت خویش زینت ده و به انَانیّت  ن: خدایا مرا به وحدا  نند . گفتمبیجایگاه ب

خویش بپوشان و به مقام احدیت خود بالا بر تا چون آفریدگان تو مرا ببینند  

 ( 26) ، و آنجا همه توباشی ومن درمیان نباشم " : تو را دیدیم  گویند 

 

 در شعر سعدی حکایت بایزید بسطامیسوم : 

 زید ــــیا ــد برون ب ــرمابه آمــز گ          اه عید ــرگــه وقتی سحـــشنیدم ک

 ر ــرایی به ســـرو ریختند از ســـف         بر ـخسترش بیــــیکی طشت خاک

 رانه مالان به روی ــکف دست شک         ولیده دستار و موی  ـت شـهمی گف

 م کشم؟ ـــاکستری روی درهــبه خ         ن درخورآتشم ـــــه ای نفس مـــک

 واهــــــخدا بینی ازخویشتن بین مخ        اهــــود نگـــبزرگان نکردند درخ

 ندار نیست ـــــوی و پ ــبلندی به دع         وس و گفتار نیست ـبزرگی به نام

 ــبر به خــــتک         رازدت ــت افــررفعــواضع ســـت  دازدت ــدرانــاک انــ
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   59                               نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وی ـــــندی مجـــد بلــــت بایـــندیـبل         ردن فتد سرکش تند خوی ـــه گــب

 ویشتن بین مجوی ـــدا بینی ازخ ـــخ       وی ــن مجــروردنیا ره دیـــــزمغ

 ه درکسان ـارت نگـــه چشم حقـــــب        رت جاه باید مکن چون خسان ـــگ

 دربلند؟ ـرانی است قــرگــه درســـک        وشمند ــردم هـــان کی برد مــگم

 ت پسندیده خوی ـوانند خلقــــه خـــک         وی ـلی مجـــورتر محــاز این نام

 نه گر چون تویی بر تو کبر آورد 

 رد؟ ـــــــم خ ـــــبزرگش نبینی به چش

 نان ــبرکنی همچــــیز ارتکــــتو ن

 نان ــــبر کــــیشت تکـه پـــایی، کـنم

 ند ـــای برمقامی بلتادهــــواســــچ

 وشمندی مخند ــــــرهــــتاده گـــبراف

 ایــــد ز پـــــا ایستاده درآمــــبس

 ای ـــرفتند جـــه افتادگانش گــــــــــک

 ازعیب پاک  گرفتم که خودهستی 

 ناک  ب ــــن عیـــن برمــــت مکــتعن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   60                              نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به دارد به دستـی کعی حلقه ــیک

 تـــتاده مســــراباتی افــــیکی درخ

 واند، که نگذاردش؟ـرآن را بخــگ

 ه باز آردش؟ ــــن را راند، کـــــورای

 اعمال خویش  ا نه مستظهرست آن ب

 ( 27) وبه بستست پیش ــنه این را در ت

 ************************* 

نگرش سعدی در این شعر پند آمیز افزون بر بیان صوری تواضع و فروتنی  

 کرامت اخلاقی» سلطان العارفین «  بایزید بسطامی را او بگونه نغز:  

عظمت وبزرگی شخصیت دنیای باطنی این صوفی وارسته را  در مراتب  

کمال حسن نیت وفضیلت شایسته بنمایش می گذارد  ، ومراحل تعالی ایمان  

و عشق او درخدا بینی  وپاکیزگی نفس و اطاعت ورضامندی او از خداوند  

متعال را  از یکسو ،  واز سوی دیگر سعدی شعوری خواسته در اتکاء  

سبب  بتواضع   ایکه  نیک  اخلاقی   ارزشهای  آن    ، بسطامی  صوفیانۀ 

همگرایی و همآیشی مردم در حیات اجتماعی آن زمان میگردید نظیر :  

کاوی اصول   وباز   ، انسان  اصالت  قدر ، شناخت   ،   ، ، رفعت  تواضع 

 پاکیزگی نفس و خدا شناسایی را بترتیب به تأمل گرفته ؛ و آن اعمال ضد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   61                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلاقی و ضد انسانی نظیر:  تکبر ، سرکشی ، تند خویی ، غرور ، حقارت  

، تصادف ، جبر ، فقروتنگدستی ، که در نفی نجابت انسان خدمت می کند  

و فضای همبستگی وصمیمیت اجتماعی  را مکدر می سازد ،  رد و تقبیح  

 نموده است .  

شیخ  بایزید بسطامی ،  در بیان رفعت اندیشه و سلوک عرفانی  چهارم :  

   :   در تذکرةالاولیاء مینویسد   یفریدالدین عطار نیشابور

 

. گفتم به    ی ، گفت، کجا میرو  در راه حج پیشم آمد   ینقلست که گفت مرد   " 

، گفت بیا بمن ده که صاحب    درم دو صد    ؛ گفتم  ی  . گفت : چه دار  حج

. گفت چنان کردم و    گرد که حج تو اینست عیالم و هفت بار گرد من در  

  ی تن ندیدم و از روزه جز گرسن  ی. و گفت از نماز جز ایستادگ  بازگشتم

، و گفت کمال درجه    ؛ آنچه مراست او فضل اوست نه از فعل من  ندیدم

   "   .  عارف سوزش او بود در محبت 

  بایزید بسطامی « عقیده ای راسخ بذات حق ورمز و راز انسانی »     این 

 « در قالب منظوم چنین بازتاب نموده است :   جلال الدین بلخیرا ، » 

 ی بـسـ  یـر جـسـتــــــبـایـزیـد انـدر سـف

 ی ت خـود کـســـتـا بـیـابـد خـضـر وقـ

 لال ـهـمـچـون هـ  ید ـــبـا قـ  ی دیـد پـیـر

 ـر و گـفـتـار رجـــالــف یود در و ـــــبـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   62                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـو از اقـطـاب یـافــت ـبـایـزیـد او را چ

 تافت ـدمت شـــــت بنمود و در خـمسکن

 ـالــــــــپرسید ح ی پـیـش او بنشست م

 م صاحب عـیال ـــــش و هــیافتش دروی

 ـد! ـو کجـا؟ اي بـایــزیــزم تـــ: ع گفت 

 کـشید  یربت را کجا خـواهـــت غــرخ

 ـد کـعـبـه دارم از پــگـــهــ: قـص گفت 

 زادره یود چه دارــین با خــ: ه گـفـت 

 ست ــــره دویــ: دارم از درم نــقـ گفت 

 است  ی رگوشه رد ـــــنک ببسته سست ب

 ار ـت بـــردم هـفــن بگ ـک ی: طوف گفت 

 ویــن نـکـوتـر از طــواف حـــج شـمـار 

 ـواد ـــج یا پیش من نــه ا ــه  وآن درم

 ...  و شـد حـاصـل مـراد   ی دان کـه کـرد 

******************** 
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   63                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرن پنجم هجري  خراسان  عارف مشهور   شیخ ابو سعید ابوالخیرپنجم  :  

 :  چنین گفته است «   بایزید» درباره 

.    در میانه نبینم «  بایزید    »  بینم و  ی پر م  « بایزید    »   مژده هزار عالم از

 .    است در حق محو است « بایزید » آنچه  ی یعن

 :   مینویسد  «  یبایزید بسطام»  درباره  ی روس ادواردویچ برتلس  ی یوگن

همتا بود به    یاز متفکران تصوف که در نوع خود ب   ییک   ی بایزید بسطام

 :  این نتیجه رسیده بود که  

  ی ، تجل   و راه رسیدن به میدان توحید ؛      ، خداست ی  واقع  ییگانه هست "  

  ، بلکه فرو رفتن در اندیشه   عبادت و انجام فرایض و غیره نبوده  ی ظاهر

گردد   ی انسان بطور کامل محو و ناپدید م  (     من     = )  فردی  ، موجودیت  

من     = ی )  فردیوجود و سلب هرگونه حرکت نفسان  یو سعادت فراموش

  مي پیوندد.  ی و یا روحان   ی اعم از اجتماع  ی د ست میدهد و به کل هست  (  

( "28 ) 

 

.    پرسید عرش چیست؟ پاسخ داد: من» بسطامی «     از    یکس:    ششم  

: من و به همین سان درباره لوح و قلم چون    چیست؟ گفت   ی : کرس  گفت 

چنین با پیامبران و فرشتگان اتخاذ هویت   سئوال کرد جواب داد: من و این 

هر آنکس در خدا  "    :   کرد و چون سئوال کننده را متعجب دید توضیح داد 

چون     .شود و حقیقت را فرا چنگ آورد او خود همه حق خواهد شد   یفان

 بیند. ی او نماینده خدا خویشتن را درخویش م
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   64                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: آن کار که باز پسین کارها میدانستم    گفت »  بسطامی  «  نقل است که  

: آنچه در جمله ریاضت و    پیشین همه بود و آن رضای والده بود و گفت 

 :  مجاهده و غربت و خدمت میجستم در آن یافتم که 

. برفتم تا آب آورم در کوزه آب نبود.    از من آب خواست   ام    یک شب والده

. چون باز آمدم درخواب شده    و برسبو رفتم نبود درجوی رفتم آب آوردم 

بود. شبی سرد بود کوزه بر دست میداشتم چون از خواب در آمد آگاه شد.  

) یخ بسته    رده بود سآب خورد و مرا دعا کرد که دید کوزه بردست من ف 

: ترسیدم که تو بیدار شوی و من    گفت: چرا از دست ننهادی؟ گفتم  بود (  

 (  29)   . حاضر نباشم 

خورشیدی    1366در کابل در گذشته    1286استاد خلیل الله خلیلی  ) زاده  

در اسلام آباد(  با الهام گیری از نگرش عرفانی بایزید بسطامی در مورد  

ونجابت مادر، شعری را سروده   ملکوتی کرامت  ارزش  ستودن شناخت 

 است . : 

 ایزید ــــندلی از ب ــــروی روشــــره

 رسش کای مراد هر مرید ــــرد پـــک

 ــجا بـــــر کــــو آخـــبازگ  تی ـــشتافـ

 ادت یافتی ــنج سعــــه گــاین همــــک
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   65                              نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادرم ـک مــفت از یک قطره اشـــگ

 رمـــــد در بــــود آمـــاهد مقصـــش

 ت ـاک اوسـده نمنـــا در دیــــگنج ه

 اک اوست ـر ها اشک های پـاین گه

 ادرم ـاز خفتی مــون بــا چـــام هــش

 ترم ـــش بســـایـــان پــایــود در پـــب

 ا من رازها ـــت بـــب داشـــتا دل ش

 ا ــا آوازهـــــا قصه هــــــفتگوهــــگ

 رین تر ازشهد وشکر ـا شیــــقصه ه

 ان بخش چون باد سحر ــا جــنغمه ه

 وا بس تیره شد ـــامی هـــاگهان شـــن

 ر وده ما چیره شد ـــر شهـــرف بــــب

 ــون به تـــخ  دت سرما فرد ـــن از شـ

 رد ـــام مــــردی ایــــه از دم ســـشعل

 نیمه شب شد مادرم از خواب خاست 

 سرده جامی آب خواست ـــن افـــاز م
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 رزان جام آب ـرز لــــرفتم لــــا گــــت

 ر برد خواب ــار دیگــــادرم را بــــم

 ر جا از ادب ــتادم خشک بـــن ســــم

 رکف،جان به لب ـر ره ،جام بــچشم ب

 خ ـست یــردی بـــرط ســـآب را از ف

 ن پیوست یخ ــا دست مــــام را بــــج

 ون بارگاه فیض باز ــــد چـــــصبح ش

 است از بهر نماز ــــرخـــــادرم بـــــم

 ه لرزانم چو بید ــن ــــوی مـــــدید س

 رتا پا سپید ــشته ام چون برف ســـــگ

 ام چیست ـر کف جـرزند بــگفت ای ف

 ر اندام چیست ـو این لرزه بــراست گ

 گذاشتی ـام را نــــن جـــه رو ایــاز چ

 ویش را در رنج و محنت داشتی ـــــخ
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 ادر خطا بود اینکه من ــــفتم ای مـــگ

 ر خویشتن ـــــام بهـــــادم جـــــمی نه

 ر آب می کردی طلب ــن گــــو زمــت

 دی مرا دور از ادب ــــفته می دیــــخ

 یتاب شد ــــفتار من بـــــادر از گــــــم

 دـــــشوی آب ی ینه ــــان ســـــدل می

 ده اشــــــر زد آهی از دل غمدیـــــس

 ده اشــید از دیـــکی چکــطره اشــــق

 وهر زا شود ـــادر گنج گــــک مــــاش

 رد از آن یک قطره چون دریا شود ــم
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 ابو سعید ابی الخیر   ــ سوم

صوفی و شاعربزرگ مشهور قرن چهارم  ابوسعید فضل الله فرزند ابوالخیر  

م.( در میهنه از توابع ابیورد   1048ـ    967هـ.ق./    440   -357و پنجم  )

 ( ، متولد شد و وفاتش هم در همانجا اتفاق افتاده است. 30خراسان )

پدرش عطار بود و دوستدار اهل تصوف و بدین ترتیب » ابوسعید «  در  

با مبادی تصوف آشنا شد. پس از تحصیل   پدر ترتیب میداد  مجالسی كه 

ابوالفضل محمد بن  درعلوم دینی و ادبی در میهنه ، مرو و سرخس، نزد  

سلمی در سرخس،    حسن سرخسی  عبدالرحمن  و»     ابوعلی  نیشابور  در 

 « در » آمل « خراسان به ریاضت و سلوك پرداخت.   قصاب ابوالعباس

بی   نفوذ  و  پرداخت  ارشاد  به  نیشابور  و  میهنه  در  خانقاه خود  در  سپس 

 مانندی در میان طبقات مختلف مردم به دست آورد . 

تسلط او بر تفسیر، حدیث، فقه و ادبیات باعث شد تا مجالس وعظ او همیشه  

از   همیشه  مجالس خود  در   » ابوسعید   « باشد.  مسایل  اینگونه  با  همراه 

اشعار شاعران دیگر و گاه از اشعار خود بهره می گرفت و به این ترتیب  

شیده  او از نخستین بزرگان صوفیه است كه اندیشه خود را جامه شعر می پو 

 « بوده است .   عطار «  و »  سناییو از این حیث پیشقدم »  

بیت    1500اشعاری به فارسی و عربی سروده است  که بحدود    ابوسعید

«     اسرار التوحید میرسد. چند نمونه ای از ابیات  وی را که درکتاب »   

 آمده است بخوانش میگیریم : 
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 وا فـــریـــــادا ز عشـــــــق، وا فـــــریـــــــادا 

 كـــــــــارم بـــــــــه یكــی طـــــرفه نگار افتادا

 مــــــــــن شكـــسته دادا، دادا گـــــــــــــر دادِ 

 ورنــه مــــن و عشــق هــــر چــــــه بادا، بادا

 **** 

 چشمی دارم همـــه پــــــر از دیـــدن دوست 

 با دیده مـــرا خوشست چون دوست دراوست 

 از دیــده و دوســـت فــــرق کـــــــردن نتوان 

 یا اوست درون ِ دیده یا دیده خــــــود اوسـت 

 **** 

 جسمم همــــه اشك گشت و چشمم بگـــریست 

 درعشق تـــوبی جســــم همی بــاید زیســـــت 

 از مــــن اثـــــــری نمــاند ایـن عشق ز چیست 

 چــــــون من همه معشـوق شدم عاشق كـیست 

 **** 
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 از واقــــعه ای تـــــــــو را خبر خــواهم كرد 

 وآنــــــــرا به دو حرف مختصرخواهم كـــرد 

 با عشــــق تودرخـــاك نهـــــــان خـــواهم شــد 

 با مهرتوســـــرزخــــاك برخــــــواهم كــــرد 

 **** 

 وش تورسید ــــازلعل خمب ـــــــانم به لـــــــج

 ورسید ــــوش تـــــــــوش باده نـــــل خمــــازلع

 ه دردی داردــــــم که ا ید ـــــو شنــوش تگــــــــ

 ــوش تــــــربگــــن مگــــــم دل دردِ   د ـــورسیـ

 **** 

 درت اوست ـــق ۀه جهان به قبضـــــزد کــــــای

 یز کان هردو نکوست ـــــــــرا دوچــــدادست ت

 یرت آنکه دوست داری کس را ــــــم ســــــــــه

 ( 31) م صورت آنکه کس ترا دارد دوست ـــــه
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اعرابیی را کنیزکی بود    » ... از سخنان ظریف شیخ است که می گفت : 

، او را گفتند خواهی که امیرالمومنین باشی و کنیزکت بمیرد؟    نامش زهره 

. زیرا که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و آشفته    گفت نخواهم 

    ...« . شود 

شخصیتی بارز    خراسان   وعرفان  در تاریخ تصوف   الخیروشیخ ابوسعید اب

است  درخشان  تصوف    و  اصول  که  است  کسانی  قدیمترین  از  وی    .,  

داد ، وقول و سماع را در خانقا متداول   نتشار را دراین سرزمین اوعرفان 

 .  ساخت 

او بود که با معتقدات صوفیانه همبستگی و تحرک اجتماعی را می آمیخت  

و بر سر منبر بیت و غزل می خواند و از عشق و شوریدگی سخن می  

دوران ترک دنیا و گوشه گیری و تنها زیستن دانایان  ،  گفت. و اوست که  

سرآورد و آنان را به میان مردم کشاند. ستایش شادی    و اندیشه وران را به 

هم نوایی عمومی    لی و د و شوق به زندگی و دوست داشتن یکدیگر و هم

به آداب تصوف رنگ و روشنی تازه    شیخ ابوسعیدرسمی بود که پس از  

   ( 32) بخشید.

ـ    1844)     » هرمان اته «خاورشناس بزرگ و نویسنده معروف آلمانی  

 :  چنین آورده است «  لخیرواابوسعید اب ۀ »  دربار(   1917

میرود، بلکه صرف نظر   نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه بشمار   ی و  "

طبع    ۀکه زایید   یاو را از مبتکرین رباع  و معاصرینش، میتوان   یاز رودک

 :  دو لحاظ است  زابتکار او در این نوع شعر ا   است دانست. خراسانیان 
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  یبه شکل رباع اولین شاعر است که شعر خود را منحصراً   ی آنکه و ی  ــیک

 سرود. 

،    از نو زد که آن نقش   ی را بر خلاف اسلاف خود نقش  ی آنکه رباع  ــ  دوم

  ماند.  یجاودانه باق

و این نوع    کانون اشتعال آتش عرفان وحدت وجود قرار دادآن را    ییع

رنگین عقیده به خدا در همه چیز بوده   شعر از آن زمان نمودار تصورات 

   است. 

انسان و پروردگار و معرفت را    پیوند   ابوسعید ابوالخیریعنی با این نگرش  

در تاریخ شعرفارسی وعرفان خراسان اساس گذاشت . وراه های تازه کمال  

شاعران و عارفان پس  گاه  معرفت عرفان  را در شعر و ادب فارسی پیش  

سنایی ، عطار نیشابور،  از خودش گذاشت . سبکی که او آغاز کرد ، با   

 ودیگران تداوم یافت و به اوج خود رسید .     جلال الدین بلخی 

رفته،   بکار  عارفانه  اشارات  و  کنایات  که  اوست  اشعار  در  بار  اولین 

ذکر شده و درین    یدر مورد عشق اله   ی جسمان و   یزمین  از عشق  یتشبیهات 

بزم و شمع شعله ور سخن رفته و سالک راه خدا را عاشق   ی از ساق ی معن

، و پروانه دور شمع نامیده که خود را    حیران و جویان، میگسار و مست 

 افکند.   ی به آتش عشق م
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   73                             نگاهی به سیر تصوف وعرفان در خراسان 
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مطالب مبهم و تاریک    ابوالخیر   ابو سعید بدیهي است در عقاید شاعرانه  

  یم  ی، بین مست یو آسمان  یموجود است و تعیین خط مرز میان عشق زمین

  ی معدود   ی این قضیه به استثنا  ی ؛ ول  دشوار است   یبس   ی عشق اله  ی و مست

در حق اغلب غزل    بلخی، عطار و جلاالدین  یسنائ،  حافظ  استادان نظیر   از

 سرایان و قصیده گویان متأخرتر هم صدق میکند. 

از رباعي    وعرفان   نور تصوف   ابوالخیر    ابوسعید   ی ها  در هر صورت 

و صرف نظر از لذات    ی زمین مانند اعراض از علایق ،  میدرخشد    یواقع

، و    ادیان و مذاهب   ی، و استخفاف نسبت به رسوم ظاهر   هر دو جهان 

تقدیس مجاهدات آزادمردان راه خدا که در نظر آنان کعبه و بتخانه و خالق  

و اعتقاد به اینکه این مظاهر کثیره    ییکیست و عقیده به وحدت کلو خلق  

وجود نداشته است.    یو کثرت   یی جدا در عالم ازل با ذات حق یکي بوده اند و

احساسات   ی گاه  ابوالخیر  ابوسعید   ی باید این را هم گفت که میان سروده ها

مؤثر نغمه    یعمیق  و  امثال  و  حکم  کامل  نمونه  که  است  مشهود 

 (  33.  )  شاعرانه است  ی ها
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   74                                   منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرآن مجید  ، ترجمه : مهدی الهی قمشه ای ،  سوره فاطر ، آیه چهارده   (  1)

 ، ایران بنیاد نشر قرآن .  1367، سال  435، ص 

( التعرف لمذهب اهل التصوف ، تألیف : ابوبکربن ابو اسحاق محمد  2) 

 هـ ق.(   380بن ابراهیم ابن یعقوب بخاری  کلاباذی ) 

 .  1961( فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، جلد سوم ، ص  3)

 ( رجوع شود به کتاب : » اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید «  4)

(5) http://www. kasnazan.com/article.php?id  =

http://www.kasnazan.com . 

aftab.ir/articles/religion/theosophy/c7c1198080299_sufi

sm_p1.php - 186k - 

( » افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غلام محمد غبار ، ناشر :  6)

،  ص    1366ایران ـ مرکز نشر انقلاب ، چاپ سوم ، تاریخ انتشارات :  

33  ،34      . 

مؤلف : میر غلام محمد غبار ، ناشر  ( ـ » افغانستان در مسیر تاریخ «  7)

  : انتشارات  تاریخ   ، چاپ سوم   ، انقلاب  نشر  مرکز  ـ  ایران   :1366     ،

 .  32ص 

،    255، صص    1( تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، ج  8)

، و همچنان رجوع شود به : اسرارالتوحید ، چاپ دکتر صفا ، تهران    258

 .  50،  47،  27، صص  1332
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   75                                  منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  9) به علما ومشایخ  تصوف و عرفان خراسان  ( جهت معرفی بیشتر 

 کتاب : تاریخ عرفان و عارفان ایرانی ، مؤلف : عبدالرفیع حقیقت ؛  

ــ کتاب : جلوه های عرفان و چهره های عارفان ، مؤلف : علی اصغر   

شمسی ، مراجعه    1383حلبی ، ناشر : قطره ــ تهران ، چاپ اول ، سال  

 فرمائید . 

و رجوع شود : تاریخ ادبیات در    216،    174( کشف المحجوب ص  10)

 .   258 ،   255، صص  1ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، ج 

  1402،    56و    6( ابن اثیر، علی بن محمد ، الکامل ، بیروت ،  صص 11)

 م. ؛    1982ق./ 

  388و    77ــ ذهبی، شمس الدین محمد ، العبر، سیر اعلام النبلاء ، صص  

ابوهاج بکوشش  ،  ـــــ،  بیروت   ، بسیونی  السعیدین  محمد  /    1045ر  ق. 

 م. ؛  1985

ــ ابوالفداء ، المختصرفی اخبار البشر ، بیروت ، دارالمعروفه   ، صص  

- 1923،   ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین، الاغانی ، بیروت ،      9و    2

 م ؛1974

 ــ وهمچنان  رجوع شود به کُتب :   دایرة المعارف تشیع ؛

 ــ  دایرة المعارف اسلامی ؛  
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   76                                    منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق./    1387ــ ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداللـه، حلیه الاولیاء ، قاهره ،  

 م. ؛   1967

،    81(  برتلس ، یوگنی ادوادویچ ،  تصوف و ادبیات تصوف ،  ص  12)

 ش ؛.   1356ترجمه سیروش ایزدی ، تهران ، 

،     103-102فریدالدین ، تذکرة الاولیاء ، صص  ( عطارنیشابوری ،  13)

 ش ؛   1360به کوشش محمد استعلامی ، تهران ، 

،    248ــ برتلس ، یوگنی ادوادویچ ،  تصوف و ادبیات تصوف ، ص   

 ش. ؛   1356ترجمه سیروش ایزدی ، تهران ، 

- 829( مولوی جلال الدین بلخی ، مثنوی معنوی دفتر  چهارم بیت  14)

 ش . ؛    1363، بکوشش رینولد ا. نیکلسون ، تهران ،  834

،     7/368( ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداللـه، حلیه الاولیاء ، قاهره ،15)

 م. ؛    1967ق./  1387

، به کوشش یوهانس     15ـ    14ــ  سلمی، محمد، طبقات الصوفیه صص     

 ؛1960پدرسن،لیدن، 

 نام یکی ازانبیا که در کتب وداستانها از او یاد شده ؛  ( *) 

، به کوشش     103( عطارنیشابوری ، فریدالدین ، تذکرة الاولیاء ، ص   16)

 ش ؛  1360محمد استعلامی ، تهران ،  
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 77                                   منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد  17) کوشش  به  تذکرةالاولیاء،  فریدالدین،  نیشابوری،  عطار   )

 .   105ـ  104ش ص 1360استعلامی، تهران، 

، به  96/  2البلاغه  اللـه، شرح نهج الحدید، عبدالحمیدبن هبه  ( ابن ابی 18)

 م .    1959ق. / 1378کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، 

ش  1365علی، طریقۀ چشتیه در هند و پاکستان، تهران،  ( آریا، غلام19)

 .   77ـ  74، صص 

 (   IV/461-462)پرچ،     Cgie.org.ir( مرکز دائرةالمعارف اسلامی  20)

، بکوشش وترجمه حسین   345( قشیری، عبدالطیف بن هوازن ، ص 21)

 .     1385بن احمد عثمانی ومحمد حسن فروزانفز ، سال 

، به کوشش     96( جامی، نورالدین عبدالرحمان  نفحات الانس ص  22)

 ؛   1370دکترمحمود عابدی ، انتشارات اطلاعات ،ج دوم ،  

،   91ــ گولپینارلی، عبدالباقی ، تصوف در یکصد پرسش و پاسخ  ، ص  

 .   1381ترجمه : توفیق هاشم پورسبحانی ، 

هـ. ق. ، جلد اول     1380( نوایی ، عبدالحسین ، اثر آفرینان  ، سال   23)

 ، چاپ اول ، تهران : نشرانجمن مفاخر فرهنگی . 

، چاپ لیدن ،    63رجوع شود به : دایرة المعارف مختصر اسلام ، ص   

 .   71کارنامۀ  ایرانیان ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   78                                   منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجری به سن هفتاد و سه    234)* ( ــ  سهلکی وفات بایزید را در سال  

  261و    234ثبت کرده ، » سلمی « و » قشیری  « و» خواند میر «  نیز  

سال    » انصاری  خواجه عبدالله  و»   . اند  کرده  ذکر  را  هجری    261را 

 درست تر دانسته اند . 

،  این مناجات  12، ص    2( فرید الدین عطار ، تذکرة الاولیا ، جلد   24)

 آمده است .  

گروه آموزش راهنمایی تحصیلی سازمان آموزش و پرورش استان  (  25)

  http://www.rgsem.blogfa.comسمنان  

 نیکلسون، لندن  ، چاپ  383وسی ، اللمع فی التصوف ، ص ت ( سراج 26)

با مقدمه و  27) ( کلیات سعدی ، » بوستان « باب چهارم در تواضع ، 

 .  344تصیحح محمد علی فروغی ، نوبت چاپ :چهارم ، ص 

 ( رجوع شود به سایت :  28)

 (www.farhangsara.com/ferfaniran_bastami.htm - 33k -   ) 
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   79                          ششم ــ منابع و مآخذ بخش نخست قسمت اول  
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( سایت فرهنگسرا        29)

www.farhangsara.com/ferfaniran_bastami.htm - 33k        

( ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، در شش جلد ، ج  پنجم  ،  30)

 .  93ص 

دگراندیشی  ( ـ  صفحه  :  بنیاد فرهنگی کمال» هم اندیشی ، ادبیات ،  31)

 .  606و  605« ،  و تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، ص 

 .  2004برابر جولای  1383، سرطان  77( ـ  نشریه میهن ، شماره 32)

 ( ـ رجو شود به صفحه : 33)

www.hamedan-tebyan.ir/mashahir/ - 77k 
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 بخش نخست 

 برخی ازآموزه هایی وحدت وجود   دوم  :قسمت 

 درعرفان خراسان                         

 

 توحید  و » وحدت وجود « یکم ــ 

 ه حقیقت وجود ووحدت آن است .  ئلوعرفان مساساس علم توحید 

یا توحید  در اندیشه های     این مفهوم و ارزش معنایی » وحدت وجود «

متفاوت   های  برداشت  با  اسلام  جهان  و  خراسان  فلاسفه  ودینی  عرفانی 

 مطرح بوده است.   

عارفان در بارۀ وحدت وجود میگویند : روح عرفان معرفت حقیقی است  

و معرفت حقیقی درک وحدت وجود است . بقول آنها توحید واقعی بدون  

وحدت وجود و بدون وحدت حقه حقیقی امکان پذیر نیست . وعالی ترین  

مقامات عرفان و منزل طریقت ،  همین مقام توحید یعنی  » وحدت وجود  

 با شیوه های معرفتی زیر به تعبیر گرفته می شود . « است .که  
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برخی از فلاسفه به این اعتقاد اند که غیر از خدای    یکم ـ توحید ایمانی : 

و   هستی  بنام  وآنچه  داشت.  نخواهد  و  ندارد  وجود  چیزی  هیچ  متعال 

موجودات عالم مسما می شود همه تخیلات ذهن ما چیز دیگری نیست .  

این توحید عبارت است از تصدیق به یگانگی خداوند ، سزاوار پرستش  

 به زبان . دانستن او را به دل و اقرار 

 

شیوه دیگری از شناخت  عرفانی است که در آن     دوم ـ توحید علمی : 

  . مرتبه  نزد سالک  چیزی خارج از ذات الله ومحیط علم  الهی وجود ندارد 

  . وهمه موجودات را با ابعاد هستی اش پرتوی از نور جمال ذات حق بشمارد 

 با این برداشت ، نوع کثرت دروحدت وجود پذیرفته می شود. 

 

انگاره  دیگرشناخت عرفان است که سالک در روند   سوم ـ توحید حالی :

معرفت وسلوک در مسیر فوقانی سیرش بمقام فنا می رسد وجود مادی اش  

 محو میشود از او جز نام چیز دیگری باقی نمی ماند.  

 

مرتبه معرفت عرفانی ذات حق است  که سالک در    چهارم ـ توحید الهی :

سیر شناختش به مقامی دست می یابد که چیزی جز خدا نه می بیند. یعنی  

 محو بودن همه هستی را در وجود خدای متعال مشاهده می کند . 
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آیات قرآن کریم  هم بر داشت های ساده و تعابیرموجه ای را  ، از توحید  

بیان می کند  وبدینوسیله فهم عرفا  را از توحید تائید مینماید .: " أَیَْنمَا توَُلُّوا  

 (  به هر طرف رو کنید چهره خدا آن جاست.  1فَثمََّ وَجْهُ اّللّ " )

عرفانی ایکه از » وحدت وجود  معارف    ،  درک اسلوب چهار گانه  فوق   با

  اقرار   وان ــــراسانی واسلامی مطرح شده است میتـــ  یرحکمت خـــــ« درس

 کردکه : 

وجود مخلوقات نسبت به ذات الله » ربطی و تعلقی « است واز خود هیچ  "  

نوع استقلالیتی ندارند . وآنچه را که عارف در سیر معرفت و شناختش  

می یابد همین نفی استقلال از سایر موجودات هستی ست که آنرا نفی وجود  

 (  2) " حقیقی می نامند .

 

 بقول خواجه عبدالله انصاری : 

" توحید آن نیست که او را یگانه خوانی ، توحید آن است که او را یگانه  

دانی ، توحید آن نیست که او را بر سر زبان داری ، توحید آن است که او  

را در میان جان داری ، توحید نه آن است که یک بار گویی و یگانه باشی  

 (  3، توحید آن است که از غیر او بیگانه باشی  " . )

 

درسیستم   که  است  باارزشی  دومقوله  شهود  وحدت  و  وجود   وحدت 

عرفانی و صوفیگری خراسانی و اسلامی بکار رفته است . چنانچه   افکار

 م . ( در مورد میفرماید :  1111ـ  1058محمد غزالی ) 
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" .. هیچ وجودی غیر از خداوند نیست  ... وجود فقط به یکتا حقیقی متعلق  

است .  ... جهان فقط دارای یک مبدأ قدیم است که آنهم خدا است . ...  

                  درک این مبدأ و معرفت به خدا را تنها از طریق سیر و سلوک واشراق 

 (  4میسر میشمرد . " )

افراد و گروه  این میان،  اینکه در  اندك شماری هستند كه چشم  گویا  های 

پیام  با  باز و گوش جانشان  آشنا  دلشان بر روی حقایق معنوی  الهی  های 

نورانی   آفاق  به سوی  و  آلودگیهای حیوانی برگرفته  از  دامن همّت  شده، 

ملكوت پر میگشایند و حركت صعودی در مسیر تكامل خود و نزدیك شدن  

ها و سرچشمۀ  بی نهایتِ  ها، قدرت ها، بهجت به مبدأ همه زیباییها، شكوه 

 كنند. ها و در یك كلمه ، به »سوی خدا« آغاز می كمال

 از دید عرفان ، » وحدت «  از حیث معنا و مفهوم دو قسم است : 

وحدت ذاتی یا حقیقی است که از هرگونه کثرتی منزه است وظاهری    یکم  ـ

 دارد که منشأ نمایش کثرت است .  

وحدت عرضی است که عارض برشیء شده به گونه ای که بواسطۀ    دوم ـ

 آن قسمت پذیر نباشد .  

را   وجود  وحدت  درک  واسلامی  خراسانی  عرفان  فلاسفه  از  مگربرخی 

مطرح   ذیل  قسم  فکری  متفاوت  نسبتاً  بگونۀ  شد  گفته  آغاز  در  طوریکه 

 مینمایند :  
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.  در این اندیشه ذات حق وجود    اول ـ وحدت وجود یعنی وحدت شهود

لایتناهی می باشد وعارف با روئیت عظمت حق ، موجودات متناهی را در  

برابر او هیچ و غیر قابل اعتنا می بیند ، این نوع وحدت  ، وحدت مشهود  

 است نه وحدت وجود.  

وحدت شهود که در مقابل وحدت وجود خطاب شده توحید الهی است واز  

راه کشف وشهود عرفانی بدست می آید واین مفهوم منافی وحدت وجود  

نیست . برخی عارفان در برابر وحدت وجود واژه تازه ای را گذاشته اند  

با نام وحدت شهود ؛ بدین مناسبت این گروه وحدت شهودی را در مقابل  

دی قرار می دهند . مرام از وحدت شهود دست یابی به توحید  وحدت وجو

الهی واثبات آن از راه کشف وشهود عرفانی است. نه بگونه ای متکلمان   

 با دلیل عقلی وقیاس برهانی .  

بفکر ما وحدت شهود از یک سو درک مناسبت های هستی درمقیاس خلقت  

شناخت    دیگرفرآیند  سوی  واز  است.  شئ  بوُد  محدود  دائره  در  وآفرینش 

 کمال بی نهایت های ذات حق در مقیاس کُل هستی می باشد.  

این بدان مفهوم است که ما دردائره هستی تمام اشیاء را درمقیاس هایی  

مقررمی بینیم که اندازه وجغرافیایی هرکدام آن قابل سنجش واندازه گیری  

است . بناً هر چیزی که قابل اندازه گیری است هرقدر هم که بزرگ باشد  

کُل   سنجش  مقیاس  در  حق  ذات  اما  است.  متناهی  موجود  یک  بالاخره 

 امتناهی است.    ن
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وذات احدیت به صورت مجرد از    دوم ـ جهان هستی مساوی با خداست 

 صورت ظاهری قابل تحقیق نیست . این نظریه به ) جهل صوفیه ( نسبت  

ـ    980)  ملا صدرا  ملقب به    ومحمد بن ابراهیم قوامی شیرازی داده شده  

هجری قمری ( عارف بزرگ خراسان واسلام این اندیشه را کفر    1050

 آشکار می داند.  

 

وجود    ملاصدرااین وحدت وجود در آرای      سوم ـ وحدت تشکیکی وجود .

 دارد که مبتنی بر فهم اصالت وجود است .   

وحدت تشکیکی عبارت است از اینکه  حقیقت وجود واحد  صاحب مراتب  

است . پیروان این نظریه معتقد اند که در نگرش اشیای خارجی دو مفهوم  

بدست می آید یکی وجود و هستی که در میان همه موجودات مشترک است  

. ودیگری چیستی و ماهیت که تنها به بخش خاصی از اشیاء اختصاص  

 : حیوان ، درخت  ، چراغ  ، سنگ  . دارد مانند  

چون براساس نظرفلسفی اشیای خارجی تنها یک واقعیت دارند . بنا براین  

این دو مفهوم وجود وماهیت در جلو آن واقعیت خارجی   ، فقط یکی از 

 قرار می گیرند .  
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آن است که وجود اصل است یعنی واقعیت  «    ملاصدرا  »   ادعای حکمت 

خارجی ما بجلو مفهوم وجود است وماهیت تنها نمایانگر حدود و قالبهای  

 (  5وجود عینی است که در ذهن منعکس می شود .  )

 

از آنجا که در خارج چیزی جز وجود محض نیست    به اعتقاد ملاصدرا : 

و ماهیت اعتباری است ، بناً وحدت موجودات را باید براساس وجود تفسیر  

 کرد نه براساس ماهیت .  

به نظر ایشان چون ماهیت امر اعتباری است نمی توان کثرت خارجی را  

به کثرت  ماهوی باز گرداند بلکه کثرت را نیز براساس وجود تفسیر کرد  

. به این ترتیب وحدت و کثرت هردو به وجود باز می گردند یعنی وجود  

 هم بیانگر وحدت موجود است وهم توجیه کننده کثرت آنها . 

 

است وواحد  جزء  بی  جهات  جمیع  از  وجود  ـ   طولی    چهارم  وکثرت 

به عقیده عارفان بزرگ این حقیقت واحد ،   ندارد .  وعرضی در او راه 

خداست وغیر او وجود نیست بلکه وجود نماست . یعنی که کثرت ها نمود  

 است نه بود . 

 وجود خلق و کثرت در نمود است         نه هرچه آن نماید عین بود است  

  نبود  ،    وجود  )  شعرای بزرگ ما در مورد باز شناسی مقولات فلسفی  :  

 سروده اند که چند نمونه آنها را بخوانش می گیریم :  چه نغز (  بود ، 
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 مولوی : 

 موجم در این دریا کجا تر می کند   ۀخند 

 من که دریا را وجود شبنمی نگذاشتم                                           

                                                 **** 

 نیست شــــو تا هستیت از پی رســــــــد       

 تا تـــوهستی هست درتــــوکـی رســد                                            

                                                 **** 

 خاقانی شروانی : 

 چــــونکــــه به بــــودش کـــرم آباد شد       

 بند وجـــــــود از عــــــــدم آزاد شــد                                           

                                                 **** 

 نظامی گنجوی : 

 خـــدایی کـــــآفرینش در سجــــود است        

 گـــــواهی مطلـــــق آمد بروجـودش                                           
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 سعدی :  

 هـــرگز وجـود حاضرغایب شنیده ای       

 من درمیان جمع ودلم جای دیگر است                                     

                                                 **** 

 خـــداوندگارا نظـــــر کن به جـــــــود         

 که جـــــرم آمد از بندگان در وجــــود                                        

                                                 **** 

  1720ـ    1644گستردگی و پیشتازی تفکر عبدالقادر بیدل )به این سلسله ،  

بصورت کل در عرصه های گونه گون علوم عقلی ، فلسفه و دین  م. (  

شناسی ، ادب و منطق و کلام از اهمیت بالا برخوردار است . ولی  رویکرد  

 های بینشی حکمت عرفانی وی که در چهار منظومه نغز اش : 

 مثنوی عرفان

 طور معرفت 

 طلسم حیرت  

 محیط اعظم  

 شایسته بیان گردیده قابل ستایش و تمجید می باشد.  
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مرحمتا که ماگونه ای ازاساسات فلسفی تفکر وی را در » وجود شناختی  

و وحدت وجود « که تجلی از معرفت عرفان تطبیقی او است رضامندانه  

به آموزش می گیریم . ومی بینیم که در ابیات زیرسیرروحانی و معنوی  

انسان را به مثابه موضوع اساسی فلسفه عرفانی خویش پیوسته به تفسیر  

؛ واین روند معنویت انسانی را با درک عمیق ،  بازشناسی و تفصیل    گرفته

 نموده است .  

 بیدل میفرماید : 

 محفل هستی به تحـریک دلی آراستند 

 دانه ای در شـوخی آمد حاصلی آراستند 

 عقدۀ کار دو عالم دستگاه هــوش بود 

 بیخـــودان آسانی از هر مشکلی آراستند 

 دل غبار آلود چشمی گشت بانم آشــنا 

 غــــافلان هنگامــــۀ آب و گلــی آراستند 

 کعبه وبتخانه نقش مرکزتحقیق نیست 

 ( 6هرکجا گــم گشت ره سـر منزلی آراستند )

 ** **** 

 تاب و تب مـوج و كف، خــــــارج دریا شمار     

 ( 7قصۀ كثرت مخــوان بیدل مـــا وحدتی ست )

*** **** 
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 پیشتر زآشوب کثرت وحــــدتی هم بوده است 

 ( 8یاد آن موجی که مـا بـیرون این دریا زدیم )

 **** 

 کثـــرت غــبار آئیــنۀ وحــــدت اســـت وبس 

 (  9گلــــزار عـــالم و هـــــوس چون وچند او )

 **** 

 کثرتی بسیار در اثبات وحــدت گشت صرف 

 ( 10عالمی را جمع کـردم کاین قدر یکـــتا شدم )

 **** 

 به این کثرت نمایی غافل از وحدت مشو بیدل

 ( 11خیال آئینه ها درپیش دارد شخص تنها را )

                                                      **** 

   علامه آیت الله حسینی تهرانی :بقول 

  را تعقلّ   آن   و ایراد دارند، ابداً معنای   وجود اعتراض   وحدت   به   که   کسانی 

خداوندی و بویژه    شرایع  اساس   مبنای   وجود، با توحید که   اند. وحدت ننموده

 .  است  معنی  ، یک است  حنفیه اسلام  دین 
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 .است  بزرگ حقیقت  همین  معنایشان  ،إلاّ الله  اللهُ اکبر، و لا إله  

 گویند : رهروان اندیشه توحید می 

. تمام موجودات در برابر  دیگری  نیست   وجود، غیر از خدا چیزی   در عالم 

ذات او وجودی ندارد واصل وجود موجودات بسته به ذات حق است . که  

از آن  به صمدیت ) بی نیاز و پاینده   ( ، منشأیت ، قیومیت) قائم بذات  (   

 و مصدریت ) صدر نشین ( تعبیر و تفسیر شده است. 

در    موجودی   هیچ   در عالم هستی است  که   إحاطه  وجود او چنان   یعنی  

اشیاء را مضمحلّ و    حقّ همه  وجود ندارد. وجود مقدس    برابر او عرض 

که است   نموده   فانی  قیود  و  آنجا حدود  أشیاء هستند، کجا    شیئیّت   لازمه   . 

 باشند .   داشته  توانند وجود و تحققّ می

 

 علامه آیت الله حسینی تهرانی جای دیگر می فرماید :  

 !نیست  یعنی غیر از خدا هیچ  وجودی  وحدت 

: غیر  بگوئیم    . و یا اینکه چیز خداست   : " همه   بگوئیم   این که   بین   است   فرق

  حضرت   مقدّس   گوید: غیر از ذات می   وجودی   . وحدت نیست   از خدا چیزی 

 .  نیست  در عالم  الوجود ، وجودی  واجب 

، است   را فرا گرفته  موجودات   ؛ و او تمام و بس   است   یکی   وجود استقلالی 

از    ناشی   استقلال   پندارید، این شما موجود مستقلّ می   را که   و هر موجودی 

 ) خدا ( و بس .       ! موجود مستقلّ اوست شماست  إدراک و عدم   نابینائی 
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) پیرو (     ؛ وجود تبَعی ) سایه ( است   وجود ظلیّ   وجودشان   موجودات   تمام 

  أصل  ) منسوب به آلات جسم حیوانی و نباتی  ( برای   و آلی   و اندکاکی 

،  . همه مقدّس  ذات   آن  به   قائم   است   وجودی   ، وجودشان . همه وجود است 

 وجود او هستند. گمراه کننده  ها و سایه 

 ولایت   وجود حقیقت   است. وحدت    لاَ إلَهَ إلاَّ اَللَ «»  وجود، حقیقت    وحدت 

وحدت است  حقیقت   !  وحدت است   نبوّت   وجود  اشیاء    !  کل  حقیقت  وجود 

 (  12پروردگاراست." ) اقدس ذات  به  خاص آن  ربط  ازجهت 

« را نیزاساس عرفان میداند با   وحدت وجود  » مسأله حضرت امام خمینی

این سلسله اکثر اندیشه های او ناظر به بیان ذات و صفات و اسماء حق  

تعالی و رابطه خالق و مخلوق ، رازق و مرزوق ، عالم و معلوم ، فاعل  

و مفعول و... بیان گردیده است . که همه ای این اشارات و مراتب بیانگر  

 مفهوم » وحدت وجود « است .   

در شرح »  دعای سحر « رابطه موجودات عالم هستی را با    امام خمینی 

ذات احدیت توضیح داده وموجودات و مخلوقات عالم را هیچ در هیچ دانسته  

وجز » ظهورات « و » اسماء الهی « هیچ موجود دیگری را در جهان  

نمی بیند ومیگوید که : وحدت اسماء وذات ظهورات ومظهر نیز نیازی به  

 د .  شرح و بیان ندار

بیان عرفا   به  نهاده  فلسفه فراتر  از  پا را  تعبیر  این  به  پس وحدت وجود 

نزدیکتر شده وبه همین سبب ، راه درک آن نیز تهذیب نفس و سیر و سلوک  

 (  13روحانی است . )
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حقایق را به آسانی نمی شود    در جای دیگربه تعبیر درک ما میفرماید :

درک کرد . مگر آنکه علاقه های دنیوی را از خود بدور انداخته وبار سفر  

همه   و  روی  بیرون  انانیت  مراتب  همه  واز  بربندی  انسانیت  ابواب  به 

شهوتهای نفسانی را ترک گویی که جز با ترک قید ها مقام اطلاق را شهود  

به دروازه ارسال بی حدی آسان  نتوان کرد وجز با الغاء حدود ، وصول  

نگردد .  ... و كسی كه لباس جسمانیت پوشیده و ردای هیولای ظلمانی را  

بر دوش افكنده است نمی تواند مقام مشیت الهی و كیفیت سریان مشیت و  

 نفوذ و بسط و اطلاق آن را شهود نماید. 

آموزش معرفت عرفانی فلاسفه خراسان وجهان اسلام    :  به باوراین جانب 

 دارای دو منشائیت معرفتی است :  

 یکم : منشائیت اعتقادی و ایمانی 

 دو ـ منشائیت  ادراکی و عقلانی . 

اسلوب   مقدس  مرام  وایمانیــ  اعتقادی  در سیر    منشائیت  سالک واصل 

  ( نفس  تزکیه  بوسیله  خویشتن  ازجبر  خویش  رهانیدن  گذار،  روحانی 

ازآلودگی های مادی وشهوانی ( وعبورمعنویت او از محیط دنیای ظاهری  

وجود به محیط دنیای احساس اخلاقی بود می باشد . وآن دنیای صوری  

پدیده های    پاکیزۀ ایکه کثرت ها منحیث نمود ونه بود بدون جزء  در جمیع 

متنوع کائینات ،  گواهی دلالت بر وحدت وجود خالق متعال دارد  برای  

 سالک متجلی می شود .  
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عارف در کمال محبت در این مرحله   منشائیت ادراکی وعقلانیــ اسلوب  

نظم خاص   و جریان  وجود  قوانین  حقایق  درک   ، وجود  وحدت  معرفت 

ارتباط و بهم پیوستگی کامل کثرت موجودات عالم است . که عارف ابتدأ  

آنهارا  درسلسله حیطۀ قدرت ذات حق می پندارد ، و بعد  آنرا به تأمل  

 وبازکاوی می گیرد .  

  1677ـ    1632)    فیلسوف هالندی باروخ اسپینوزادر باره خدای متعال ،   

 م .( معتقد است که : 

"  فکر و وجود یکی است . خدا در خارج از دنیا نیست ، در داخل دنیاست.  

 خدا سرچشمه یی همه اشیاء است وبا جهان یکی است .   

اندیشه » وحدت وجود « او در مورد اثبات خدا میگوید : دنیا زنجیر علت  

با علت قبلی بستگی دارد . چون از سلسله    اً و معلول است و معلول اجبار

معلول ها به عقب برگردیم ، بالاخره به علتی میرسیم که قائم بذات یعنی  

خود علت خود است واین علت » خدا « است که دانش و ماهیتش وجودش  

 (  14را ایجاد می کند . " )

و   بحث وحدت وجود عرفان خراسانی  در  فناء  و  و شهود  معانی كشف 

 اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار است . 

مقوله کشف منحیث اسلوب شناخت در سراسر سخنان صوفیه بکارمی رود  

که بمفهوم » کنار زدن حجاب  « و » بصیرت « تعبیر می شود ، بصیرتی  

 که می توان در مورد عقل ، قدرت پیش گویی یا نوع رؤیت به کار برد . 
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مرحله   بین  انتقال  از  مرحلۀ  بعنوان  را  مکاشفه  یا  کشف  متقدم  صوفیان 

استقراردر محضر خداوند و مرحله داشتن بینش کامل از حقیقت الهی تلقی  

 می کنند .  

، کشف ایضاح امور پوشیده است برای قوه ادراک  روزبهان بقلی    ازنظر

، چنان که گویی شخص با چشم آنرا می بیند ؛ به عبارت دیگرادراک برای  

رؤیتی است در لباس صورت بخصوص صورت بشری و     روزبهان بقلی

شناختی است ، تجسمی و شبحی است که علم را بواسطه نور الهی ظاهر  

 (  15می سازد.)

معنای مقوله شهود در سیتم فکری عرفان و تصوف بمفهوم » رؤیت حق  

« خوانده شده که  درآن مشهد سالک واصل ، بساط هستی مجازی را که  

آن   وغیر  اوست  هست  هرچه  که  ودیده  کرده  ، طی  است  کثرات  وجود 

حقیقت ، موجود دیگری نیست ؛ پس کثرات اعتبارات هستی مطلق اند که  

 اند .  عارض آن حقیقت شده

مشاهده و عیان نوعی درک ودریافت حضوری    باری میگوید  :  ملا صدرا

است که معنای جزاتحاد و یگانگی میان عالم و معلوم ندارد ، به خوبی  

روشن می شود که حضور وجود جز برای وجود معنا نداشته و مشاهده  

وجود نیز جز به عین وجود تحقق نمی پذیرد . یعنی مشاهده وجود تنها به  

جود چون خفاشانند که توان مشاهده نور  چشم وجود انجام می پذیرد وغیر و

 (  16وجود را ندارند .)
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 در مورد فناء مینویسد که :  ملاصدراجای دیگر  

" فناء به معنای نابود شدن سالك یا اعدام كمالات وی نیست، بلكه به معنای  

توجهی به نفس و كمالات نفسانی است. سالك در اثر فنا به جایی می  بی 

بیند و  رسد كه جز حق تعالی احدی را نبیند. مقیم كوی فنا  نه خود را می 

نه دیدن خود را، او فقط با دیده حق به خود حق می نگرد. پس فنا ندیدن  

است نه نبودن و خرق) شکافتن (  نهایی نیز خود را ندیدن است، نه نابود  

شدن؛ چون نابودی كمال نیست بلكه ندیدن هنر است. سالك چون به مقام  

غیر را و نه ندیدن  فنای تام راه یافت، چیزی جز خدا نبیند، نه خود را و نه  

حجابها خرق شود مگر حجاب    غیر را و نه دیدن حق را و در این مقام تمام

 (  17خدا دیدن كه قابل خرق نیست " )

( نیز بر این عقیده است  18م. ( )  1191ـ    1154)  شهاب الدین سهروردی 

اندیشد، یعنی سالك در این مقام نه  كه سالك در مقام فنا جز به محبوب نمی 

به فنای  تنها توجه  بلكه  نابود می گردد  اش از غیر محبوب ازلی محو و 

اندیشد. فنای در محبوب مقامی است كه سالك در  خود، در محبوب نیز نمی 

عین ارتباط با محبت، معرفت نیز دارد؛ زیرا معرفت كامل مستلزم محبت  

 است همان گونه كه محبت تام و تمام نیز مستلزم معرفت خواهد بود. 
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 ،   ازخود بیگانگی ،   فناء   نگرش متفاوت ازمفاهیمدوم ــ 

 توحید ووحدت وجود                         

انسان یک موجود » آرمان  اما دربحث علم جامعه شناسی و روانکاوی که  

خواه « یا ایده آل پرست است ،مفهوم » فناء « عرفانی بمعنای نابود شدن  

سالک یا اعدام کمالات وی نیست ، بلکه بمفهوم حالت » از خود بیگانگی  

تأمل    یا مسخ وی  درکشاکش حیات اجتماعی ، مورد بحث و  انسان    »

 قرار می گیرد . 

 خود بیگانگی «  پرابلم ازبرای اولین بار واژه حالت از »  

(Das Problem der Entfremdung  )  آلمانی فیلسوف   ، را  انسان 

کرد  م. ( در قرن نزدهم وارد فلسفه اش  1831ـ    1770)  فریدریش هگل 

م. ( آن را درجامعه    1883ـ    1818)    کارل مارکسوپس ازاوشاگردش  

( یاد  Проблема отчужденияکه به زبان روسی ) شناسی به کاربرد .

 می شود.  

می احساس  زمانی  درانسان  بیگانگی  ازخود  جسم   ظهورحالت  که  شود 

مستقیم   اجتماعی اش بصورت مستقیم وغیر  موقعیت  نسبت  به  او  لطیف 

تحت تأثیر جبر : طبیعت ، خویشتن ، جامعه  وتاریخ قرارمی گیرد و به  

دراین حالت بیماری روانی   گونه ای مصاب به بیماری روانی می شود .او

کند ، هویت وشخصیت خود را نمی شناسد ووجود حقیقی   ، خود را گم می

 خود را می بازد . 
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( این حالت که مسخ انسان است ــ    1356ـ    1312)    وبقول علی شریعتی 

معلول رسوخ و حلول یک شخصیت یا هویت غیرانسانی درانسان است .  

  .... واین هویت غیرانسانی که درکالبد انسانی جای میگیرد شبه انسان است 

بیمار همه چیز را به آن غیر خود که در او حلول کرده نسبت می دهد وآن  

را خود وخود را آن ، احساس می کند ودر نتیجه می شود انسانی مسخ شده  

 (.  19، انسانی بی خود )

 

بقبول حرف عارفان و سالکان واصل فناء نمی شود   انسان  دراین حالت 

برخلاف آن ، خود را به شبه خودعوض میکند . ودرآن روند حالت از  

خود بیگانگی و مسخ خودی شخص بیمار، بگونه ای خویشتن را در قالب  

های متنوع »  احتیاج «  می یابد وبا استفاده از آن موقعیت دست یافتۀ  

در گام می  مجازی  درونی خویش  دنیای  عالم  احتیاج «  آن»  اقناع   رفع 

 گذارد .  

 

چون اساس حقیقت واقعی انسان همین » احتیاج « است و او در این دنیای  

با عوامل نفی » احتیاج « قرار دارد. واین   جبروتحمل پیوسته درمقابله 

حقیقت واقعی » احتیاج «  بر اثر اعمال فشار دنیای برونی قربانی می  

شود این جاست که انسان همه ابعادش را فرو می شکند وبصورت ابعاد  

 ک شیء خارجی در می آید . ی
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 برای توجیه  بحث ما  ایضاحی از علی شریعتی می آوریم  :  

دوستش    او قول  الزمانی از  بیما   دکتر  متخصص  یک  رکه  در  روانی  ی 

 بیمارستان بوده حکایت می کند که :  

خوری ،  غذا  سالن    سمت " در بیمارستان ، بیمار ها دسته جمعی میروند ب 

در بین راه یکی از راه می ماند ، میپرسم : چرا ایستادی ؟ می گوید : »  

بنزین تمام کرده ام « ناچار یک بیسکویت ، شیر یا لیوانی آب به او می  

 (20)"  رسانیم ، راه می افتد ومی گوید » خوب این تا آنجا می رساند « .  

ناهنجاریهای   ودرمبتلای   ... است  بوده  تاکسی  راننده  سالها  او  بینیم  می 

 روانی  خودش را ماشین احساس می کند . 

این بیمار روانی که سالها اشتغال رانندگی داشت گونه هایی از مراحل از  

ش  توسط   خودی  مسخ  و  بیگانگی  حیات     ئ خود  محیط  اما   . باشد  می 

اجتماعی انسان نمونه های بیشماری از این نوع را در خود دارد که به   

 بیان برخی از آنها همت می گماریم :  

شاگردان جامعه شناس و جامعه گرای   گروه سوسیالست های اخلاقی جزء

بودند و معتقد بودند که : انسان هم به وسیله » زهد     فریدریش هگل آلمانی 

« و هم بوسیله » پول « از خود بیگانه می شود ــ  یعنی هم آن هایی که  

زاهد حرفه ای گوشه گیر اند ، انسان تام و تمام نیستند ، و هم آن هایی که  

پول پرست ورباخوار اند ، خویشتن انسانی را در خود احساس نمی کنند .  

در آمده اند . وخود    ئ ابعاد شان زیر رو شده ، فرو ریخته وبصورت ش همه  

 را پول احساس می کنند . 
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در این جاست که مخالفت اسلام هم با » رهبانیت « وهم با » دنیازدگی   

« کاملاً روشن می شود ونیز هم میتوان مفهوم علمی وراستین رهبانیت یا  

» آخرت زدگی « ) نه آخرت گرایی که نشانۀ کمال انسانی است ( ونیز »  

  دنیا  « که خود گرایی پستانۀ مادی وروح بورژوازی یا پول زدگی است 

 ، فهمید .  

بحث معضله از خود بیگانگی انسان با خودش در ابعاد مختلف مذهبی ،  

اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی خیلی دلچسپ  وسیع و  

 همه شمول است . مگر از حوصله بحث ما برون است . 

 

، بیگانگی انسان با خودش در آلوده ساختن » توحید   نظر علی شریعتیاز 

« به » شرک « نیز نقش داشته اند ودر رأس همۀ اینها " مذاهب خرافی  

 و انحرافی " است . 

الینه (    تاریخ ، تمام مذاهب خرافی ، انسان را )  به اعتقاد او در طول 

واقعی   وارزشهای  انسانی  های  قدرت  چون  کردند.  می  خود  از  بیگانه 

واصالت هایی را که در انسان هست ، نفی می کردند وهمه چیز را به  

ها   وستاره  ها  پدیده  شدن  ودور  ونزدیک  غیبی  ونیروهای  واجنه  ارواح 

و ،  وعلایم  کردند  می  منسوب  اینها  وامثال  طبیعی  های  نشانه  و  امارات 

ر می بردند وبصورت بدبخت و بیچاره وبازیچۀ  وانسان را از خود به د 

 نیروهای نامحسوس وعوامل بیشمار ماوراء طبیعی می پروردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              101                برخی ازآموزه هایی وحدت وجود درعرفان خراسان
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انسان گذشته را نگاه کنید که شب وروزش در این فکر می گذرد که چه  

گونه اجنه ، دیوها ، پری ها ، باد های شوم ، نحوست دوری و نزدیکی  

دو ستاره از این همه ستاره ها به هم )!( وارواح خبیثه وشریره را از خود  

دایان  دور کند ؛ خود ، قادر به سیر کردن شکم خود نیست ، اما باید خیل خ

) الهه ( وارواح وهمه آن هایی را که دست اندر کار سرنوشت اویند)!(  

و   رضایت  با  یا   ، بردارند  سرش  از  دست  تا   ...  . دارد  نگاه  راضی 

 خوشنودیشان به زندگیش برکت بدهند. 

همه   این  بوسیله  باخودش  است  انسان  ساختن  بیگانه  روند  همه  ها  این 

او وبر سر   بر  واین همه عوامل مسلط   ، غیبی وارواح واجنه  نیروهای 

نوشت وزندگی وفکر و روح او. ... که انسان بدبخت در زیر سایه اشباح  

واوهام وخیل خدایان آسمان وبیشمار ارواح واجنۀ خرد وکلان که درکوه  

وج می زنند ، زندگی کند واز هر حادثه طبیعی ، هر رنگی شکل  صحرا م

آنرا نشانه بدبختی دیگری   و حالتی از طبیعت و )اجتماع  (  بهراسد و 

 (  21بشمارد ... )

علی شریعتی با ارتباط بیان فوق که مذاهب خرافی و انحرافی راعامل از  

خود بیگانگی انسان معرفی می کند : می گوید : " به نظرمن گاه » مذهب  

« انسان را از خود بیگانه می کند ، بخصوص در فرهنگ های تاریخی  

که همه مذهبی هستند . بالاخص در شرق ، مذاهب صوفیانه با » ریاضت  

 » عشق « انسان را از خود بیگانه می کردند .      « و 
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بقول او " وحدت وجود " از خود بیگانگی انسان است بوسیله خدا ؛ در  

» خود « را واقعاً » الله « می  حسین بن منصورحلاج  مذهب تصوف   

یافت وبه واقع » در زیر جبه اش جز خدا کسی را احساس نمی کرد «  

یعنی وقتی گفت من خدایم ، مقصودش این بود که من نیستم ، فقط » خدا  

 « ست . خود شان هم می گویند » خدا « در ما حلول کرده است .  

 چنانچه حافظ مینویسد :  

 چنان پرُ شد فضای سینه از » دوست «      

 که رنگ » خویش « گم شد از ضمیرم                                       

در مورد شناخت اهمیت و ارزش    علی شریعتی  اندیشه    من برخلاف  اما

که این دست آورد  ،    به این فکر ام هویتی حکمت عرفان و تصوف خراسان  

ترین   گذار  تاثیر  از  یکی  ما  و علمی وعرفانی  فرهنگی  وناب  بکر  های 

سیستم معرفت انسانی در مورد  وحدت وجود وتوحید درتمام اعصار می  

 باشد .  

از برکت غنای این حکمت عرفانی است که  زبان فارسی زبان اول ادبیات  

 عرفانی در سراسرجهان قبول وحساب می شود.  

قابل تذکار است که پژوهشهای عرفانی استدلالی نیست اینجا قلمرو اقناع  

  حق   است نه نفی و اثبات بلکه عینی ترین نوع بیان عشق سالک به ذات 

 است . 

از مراحل سلوك   ، رمزی  و چندلایه  کمال زبان رازآلود  و  این معرفت 

روحانی است. که در حالت از خود بیگانگی وفرا آگاهی وگونه های زوال  

 عقل بی اختیار بر زبان عارف جاری میگردد .  
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به معرفی هرچه شایسته تر آموزه  زمانی  تلاش وگرایش ما در این مقطع  

است .  معرفی و تأمل نگاه هنری عارفان  ایران  های عرفان حوزه خراسان  

و شناخت جمال شناسانه آنها از مفاهیم وحدت وجود ، گونه های  ارزشی  

ایست که هویت علمی ، فرهنگی وادبی وزبانی مارا شایسته بنمایش می  

 گذارد .  

لیونها  ینگرش عارفان خراسان از خاص برای عوام است . وبیان گرزبان م

وغم   همدردی  نوعی  خراسان  وعرفان  حکمت  در   . اند  مانده  در  انسان 

شریکی به در ماندگان وجود دارد . که وجه مشترک پیوند عارف را به  

 شناخت اصالت انسان و نجات اونیز بیان می کند.  

  الخیر وابوسعید ابپژوهش عرفانی حوزه خراسان از آموزه اسرار توحید  

آغاز می شود.  اهمیت عرفان خراسانی بخاطر داشتن رنگ وبوی و ریشه  

های باستانی دیرین آن است که زاده مراکز آئین های مهر و مانوی بوده و  

  مولوی بلخی عرفانی است که عظمت معرفتی همه شمول آن در اشعار  

متجلی می گردد. که گزارۀ از "تجلی حق در خلق" و " نماد انسان كامل  

 در زمین"  می باشد . 
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 وشناخت وجود هستیسوم ــ   

وجود به نحو عام و کلی است . یعنی  ه  مبحث وجود یا هستی شناسی علم ب

وجودی که  در تمام موجودات یافت می شود . وما در این مبحث افزون  

بر تذکرافکار وآرای فلاسفه و عرفای خراسان ، برخی ازاندیشه هاونگرش  

 علمی فلاسفه غرب را در مورد هستی وشناخت وجود به تأمل می گیریم . 

 ( مینویسد :  385در اثر فلسفی » وجود و عدم « ) ص   ژان پل سارتر 

وجود باشنده    ی توان تبیین ساختارها  ی را م  یشناس   یبه نظر ما ، هست   "  

تعریف کرد که همچون تمامیت انگاشته شده باشد و ما متافیزیک را    یا

بررس به عنوان مورد  دادن    یبیشتر  باشند »    قرار    ،    ه «  هست بودن 

 " تعریف مي کنیم . 

داند . اما وجود    یهست بودن م  فکرهست بودن را متفاوت با  کانت  امانویل  

  ی عبارت دیگر ذات نیست . از این رو وجود محمول قدیم  کانتاز نظر  

  ی دیدگاه هست  ی . گوی  یهیچ ماهیت دیگر   یبراونه      خدا  ی نیست نه برا

  ی با دیگر فیلسوفان مغرب زمین به ویژه فیلسوفان پیش از و کانت   ی شناس

دارد. کانت با این قول که هست بودن یک کمال نیست و یک    ی تفاوت جد 

 وضع است با تمام فلسفه متعارف مخالفت کرده است .  

  8که با او حدود    کانتنه تنها با دیدگاه    یدرباره مفهوم هست   ی فارابدیدگاه  

 قرن فاصله دارد همانند است بلکه الفاظ و تعابیر آن دو نیز همگون است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               105                  برخی ازآموزه هایی وحدت وجود درعرفان خراسان
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  ی آن چیز  ی نیست زیرا محمول واقع  ی وجود محمول واقع  یفاراب به نظر  

  ی اشاره و دلالت کند. به تعبیر دیگر محمول واقع  ی است که به کیفیت مثبت 

بیفزاید یا از آن بکاهد و نسبت به    ی موضوع چیز  ی آن است که بر محتوا

این است    یوجود چنین نیست . حاصل نظریه و یجدید دهد. ول  یآن آگاه 

 :  که محمول بر دو قسم است 

 و   یمحمول واقع

   یمحمول منطق 

محمول   ی ول ،   خود موضوع   اتواند باشد حت   یم  یهر چیز محمول منطقی 

بر موضوع بیفزاید یا از آن    یآن است که غیر موضوع باشد و چیز   یواقع

 ( 22) بکاهد. 

یکی از ناب ترین اندیشه در مورد هستی وشناخت وجود و زمان بوسیله  

( مطرح گردیده  1976ـ    1889)    مارتین هایدگر فلیسوف معاصر آلمان  

است ؛ که بیان اجمالی آن ظرفیت معنایی بحث مان را برجسته می سازد.  

او تاریخ میتافزیک فلسفه غرب را در کتاب  معروف » هستی و زمان «  

خویش نقد می کند . و میگوید : نگرش تاریخ میتافزیک ، تاریخ غفلت از  

انگاری اس افتادن در ورطه موجود  این    هایدگرت . مقصود  وجود و  از 

با   فلسفه،  کنونی  تاریخ  که  است  آن  و  آمیختن  تعبیر  شناسی  موجود 

 (  23وجودشناسی، از شناخت وجود به معنای اصیل آن بازمانده است . )
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          106               برخی ازآموزه هایی وحدت وجود درعرفان خراسان
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در این بحث به پرسش در باره بودن اشاره می کند .     » مارتین هایدگر« 

از هستی نمی گوید    هایدگر و فلسفه او پرسش از معنای هستی است ولی  

که هستی چیست ؟ زیرا پرسیدن این پرسش بدان معنا خواهد بود که هستی  

یک شیء یا یک جوهر است . مگر فلسفه او کوشش برای رها شدن از  

 مقوله جوهر می باشد . 

شایسته ترین موجود که به عنوان نقطه شروع    » مارتین هایدگر «به اعتقاد  

عام بکار می آید و آن انسان است که    گونه برای تحقیق در مورد هستی ب

با همه باشندگان فرق دارد چون هم هست و هم از آنچه معنای بودن هست  

 ، فهمی دارد .   

انسانها تماشاگران هستی نیستند بلکه شرکت کنندگان  یقین دارد که    هایدگر

بنا براین فلسفه    . بر اساس شرکت کامل    هایدگردر هستی هستند  صرفاً 

 انسان بوجود می آید . 

او میگوید : انسان هیچ وقت درهستیش کامل نیست . وجود داشتن همیشه  

توان از انسان توصیف كاملی بدست بیاوریم زیرا  در راه بودن است و نمی  

 انسان از امكانها فراهم آمده نه از خواص . 

برخلاف باشندگان وهستی های دیگری كه ماهیتشان ثابت است ، انسان  

ماهیت ثابتی ندارد . یعنی انسان همواره درحال تحقق بخشیدن به امکاناتش  

رها کردن آنها ماهیت یا چیستی خود را می    است وبا تحقق امکانهایش یا

 سازد . 
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که انسان هیچ وقت در هستیش کامل نیست . انسان    باورمند است   هایدگر 

منفرد است در کل حل نمی شود. یک انسان را نمی توان مانند چیزی بی  

اهمیت جایگزین یکی دیگری کرد . او برای وجود انسان دو حالت بنیادی  

 قائل است : 

 ـ وجود اصیل یا خودی   1

 ـ وجود غیر اصیل یا غیر خودی   2

باور دارد که وجود اصیل ، وجودی است که از خود ما باشد ،  هایدگر  

داشتن   وجود  حالیکه  در   . کردیم  انتخاب  مشخص  بطور  ما  که  چیزی 

به آن تحمیل می   الگوهای قالب میگیرند  که از بیرون  هرروزی ما را 

 شوند ؛ بنابراین ، این انسان هرروزی ، اصیل نیست .  

به دو مفهوم دیگر توجه  ، برای رهایی از وجود داشتن هر روزی   هایدگر

 می کند وعبارت اند :  

ـ مرگ ـ که انسان را قادرمی سازد تا ماهیت خود را در کل بودنش    1

 درک کند ) درک وجود هر روزی و غیر خودی ( . 

ـ وجدان ـ که برای انسان وجود اصلیش را منکشف می سازد ) درک    2

 وجود اصیل و خودی ( .  
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( : وجدان دقیقاً افشایی  است كه  24)  در مورد وجدان معتقد است   هایدگر

اصیل او چیست ؟  كند كه او چه باید باشد و خود برای هر كس معلوم می 

وجدان آگاهی از این امر است كه او با خودش چگونه است؟ وجدان خصلت  

ندای خود اصیل به آن خودی است    یك ندا یا خطاب را دارد و این صرفاً 

كه در جهان، منجذب یا در آنها گم شده است و لازم نیست كه فرض كنیم  

گوید،  می هایدگر  آید. وجدانی كه  این ندا از بیرون هر كس به سوی او مي 

با وجدان هرروزی متمایز است چون وجدان هرروزی نه خودش اصیل  

 رساند.  است و نه ما را به وجودی اصیل می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   109                               قسمت دوم  بخش نخست منابع و مـــآخد 
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( قرآن کریم ، ترجمه : مهدی الهی قمشه ای ، نوبت چاپ اول ، تهران    1)

   . 115سوره بقره ،   17بنیاد نشر قرآن  ، ص 

( استاد مصباح یزدی محمد تقی ، عرفان و حکمت اسلامی ، ، عرفان  2)

 و عقل . 

 و رجوع شود به سایت :  پایگاه حوزه ،  

http://64.233.183.104/search?q=cache:ohaYYpx4-

CQJ:www.mesbahyazdi.org/farsi/writen/articales/erfan.

htm++%22%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88

%D8%AC%D9%88%D8%AF%22&hl=fa&ie=UTF-

8&inlang=ar 

 .  6مقولات ، ص    396ص  3کشف الاسرار ، ج  -( 3)

،    1381( تاریخ نظریات فلسفی ، مؤلف : بصیر کامجو ، سال چاپ  4)

 .   197محل چاپ کابل : بنگاه انتشاررات میوند ،  ص 

( علامه طباطبایی ، سید محمد حسین  ، بدایه الحکمه ، دفتر انتشارات  5)

 .   13ـ  12اسلامی ، قم ، بی تا ، ص  

مصباح یزدی  محمد تقی ، آموزش فلسفه ، تهران ، سازمان تبلیغات    ــ

 .  308ـ  306، ج اول ، صص   136اسلامی ، چاپ اول ، 

،  1363( غزلیات بیدل ، جلد دوم ، به تصحیح استاد خلیلی ، چاپ اول 6)

 .   637تهران  ، ص 
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 110                              بخش نخست قسمت دوم  منابع و مـــآخد 
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،  1363( غزلیات بیدل ، جلد اول ، به تصحیح استاد خلیلی ، چاپ اول 7)

 .   287تهران  ، ص 

،  1363( غزلیات بیدل ، جلد دوم ، به تصحیح استاد خلیلی ، چاپ اول 8)

 .   881تهران  ، ص 

 .  1095( همانجا ، ص 9)

 .   821( همانجا ص 10)

، 1363( غزلیات بیدل ، جلد اول ، به تصحیح استاد خلیلی ، چاپ اول  11)

 .   33تهران  ، ص 

 ( کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام / جلد سوم / قسمت سوم 12)

http://64.233.183.104/search?q=cache:8iP7jrS0gMkJ:w

ww.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksc

ontent/velayatfaqih/velayatfaqih3/velayat3.3.htm++%22

%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88%D8%AC%

D9%88%D8%AF%22&hl=fa&start=28&ie=UTF-

8&inlang=ar   

iv]http://64.233.183.104/search?q=cache:9_pxAYpPouAJ

:erfanconference.ut.ac.ir/dinani2.htm++%22%D9%88%D

8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8

%AF%22&hl=fa&start=30&ie=UTF-8&inlang=ar 
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   111                              بخش نخست قسمت دوم  منابع و مـــآخد 
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(      منبع خبر : سایت انترنتی مجذوبان نور : ) موسوی الخمینی،  13)

 ( . 186-184، ص 1359

،   1381( تاریخ نظریات فلسفی ، مؤلف : بصیر کامجو ، سال چاپ  14)

 .  271محل چاپ کابل : بنگاه انتشاررات میوند ،  ص 

( کارل ارنست ، روزبهان بقلی ، ترجمه : دکتر مجدالدین کیوانی ،  15)

 .  53ـ   52.صص   1377تهران ، نشر مرکز ، چاپ اول ، 

(16  ، اسلام  در جهان  ماجرای فکر   ، ، غلام حسین  دینامی  ابراهیمی   )

 .  95، ص  3، ج   1379تهران ، طرح نو ، 

( صدرالدین شیرازی ، محمد ، اسفار اربعه ، قم ، چاپخانه مصطفوی  17)

 .  249ـ  248،  116، صص  1، ج  1368، چاپ دوم ، 

 ( شهاب الدین سهروردی  ، دانش نامه آزاد ، ویکی پدیا 18)

( تهران    16( شریعتی ، علی ، اسلام شناسی ، جلد اول ) مجموعه آثار  19)

 .  263ـ  254خورشیدی . صص  1361انتشارات قلم ، 

( درامدی برانسان گرایی علی شریعتی ، دکتر سید نورالحق کاوش ،  20)

   .104ـ  102، صص  1381نشر نیما ، سنبله 

(    16(  شریعتی ، علی ، اسلام شناسی ، جلد اول ) مجموعه آثار  21)

 .   200ـ  189خورشیدی ،  1361تهران انتشارات قلم ، 
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   112                              بخش نخست قسمت دوم  منابع و مـــآخد 
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ـ  22) سبزوار(  حکمت  الدین  ،    ایزوستو ،     یبنیاد  جلال  دکتر  ترجمه 

 ی مجتبو

تهران ، نشر     1384( احمدی ، بابک ، هایدگر و پرسش بنیادین ،  23)

 مرکز ، چاپ سوم . وهمچنان رجوع شود به آثار :  

ــ هستی و زمان ، مارتین هایدگر ، ترجمه : سیاوش جمادی ، نشر ققنوس  

 تهران .    1386، 

ــ مفهوم زمان ، مارتین هایدگر ، ترجمه : محمد رنجبر ، نشر پرسش ،  

 تهران .   1384

( ـ  مقاله : » جستاری در فلسفه غرب «  ، نویسنده : فاطمه ــ  ولی  24)

وهمچنان     http://snn.ir:  پور ، شبکه خبر دانشجو ، آدرس اینترنتی  

 رجوع شود به آثار : 

 ـ موریس کروز، فلسفه هایدگر ، ترجمه : دکترمحمود نوالی . 

 ـ  محمود رضا الهی ، دیبابچه ای بر فلسفه وجود. 

 ـ ویلیام بارت ، اگزیستانسیالیسم چیست ؟ ترجمه : منصور مشکین . 

پدید آورند گان کلام جدید ، ترجمه : محمد سعید حنایی  ـ جان مک کواری ،  

 کاشانی . 

ـ مفهوم زمان و چند اثر دیگر ـ مارتین هایدگر ، ترجمه علی عبداللهی ،  

 تهران .   1383نشر مرکز ـ 
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   113             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق
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 تصوف  در جایگاه معرفتی عقل و عشق :قسمت سوم 

 عرفان خراسان و                       

گرد     رنگارنگی وگونه گون  ، انسان را اشیاء بی نهایت   در جهان هستی

ترین موجودات یک سلولی جاندار  وبر گرد   تا     آغازساخته که ازساده 

از  کوچکترین   ویا  ؛  است  انسان  که خود  آن  یافته  تکامل  و  بغرنجترین 

 ذرات اتم  گرفته تا بزرگترین سیاره های کیهان . 

وتفکر و آگاهی این اشیاء بی نهایت متفاوت جهان    خرد مگر انسان بمدد قوه  

گونه گون هستند می شناسد وماهیت اشیاء    ویژگی  پیرامون را که دارای  

و اندیشه و جامعه بشری وسرشت انسان و وجه مبانی مشترک آنها را در  

 فرآیند تکامل و تغییر پیوسته درک می کند . 

عقل گوهر بی بدیلی است که هنوز وجه تمایز انسان از سایر موجودات   

میان هستی و آگاهی    رشته پیوند می باشد واساس کلیه فعالیت آن شناخت  

است . همۀ ترقیات جهان متمدن ثمره قوه ارزشمند  عقل و تفکرو کار و  

فعالیت اجتماعی اواست . و بوسیله همین شعور و آگاهی است که مقام و  

 موجودات برجسته میگردد .  دستگاه مراتب عقلایی انسان در 
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   114            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکریم  وخردش ،    انسان را بنسبت داشتن عقلخداوند  همچنان در قرآن ،  

فرمود : " ولقد کرمنا بنی آدم  ؛ ما آدمی زاد را بسیار گرامی    نموده و 

 داشتیم " .  

عقلانیت اش ممتزج به عنایت و شرافت بوده و   ویژک   همان   بجهت انسان  

و    برتری این ارزش بی رقیب نسبت به سایر همجنسان وی به او مزیت و

 امتیاز بخشیده است . 

تفاوت انسان با جانداران در تجلی شعاع ِ وسعت همه شمول آگاهی ها و  

ها و اهداف    ه سطح و ظرفیت معنایی خواستاولویت  شناخت ها ، از نظر  

 آن  ، متبلور است .  

 

انسان در پرتو همین قوه ای عقل و تفکر آگاهی و شعور ومعرفت بشری  

در   تحقق  خواست شناختها بسوی کمال  در راه  نوع   بقاء  ، جهت حفظ 

به   انسان  عقلانی  وخیزش  جوش  و  جنب  ای  اندیشه  این   . است  حرکت 

در بارۀ بی نهایت ها  هستی  ماورای محیط زیست به افق های دور دست  

کلی جهان را کشف می کند و    پیوند تفکر را به جولان می آورد و قوانین  

 خود را بر طبیعت روز تا روز برجسته و مستقر می سازد .   چیرگی 

به احکام عقل    وابسته به این اساس هست که عقلانیون راه نجات بشریت را  

وبصیرت بشری می پندارند وآنرا رهنمای بزرگ انسان تلقی می کنند .  

واعتقاد براین اند که عمل کنندگان به مقتضای ولایت در دنیا از امتیاز علم  

 و عمل خود بر خورداراند.  
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 115             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق
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عقل و خرد در رسیدن به حیات سالم وبرتر ، حضور فعالیت های مستمر  

اجتماعی را حتمی می پندارد وهرگونه انزوا و گوشه گیری وگریز ) از  

همکاری و همدردی وهمگرایی و مواجهات و تعاملاتیکه زمینه ساز شرایط  

مفید وبارور به جامعه می باشد(  را رد می کند وپیوسته تحرکات و عمل  

ابعاد و جلوه های گونه گون تشویق  مش ترک وارزشمند اجتماعی را در 

 مینماید .  

محبت وعشق و عقل وخرد ـ ثروت های مشروع برای اساس نهادن زندگی  

سالم پر سعادت  فردی واجتماعی  بدور از فقر و درد است. صدای عشق  

به انسان وعقل به بود سعادت او ، به ما تصریح میدارد که ؟ تا اعضای  

ایجاد   های بزرگ  پیشرفت  نورزند  اهتمام  های سازنده  فعالیت  به  جامعه 

ت های حاکمیت قانون و تعادل حقوق شهروندی در کشور تحقق  زیرساخ

 نمی یابد .  

کرد که حیات وزندگی  بشر دارای ابعاد گونه گون وچند محوری    اقرارباید  

می باشد. از اینرو دغدغه واقعیت حیات و زندگی انسان نمیتواند صرف  

در حصار آلودگی های مادی قرار داشته ، بلکه نیاز به ملزومات معنوی  

نیز دارد . یعنی سعادت و خوشبختی اوصرف از طریق تأمینات مادی کافی  

 با زندگی معنوی وروحی  نیز پیوند تنگاتنگ دارد .  نیست بل  

با نگرش خردمندانه به این رویکرد ملتفت باید شد که نمیتوان در نعمت  

های دنیوی محصورشد وغرق در شهوت وشهرت و ثروت وقدرت گردید  

 وهمه مزایای حیات انسانی را در این چهار چیز خلاصه کرد .  
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   116             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق
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همچنان مطلقیت معنویات منتهی به ترک دنیا گوشه گیری وآرمانگرایی و  

مادیت پرستی  ، کمال بخش انسان سالم و عاقل نسیت . تعادل کابرد نیاز  

معنوی و مادی در حیات انسان خاستگاه علمی انسانی و اخلاقی داشته ،  

 متقابل و همگون می باشند .  و دلبستگی مکمل یکدیگر ودارای پیوند 

 

 بصیرت عارفان خراسان و اسلامیکم ــ  

 در باره عقل و عشق 

همسو با اندیشه برخی از فلاسفه حوزۀ تمدنی خراسان و اسلام اعتقاد ما  

 براین  است که عقل بمثابه قوه مدرکات جهان هستی دردو گونه ارزشی : 

 ـ عقل عملی و   1

ـ عقل نظری شناخته می شود ؛ و عقل عملی را همچو عقل نظری قوه    2

 ای عالمه و عامله مدرک میشناسیم  .  

انسان است که بوسیله آن کلیات هستی  قدرت تمیزعقل قوه ای ادراک تفکر  

  کرده تجزیه تحلیل و تأمل و بازشناسی می نماید .   فهمرا

مسئله  تاریخ،    فرآیند یكى از مهم ترین چالش  هاى فكرى و دینى بشر در  

با  مقوله  چگونگی پیوند »عقل وعشق « وهمگرایی و نا همگرایی این دو  

 هم بوده است. تا جایى كه نوشته هاى تاریخى و فلسفى نشان مى دهند،  
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   117             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق
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پیوند  م( اولین فیلسوفى است كه در باب   50ق. م ـ  20) اسكندرانى فیلون 

آموزه هاى دینى یهود با تعالیم فلسفى اندیشید و در عقلانى كردن معارف  

 ( 1یهودى كوشید. )

ای عقل را معیار صحت  در میان عارفان و صوفیان مسلمان نیز هرچند عده

( اما اندیشه رایج و شایع  2) و سقم مشاهدات و مكاشفات عرفانی دانستند ، 

آنان ، بی  پای استدلال در مسیر  در میان  دانستن  اعتباری عقل و چوبین 

 های عقل انگشت نقد نهادند.ها و ناتوانی تر بر محدودیت عرفان بود و بیش 

 فرمان عقل و عشق به یكجای نشنوند 

 غوغـــا بـــود دو پادشه انــدر ولایتی                                 

 زانگه كه عشق دست تطاول دراز كرد 

 ( 3معلــوم شـــد كه عقــل ندارد كفــایتی )                                

 ای كه از دفتر عقل آیت عشق آموزی 

 ( 4)  ترسم این نكته به تحقیق ندانی دانست                                 

 ما را زمنع عقل مترسان و می بیار 

 (5) كاره نیست كان شحنه در ولایت ما هیچ                              

                                 **** 
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   118              عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق
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در تاریخ اندیشه واعتقادات و معارف دینی ، برخورد علمای خراسانی و  

ه عقل و جایگاه  معرفتی و وجودی آن ، یکی از مهم ترین  ئل اسلامی به  مس

 وجوه تمایز میان فرقه ها و نحله های  کلامی بوده است .  

در    مذهبی  و  سیاسی  های  فرقه  بروز  اساسی  نگاه عوامل  این    روش با 

معرفت اسلامی ،  ]خوارج  : فرقه ای از مسلمانان ، گروهی از یاران و  

در جنگ صفین؟ ، ویا معتزله : فرقه ای از    علی بن ابی طالبسپاهیان  

هـ. ق . ( که از شاگردان    131ـ    80)    واصل بن عطاءمسلمانان پیرو  

هـ . (  بود ؟ ، و یا حنابله  : احمد بن حنبل )    110ـ    21)    حسن بصری 

هـ. ق . ( که از ائمه چهارگانه اهل سنت بوده ،  و پیروان    241ـ    164

میگویند ؟  ، ویا عصبیت و تصلب بر ظواهر و    حنبلی ویا حنابله اورا  

 نصوص دینی و نفی شناخت عقلانی بود ؟ [  ، بوجود آمدند.  

 هـ . (   :    720ـ  687)  شیخ محمود شبستریبه گفته 

 زدور انـــدیشی عقـــل فـــضولی 

 یكی شــد اشعــری، دیگر حــلولی                         

**** 

فلاسفه حوزۀ تمدنی خراسان و اسلام به اعتبار تبیین معرفت دینی و مذهبی  

که داشتند در باره مسأله عقل و پاسخگویی به داده های حکمت وشرعیت  

 پرداختند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   119             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    260)و.    ابونصرفارابی  هـ.ق. (  و   258) فـ.  یعقوب بن اسحاق کندی

 ( 6هـ. ق.( ) 339

پیوند های   موارد  در  که  بودند  تمدنی  این حوزه  فیلسوفان  معرفتی  اولین 

 فلسفه یونان و دین اسلام سخن گفتند . 

 فارابی می گوید:   

 " وجود حقیقی عقل است ولو آن که دارای مراتب متفاوتی باشد ." 

زیر تأثیر اندیشه های افلاطونی و نو افلاطونی می نویسد : از ازل    فارابی 

صورت های اشیاء نزد خدا بوده و از ازل نمونه اش بنام هستی دومین )  

وجود ثانی( یا خرد نخستین ) عقل الاول( از او تراوش می نماید. وقتی  

خرد نخستین تعقل کند خرد گردون دوم ) فلک ثانی( از آن صادر شود  

ی فلک ثانی درباره خود عقل تعقل کند، گردون دور) فلک اقصا ( به  وقت

وجود می آید ) و همین طور( تا به گردون نزدیک )فلک ادنا( می رسد که  

 ، طبیعت و جامعه و هستی واقعی ماست .   گویا همین آخری

در دسته بندی علوم ، به مقام علوم اسلامی تمکین میگذارد   ابونصرفارابی 

.او میان علم نظری و علم عملی تفاوت  قایل می شود ، وعقل نظری و  

عملی را دو شأن و دو جلوه ای  از یک عقل میداند. ومعتقد است که با  

یک شأن آن اشیاء چنان که هستند شناخته می شوند وبا شأن دیگر آن معین  

 می شوند.  

او با این طرز تفکر آموزش زبان عقل بمعنی فلسفه را تعلیم داد . ودر  

ونه های مهم عقل را قسم زیر تقسیم نموده  ــــــرساله  » معانی عقل « گ

 است  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   120            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اول ـ عقل علمی : 

آنرا مورد  جنبه  وجودییش در چهار    روند روان  این درجه وجودی فهم در  

 برسی قرار می دهد : 

 

ـ عقل بالقوه که آخرین و پست ترین مرحله نفس بوده و آماده است برای    1

است عقل  پذیرش صورت اشیاء ؛ وتازمانیکه صورت شئ  پذیرفته نشده  

 با لقوه قرار دارد .   مراتب در

دارای  نمونه بگونه   کودکی  وقابلیت :  دارد    توانایی  نوشتن  و  خواندن  قوه 

آموزش یا    توانایی بدون آنکه به نوشتن و خواندن اشتغال ورزد ، دارای  

قوه نوشتن هست . وقتیکه این دو فعل خواندن و نوشتن را آموخت آنگاه  

 این را عقل بالقوه گویند . 

 

مرتبه    2 از  نفس(  در  راسخ  ) صفت  بالملکه  عقل  رفته    قابلیت ـ  بالاتر 

واسباب فعلیت دادن آن قوه را بدست آورده مانند کودکی که الفبا را دانسته  

را در اختیار دارد ، هرگاه او بخواهد بدون کمک کسی    نوشته   و هم مواد 

و بدون فکر،  میتواند بنویسد . چون کار نوشتن با سرعت ادراک در اثر  

او متمکن و جاگزین شده این مرتبه ای از    سرشت تمرین و ممارست در  

 عقل را عقل باالملکه گفته اند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   121             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ عقل بالفعل یعنی داشتن استعداد استحضار بنظریات مکتسبه .  3

 ـ عقل مستفاد می باشد که آخرین درجه تکامل عقل علمی است .   4

 

 دوم عقل عملی : 

از این عقل تشخیص ضرر و نفع هرچیزی است و صاحب    مرامکه هدف و  

 آنرا عاقل گویند  .   

 

 سوم عقل عادی : 

صاحب آن دارای قدرت استنباط و استدلال باشد وبوسیله همین قوه است  

را خارج از عقل می داند ودر بعضی کار ها  که دخالت بعضی کار ها  

دخالت می کند وامر محال و ممکن ولازم و غیر لازم را درک میکند و  

 قضاوت مینماید . 

 

 چهارم عقل اخلاقی : 

وتربیتی است ، این عقل و تمیز به مرور ایام و گذشتن زمان در آدمی پیدا  

می شود وبوسیله تمرین و عادت بدست می آید . امتیازمردم بر یک دیگر  

ه یک نفر را خوب ودیگری را بد  ــــــداشتن همین عقل است . ک  سیلهبو

 میدانیم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   122            خراسان عرفان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است که    اندیشهدر بینش عقلانی خویش به این  م  (   950ـ    870)    فارابی

: موجودات برحسب ترکیب اولیه از حیث استعداد در خلقت تفاوت دارند .  

  .هرموجودی که با اعتدال نزدیک باشد مراحل تکامل را زود تر می پیماید 

وجودات معتدل تراست بیشتر آمادگی کمال را  ـــــــانسان چون از همه م

 ( 7دارد . )

م.    1903ـ    1820( هربرت اسپنسر،    فارابی همسو با این نگرش عقلانی  

، اندیشه خویش را درمورد مزیت اعتدال  ترکیب موجودات  ونتایج     (  

 مراحل تکامل سلوک اخلاقی ورفتاری آن در انسان چنین می گوید :  

" سجایای اخلاقی انسان به نسبتی که از دوره توحش و بربریت دورتر می  

انسان   برای  اکنون  جانفرسای جامعه  اطاعت  اگر   . یابد  می  شودافزایش 

ناگوار و پرزحمت است به این علت است که انسان هنوز تکامل خود را  

لحاظ   واز  باشد  می  متمدن  نیمه  دیگر  عباره  وبه  است  نرسانده  پایان  به 

قی هنوز راه درازی در پیش دارد که به سرحد کمال برسد . ولی در  اخلا

چند صد سال دیگر وشاید بیشتر در انسان ثابت خواهد شد وبه اندازۀ    روند 

خود کار ، خود بخود وبدون  گونه در نهاد وی رشد خواهد یافت که انسان 

م خواهد  ر تأسف وتردیدی داشته باشد وبه آن تسلی ــــــاینکه در بارۀ این ام

 (  8شد . " )

اندیشمند معاصر مصری با نقل قول از    «   » دکتر ابراهیم بیومی مدکور 

او در مورد معلومات  اندیشه  وبا تائید   فارابیکتاب  » الثمرة الضیه ای «  

 عقلی و معلومات تخیلی به پاسخگویی پرداخته می افزاید : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   123            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از آنکه در کتاب خود  »  آراء اهل مدینه فاضله « میان    فارابی  "

پیغمبر و فیلسوف از جهت وسایل وصول به معرفت فرق می نهد . در  

جای دیگر تصریح می کند که پیغمبر هم مثل فیلسوف می تواند بواسطه  

عقل بمدارج کائینات علوی صعود کند ؛ زیرا در او یک قوه فکری مقدسی  

عوالم نوررا ، که آنجا اوامر الهی را دریافت می کند .  است که صعود به 

 میسر می سازد. 

پس پیغمبر از طریق مخیله به مبدأ وحی واصل نمی گردد ، بلکه از طریق  

 ( 9قوای عظیم عقلی خویش نیز میتواند بدین مقام دست یابد. " )

در آموزش خود به تبعیت از اندیشه فلسفی فارابی قوه نظری    ابن سینا بلخی 

 نفس ناطقه یا عقل را نیز به چهار حالت رده بندی می کند : 

 ـ عقل هیولائی ،   1

 ـ عقل باالملکه ،   2

 ـ عقل باالفعل ،   3

باالمستفاد می باشد . که در حالت آخرش، در آن مرحله جهان    4 ـ عقل 

جهان   از  نتیجۀ  انسان  و  کند  می  پیدا  تحقیق  حالت  آدمی  دردرون  هستی 

 (  10معقول می شود . )

با بهره گیری از خرمن معارف دینی و تكیه بر عقل در ارزیابی    ملّاصدرا

مكاشفات عرفانی، راه هماهنگی برهان و عرفان را فراهم نمود. و حكمت  

 گاه همدلی قرآن و عرفان و برهان دانست. متعالیه خویش را تجلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   124            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن   اندیشه وی ضمن  را  عشق«  قلمرو  در  احكام  »بطلان  نظریه  ای  كه 

پیروی   به   ، دانست  بنیاد  سست  و  همچون  سخیف  نامی  »  ازعارفان 

)        «القضات همدانی» عین هـ. ق . (  « و     505ـ    450)    محمدغزّالی 

 : ، او میگوید هـ. ق. ( «  معتقد بود  509ـ  476

عقل و برهان میزان و معیار سنجش صحت و سقم مشاهده و عرفان هستند  

و در قلمرو عرفان، امور خردستیز پذیرفتنی نیستند. البته این عقیده بدان  

معنا نیست كه وی قلمرو عقل را گسترش داده، آن را شامل حوزه عشق  

 نیز دانسته باشد، بلكه وی نیز بر این باور بود كه : 

 ورای عقــل طــوری دارد انسان 

 ( 11كه بشناســد بــه آن اســرار پنهان )                             

****                                          

 و به تعبیر ملا صدرا :  

 عقــل بنشست آنگهی كه عشق خـاست 

 عقــل را با عشــق الفت از كجــــاست؟                           

 عقل رفــت و عشــق برجـایش نشست 

 ( 12پرست.)وارث عقل است عشق، ای حق                            

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  736ـ    659)    علاوالدین سمنانی عقل و عشق از دیدگاه عارف وارسته  

هجری ( که در تحقیقات گرانمایه خویش بیان داشته جایگاه والا در سیر  

رشد تفکر عرفان خراسان  دارد. این محقق وشاعر شهیرمقام ارزشی عقل  

و عشق در حیات انسان را در کتاب » خمخانه وحدت « به باز نگری  

 گرفته می نویسد :  

 مستم ز شــراب عشق مسـتم  

 وز عقل عقلیه جــــوی جستم                            

 تامـن گــُل عشـق را پیچـیـــدم  

 صد خار به چشم عقل خــستم                            

 با رشته دل به مهر تو پیوستم     

 در دیده عقل خار عشقت خستم                          

 از بندگی عقـل چــو آزاد شدم

 وزدام غم زمانه بیرون جـستم                                                        

در مورد مراتب عقل    امام خمینی در اشعار عرفانی »  دیوان محرم راز «  

 و عشق  آمده است :  

 

 همه جا منزل عشق است که یارم همه جاست  

 کــــور دل آنکــــه نیابد به جهـــان جای تو را                                                      
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   126            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خـــرم آن روز کـــه ما عاکــــف میخانه شویم 

 از کــف عقــــل برون جسته و دیــــوانه شویم                                  

 بشکـــنم آئیـــــنه فلسفـــه عــــــــــــــرفــان را  

 از صــــنم خـــــانه این قافــــله بیگانه شــــویم                                  

 مستی عقـــــل زه ســـــر برده و آئیم به خویش 

 تا به هــــــوش از قـــــدح باده مستانه شـــــویم                                    

 عاقـــــلان از سر ســــودایی مـا بی خـــــبر اند  

 مـــــا ز بیهـــودگی هـــــوش وران بــی خـبریم                                  

                                 **** 

 دربازتاب  شناخت عقلانی  معرفت می گوید :  محمدغزالی 

" هست ما آنست که ما را از آن آگاهی و خبر است  یعنی تنها آن چیزهایی  

 که ما می شناسیم وجود دارند و هر چه به آن علم نداریم ناموجود است.  

باز هم غزالی گفته است : من معرفت را می چشم ، من می خواهم ، پس  

من هستم . وهم معتقد است که مبدأ مادی ازلی و ابدی نیست بلکه عالم ،  

 مصنوع و مخلوق خداوند است که او مــــوجود ماده از عدم است . "  
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   127              عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درعشق داشتی به ما هیت وجود  نمای از تجلی حق می    مولانا ی بلخی 

 :  گوید 

       مــــا چــــونائـــیم و نـــوا در مــــا ز تــــوست  

 مــــا چــــو کــوهیم و صـــدا در مـــا ز توست                                  

         بـــــاد مـــــا و بـــــود مـــــــا از داد تــــــوست  

 هســــتی مـــــا جـــملــــه از ایجــــاد تــــوست                                 

**** 

 

 معرف گونه های عقل دوم ــ  

عقل و تفکرخاصیت مغز انسان است . در روند حیات این نیروی شگرف  

از قدرت و توانایی تمیز برخوردار است که در پرتو آن قادر است قوانین  

را در امورات زیست از   ناحق اشیاء را درک و کشف نماید ، حق و   پیوند 

و نفی شقاوت و خشونت    خوشبختیهم جدا کند وخیر وشر را بنمایاند . وراه  

 را از هم دیگر منفک سازد.   گمراه شدنرا قبول و هدایت و 

انسان باقوه عقل در حیات فردی و اجتماعی حکومت می کند . وبوسیله  

 .  وتکامل می بخشد همین قوه شناخت آگاهی و معرفتش را افزایش می دهد  
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 128            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما به این اعتقاد ایم که انسان برای زندگی آرام بدون رنج به حواس و عقل  

و تفکر نیازمند است . و قوه عقل وتفکر در انسان وتغییر انسان بسوی  

 کمال نقش سازندۀ را ایفاء می نماید .  

اما برعکس  تا جائیکه ما از معرفت عرفان خراسان و اسلام تحقیق کرده  

ایم ، شخصیت های بزرگی ازعرفا  ومتصوفین  حوزه تمدنی خراسان به  

این باورند که انسان برای زندگی خاکی خود به قوه عقل نیازمند است . اما  

که  برای شناخت حقایق جهان هستی درحالت نابینائی قرار دارد ، مگر آن

با مجاهده عملی تصفیه وجود سالک طریق  پرده از پیش او برافتد تا قادر  

به مشاهده برخی از حقایق پنهان کائینات گردد .  شرح عقل و گونه های  

معرفتی آن در حیات انسان وتغییر بنیادی جامعه بشری فوق العاده پرارزش  

جهت  ن  ووسیع است که بصورت نسبی باری درزمینه بیان گردید  . بدی

رخی ازگونه های معرفتی آن اکتفاء می  ـــــــدراین بخش ما صرف بذکرب

 کنیم .:    

 عقل : علم بمصالح امور و منافع مضار و قبح افعال .  

 عقل : قوۀ مدرکۀ کلیات که مرتبت کمال نفس است. 

 عقل : مطلق نفس ، یعنی  روح مجرد انسان  قوۀ تدبیر زندگی . 

عقل یعنی فهمیدن ، دریافت کردن ؛ هوش ، شعور ذاتی ، فهم . علم ، دانش  

 ؛ مقابل جهل .  
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 129            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقل : جوهر مستقل بالذات وبفعل که اساس و پایه جهان مابعد طبیعت و  

عالم روحانیت است یعنی : هر جوهر مجرد مستقلی ذاتاً و فعلاً عقل ویا  

 خرد است  ؛. 

عقل : به اقوال عارفان خراسان و اسلام همان نفس است که بیانش در فوق  

جاری شد ،  یعنی در مراتب مختلف بنام هایی  : عقل بقوت ، بالملکه ،  

 بفعل و بالمستفاد خوانده می شود . 

عقل بفعل : مرحله ایست از عقل ، و آن از مرحلۀ هیولانی و بالملکه عبور  

کرده و کمال یافته وعلاوه بر اصول اولیات ، نظریات هم برای آن حاصل  

شده باشد ، ولی آن نظریات کلاً حاضر نزد او نباشد و هرگاه بخواهد بمجرد  

 التفات حاضر شوند.  

عقل هیولانی : مرتبۀ استعداد محض نفس است برای ادراک معقولات و  

 آن قوۀ محض عاری از هرگونه فضیلتی است . 

انسانی است که مرتبۀ حصول تمام   باالمستفاد : مرحلۀ چهارم نفس  عقل 

 علوم نظری و اکتسابی است که آنرا عقل مضاعف نیز نامند .  

عقل عملی : قوه محرکۀ عمل در انسان و حیوان وآن نیز دارای مراتبی  

 است ؛ مقابل عقل نظری .  

عقل غریزی : عقل انسانی است در بدو آفرینش یعنی قوه تفکر و تعمق و  

 استدلال و عقل مکتسب مرحلۀ کمال بعدی آن است .  
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   130             عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اصطلاح شرع ( روح    ( فیاض  فعال ، عقل  : عقل مجرد  فاعل  عقل 

ه عقول منفعلۀ انسانی از او استفاضه می کنند . همچنان بنام  ـــــالقدوس ک

 های : 

 اعلا یاد می شوند . عقل الهی  و ذات حق ، عقل کلی ، روح کلی ، عقل 

عقل اول  :  آنچه که نخستین بار از ذات حق صادر شده )به اصطلاح  

فلسفه مشاء( ؛ نور اول  ،  و ) به اصطلاح فلسفۀ اشراق( ؛ نور اقرب  ،  

 گویند .  

بقول عارفان  حوزه تمدنی خراسان غیر از عقل اول ، عقول دیگری را  

 جزوی نامند.عقول انسانی را نیز جزوی نامند .  

عقل انسانی : قوه ایست از قوای نفسانی انسان که فعلش تفکر و تدبیر و  

 نطق و تمییزوایجاد صنایع و جز آنست .    

 عقل معاش : قوه تدبیر زندگانی و تأمین آنست . 

عقل ایمانی : از دیدگاه تصوف نیرویی که انسان را از مناهی و معاصی  

روحانی و آسمانی وآلت مهم ارتباط روحانی  باز می دارد واین عقل لطیفه  

 قلب است . 

 عقل گرد : به اصطلاح عام  کسانیکه ابله وسفیه  اند.   

خ دزد ــــعقل  را  اش  عقل  کسانیکه  عام  اصطلاح  به   : وفریب  ــــام  یدن 

 میخورند . 
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   131            عرفان خراسان تصوف و در جایگاه معرفتی عقل و عشق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقل کوتا : کم عقل ، کسانیکه عقل اش قد نمی دهد از حل مشکلات عاجز  

 است.  

 عقول طولیه . 

 عقول عالیه . وعقول دهگانه  :  

در کتاب فرهنگ فارسی متذکر باید    دکتر معینبه این ارتباط به استناد بیان  

شد که : " ارسطو و پیروانش برای حل اشکال صدور موجودات از خالق  

قائل شده    لی ) با توجه به سنخیت علت و  معلول ( بین خالق و مخلوق وسای

اند در ده مرتبه که آنها را عقول دهگانه نامند . هر یکی از این عقول ) از  

کاسته می شود و بکثرت و  بیتکلیفی  بالا بپائین ( بتدریج از روحانیت و  

مادیت نزدیکتر می شود  تا عقل دهم که به جهان مادی سنخیت دارد ."  

(13) 
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 معرف گونه های عشق   سوم ــ  

ا  از  در معرفت عرفانی خراسان  دانشی  ومقام و مرتبه عشق  لویت های 

  گذارد.  می  را به نمایش  فرهنگی تاریخ باستان ما  وبزرگی  ایست که معرف  

جهان را از روزنه عشق قابل شناخت  ،  مکاتب عرفانی خراسان و اسلام  

میداند و روشن بینی خود را در شناخت جهان براصل همین  پویایی استوار  

کرده اند و معتقد اند که ذات و جوهر این پویایی را از عشق کسب کرده  

 اند. 

 

ترین   وپاکیزه  اند  دانسته  بذات حق  را راه رسیدن  عرفا عشق  از  برخی 

عبادت و معرفت را  معرفت و عبادت عاشقانه بر شمرده اند .عشقیکه میان  

ذهنیت عاشق و معشوق استوارمی شود. وبدون عشق معنویت بدست نمی  

 آید وهر حرکتی بدون عشق به شکست مواجه می شود . 

 

تاکه قلب انسان در تپش است عشقی می جوید . حیات  بدون عشق زندگی  

بی رنگ است ودست آورد معنویت عشق درتداوم حیات انسانی ، تشکیل  

خانواده است . خانواده بنیادی ترین واحد اجتماعی است که بر دیگر نهاد  

  های اجتماعی و سیاسی تأثیر دارد . عشق به خانواده بمثابه محور و معشوق 

مرکز است واین جذبه ،  احساس خود محوری و خودگرایی را از میان  

از مشرب    ایران وبویژه خراسانکهن خانواده در تاریخ    اساس  می بردارد.  

 معرفت عرفانی قدیم  این سرزمین سیراب می شود. 
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عشق پیدایی حالت غیر معمولی در انسان است ، اثراین جذبه و جوش بر  

و   کند   می  خارج  متعادل  حال  از  را  انسان   ، عادی  محبت  خلاف 

محصورمحبت شدید خود می گرداند . وعاشق رضاکارانه همه خواب و  

خیال وهوش وعقل خود را در گرو معشوق می گذارد . واین حالت توحد  

 اورا از همه چیز بیگانه می سازد وبگونه ای که همه چیزش او می شود.    

از موضوعات   یکی  آن  باز شناسی  و  وتأمل  درانسان  بروز چنین حالت 

 فکری فلسفه و عرفان است .  سامانه بسیار با اهمیت و بحث بر انگیز در 

 چنانکه عارفان ما در مورد گفته اند :  

که بشر عشق را تمجید می کند ، یعنی یک  روشن است  این یک حقیقت  

میان عشق  عمیق  ه اینجاست که تفاوت  ئلامر قابل ستایش می پندارد ، اما مس 

 و امیال شهوانی و نفسانی وجود دارد. 

تا زمانیکه عشق در مرداب  شهوت جنسی و امیال طبیعی  عرفانی  دید  از  

ه فنای عاشق در  ئلموقعیت دارد قابلیت تقدس ندارد. زیرا در» عشق « مس

ه تصاحب و بهره  ئلمس و معشوق مطرح است اما در میل ارضا شهوانی  

 مندی وصال .  

هستی نسبت به همه موجودات    سامانهعشق یک حقیقت فراگیر وجاری در  

جهان است .  نقش آن در عرفان حوزه تمدنی خراسان بعنوان یک اصل  

مورد توجه قرار می گیرد. بعضی ازعرفا ذات حق را معشوق حقیقی و  

 آن معشوق می دانند.   تجلی جهان آفرینش را جلوه گاه و  

 چنانکه سعدی می گوید :  
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 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست  

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست                                         

                                                      **** 

 وبنحو دیگری حضرت عبدالرحمان جامی میفرماید : 

 ترا زدوست بگــــویم حکـــــایتی بی پوست  

 (14همه ازاوست مگــر نیک بنگری همه اوست )                             

                                              **** 

عشق همان مراتب وابستگی وجود در گردش هستی است. ودر سه جلوه  

 می شود :  متجلینمودی 

 .    عشق جبریو   کسبیعشق  ،  عشق ذاتی 

 

 آفرینش است.  دستگاه بشارت مراتب وابستگی وجود در  عشق ذاتی  :

بر    )انگیزه(انتقال جذبه رشتۀ سرشت  لوازم کمال علت   عشق کسبی  :

   معلول خود می باشد. 

شهوت و شمایل وجمال معشوق در    قدرت عشقی است که    عشق جبری :

باشد . یعنی  تأثیر مندی همه موجودات زنده و بی جان محیط  غالب  آن  

 بیرونی و درونی جهان ، از جواهر ، اعراض ، بسائط و مرکبات مغلق  

 جهت، دلیل، سبب، عامل، مایه، مسبب، موجب، واسطه، وسیله  انگیزه،
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 اشیاء گرفته تا تولید احساس قلبی و اشراق درونی در جسم زنده متفکر  . 

تعریف بدور    غلبه  وجود آن از  اندازه  دریایی بیکرانی است که حد و    عشق

 است . 

 شایسته می فرماید :   مولاناجلال الدین بلخیچنانکه  

 هرچه گویم عشق را شرح و بیان  

 چون به عشق آیم خجل باشم از آن                                   

                                 ****    

تعبیر کرده اند .    بینهایت عشق را محبت و دلبستگی    بیشترین   به گونه ای 

باور  « ــمفه  برخی وبه  از » عشقه  است    وم عشق  گیاهی  که  گرفته شده 

درزبان فارسی بنام » عشقه پیچان « که دارای برگ های درشت و ساقه  

ود سرسبز  ــــــدرخت می پیچد و آنرا می خشکاند و خـــــــهای نازک که ب

 ( 15می ماند . )

 به اقوال عرفا :  

ما نمی گنجد    بیشترین " عشق یک حقیقت عینی و اساسی است که در ذهن  

از قبیل هستی، وحدت    -و این تنها عشق نیست، بلكه حقایق بزرگ دیگر نیز 

گنجد. شعار اسلامی ، الله اكبر، بدین گونه تفسیر  در ذهن ما نمی   - و غیره

  تبیین  گنجد. چه  ستایش وتبیین  شده است كه خداوند بالاتر از آن است كه در  

 تواند  یابد و می چیزهایی را درمی تنها ذهن ماست و ذهن ما   فرآورد ما 
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، همه چیز    كند كه قابل انتقال به ذهن ما باشند و متأسفانه ستایش وتبیین  

متضاد   كاملاً  مورد  دو  در  ما  نیست.  ما  ذهن  به  انتقال  )پادواژه(  قابل 

مجبوریم در ذهن خود چیزی بسازیم چون از واقعیت، چیزی به ذهن ما  

 عبارتند از : آید و آن دو مورد  نمی 

 ـ عدم ، 1

 (16ـ  وجود . " ) 2

، چیزی در واقعیت وجود ندارد تا به ذهن ما انتقال  )فنا(  در مورد عدم  

یابد. در مورد وجودآنچه هست عین واقعیت است و درمتن خارج و واقعیت  

شود و عینیت  نمی   بدلذاتی هرگز    ویژگی بودن برایش ذاتی است و لذا این  

 سازد.  با ذهنیت نمی 

جای  ،  فكری اسلامی، وقتی كه اصالت ماهیت  سامانه  از اینجاست كه در  

دهد و در واقع یك اصل عرفانی به صورت  خود را به اصالت وجود می

ردد. ـــــگشود، ضرورت سیر وسلوك مطرح می یك اصل فلسفی پذیرفته می 

سیر وسلوك را، در كنار عقل و استدلال، ضروری و  ملاصدرا  كه  نان ــچ

 ( 17لازم دانسته است. )

جهتی   نگاه  از  . عشق  است  کامرانی  و  شادی  و  عیش  به  عشق رجعت 

زیبایی و جمال است . عشق ذاتی و کسبی است . عشق گرمی وجود ،   

 امرار بود است .   

 دوست داشتن و محبت تام است . عشق یکی از عواطف است   زیاد عشق 
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که مرکب می باشد از تمایلات جسمانی ، حس جمال ، حس اجتماعی ،  

 تعجب ، عزت نفس ...... وغیره . 

وغالباً نا معقولی است که گاهی هیجانات    عشق تمایل و علاقه خیلی شدید 

کدورت انگیز را باعث می شود . و آن یکی از مظاهر اجتماعی است که  

 غالباً جزو شهوات بشمار می آید .  

بعقیده صوفیان و عارفان اساس و بنیاد جهان هستی برعشق نهاده شده و  

جنب و جوشی که سراسر وجود را فرا گرفته بهمین مناسبت است . پس  

 کمال واقعی را در عشق جستجو کرد . 

 دراندیشه  فلسفی خویش در مورد عشق میگوید : افلاطون 

د بدنیا حقیقت زیبایی و حُسن  و" روح انسان در عالم مجردات قبل از ور 

دیده است . پس در این دنیا چون حُسن    پوششخیر را بدون پرده و    بیقید 

آن زیبایی   از  بیند  نسبی و مجازی را می  درک    بیقید ظاهری  که سابقا ً 

نموده یاد می کند غم هجران با او دست می دهد و هوای عشق اورا بر می  

دارد ، فریفتۀ جهان می شود و مانند مرغی که در قفس است می خواهد  

 بسوی او پرواز کند .  

عواطف و عوالم محبت همه همان شوق لقای حق است ، اما عشق جسمانی  

بسر  که  است  سودایی  حقیقی  وعشق  است  مجازی  صوری  حُسن    مانند 

و همچنانکه عشق مجازی سبب خروج جسم  .  میزند  دانشمند وخرد ورز

 ازعقیمی و مولد فرزند و مایۀ بقای نوع است . 
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داده مایۀ ادراک اشراقی    عشق حقیقی  هم روح وعقل راازعقیمی رهایی 

ودریافتن زندگانی جاویدانی یعنی نیل به معرفت جمال حقیقت و خیر مطلق  

نسان بکمال علم وقتی میرسد که بحق واصل و  واو حیات روحانی است  

بمشاهدۀ جمال او نایل شود واتحاد عالم ومعلوم عاقل و معقول حاصل گردد  

( "18 ) 

اما در فلسفه اشتیاق بلقای حق تعالی و معرفت ذات و شهود و صفات در  

ذات را عشق اکبر نامند . فلاسفه وعرفا گویند اگر عشق عالی نمی بود ،  

آنچه   و  شدند  می  مضمحل   ) )همه  طرا ً  ممکنات  نگهبان  موجودات 

ومعلولات نازله است عشق است ) عشق عالی ( که مساوی در تمام ممکنات  

عالم   همۀ موجودات  . زیرا  باشد  و    جویندهوموجودات جهان هستی می 

رتبه از عشق تشبه بذات خدای متعال  ــــــعاشق کمال اند و غایت این  م

 (19است . )

عشق درتصوف مورد کمال توجه است ، شایان احترام است و جمال مولا  

 را عشق است . آنکه با زیبایی خود در کسان تولید عشق می کند .  

بعقیده فلاسفه و متصوفین عشق جسمانی : عشقی که مبنای آن برشهوت  

 که شبیه عشق جبری است.   باشد 

باشد یاعشق  معنوی   لذت روحی  آن  : که هدف  ومراتب    عشق روحانی 

 .   آغاز عشق اکبرتلقی می شود 

معبود   به  یعنی عشق  تعالی  و حق  بخدا  آن عشق  که هدف  عشق حقیقی 

 که مراتب کمال عشق اکبرمحسوب می گردد .  حقیقی  باشد 
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عشق ظاهری و عشق مجازی یعنی عشق غیر حقیقی و زود گذر ، عشقی  

که در موجودات زنده سبب جلب و جذب یکی دیگری را میشود و نتیجۀ  

 این جذب و انجذاب بقای نسل و نوع است . 

فاعل محرکه عشق عاشق است ، او عشق پیشه می کند ، عاشقی می کند  

ــ عاشقی برلقای معبود حقیقی جهان لذت وجذبه و ناز . اوبه لقای معبود  

خود عشق می ورزد ، در عالم حضور و غیب با عشق بازی میکند ،  با  

عشق زندگی می کند و در عشق زندگی می کند ، ودر رسیدن به قله لذت  

 اده عشق را می پیماید . کمال ج

بقول عارفان وارسته خراسان که عشق را در مراتبی نیروی شناختن و  

گهی شئ قابل شناختن میدانند که از طریق مشاهده با چشم دل در معشوق  

حاصل می شود . عشق یک حکایت نیست که وجود مجرد خودرادر ورای  

کلمات عالم صوری بتصویر بکشد.عشق یک حقیقت عینی ویک واقعیت  

 .  وآن مادی است محبت میان نوع است  زندگی یک احساس و

تنها در بعُد صورت نگرش جمال  در دائره هستی  عشق در بستره وجود  

قرار دارد . وجود    بوُد در ابعاد وجودی ویژه معنویت ومادیت    که نیست بل

بروز و حضور وتولید عشق در انسان بکمک حواس اش از مغز وی آغاز  

ردد . از این رو گاه نسبت اینکه انسان بوسیله  گ و در قلب او مشتعل می  

  جهت است بدین    پیوند حواسش با دنیای برونی و درونی حیات پیوسته در  

آئینه وجودعشق ،    اسیروجود جذبه جبر عشق در انسان و انسان در گرو  

 جاویدانه موقعیت دارد .  
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قدرت نفس انسان گه گهی در مراحل تأثیر جذبه جبر عشق به نسبت ضعف  

قوه اراده به آن لذت تسلیم می شود  . آنگه عشق در مقام امر مولایی می  

 کند . 

 حافظ شیرازی میگوید :  

 ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی  

 آنگــه برو کــه رستی از نیستی و هستی                    

                           **************                           

اما در نگرش عرفانی و تصوف خراسان بار ها از عالم محبت ، عشق و  

 عاشقی تمجید و ستایش شایسته بعمل آمده است .  

 سعدی مینویسد  :  

 زنده کــــدام اســـــت بر هــــــــــوشیـــار

 آنکــــه بمـــیرد به ســــــرکــــــــــوی یار                                  

 یک نکته بیش نیست غـم عشق و این عجب  

 کزهر زبان که میشنوم نا مکــــرر اســــت                               

                               ************ 
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 در دیوان شمس میگوید :  مولانا جلال الدین  بلخیویا 

 مرده بدم زنده شدم ، گریه بدم خنده شدم 

 دولت عشق آمــــد و من دولت پاینده شدم                              

 در عشـــــق زنده باید کز مرده هیچ ناید  

 دانی که کیست زنده آن کو ز عشق زاید                               

                               *************    
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 جنبه وجودی عشق و عقل چهارم ــ  

عشق درراه خیال است  وعقل درراه کمال ، عشق درعالم فراغت است  ،  

مراحل   ، عقل  است  احساس  گذار  مراحل   ، عشق  بشارت  درعالم  عقل 

تفکرو شناخت  ، عشق بیان  رغبت و لذت است ، عقل بیان  درک و  گذار

  تجلی ، عشق انعکاس محبت و الفت است ، عقل  ونجابت  فضیلت و کرامت  

، عشق مکانش در قلب است ، عقل مقام اش در    پاکمنشی وشرافت  کمال

حسُن از ورای حواس درقلب است ، عقل    روشنبینی   واکنش مغز ، عشق  

در مغز ، عشق  انگیزه ها  پژوهش چیستی   اشیاء  وشکیبا ست   بردبار  و 

،عقل بینا ودانا ، عشق مهربان است ، عقل عزت دان ، عشق برانگیخته  

نمی شود درون جوش است ،عقل بیرون جوش مرحم گذار ، عشق فخر  

نمی فروشد ، عقل حقیقت را در آغوش می کشد ، عشق کمال اخلاقی آفتابِ  

زیبایی و جمال ،عشق با مظاهر    ـ عالم تاب است ،عقل از علم معرفت و 

کمالات مشاهده صوری صفات ذات واحد ـ اتصال دارد، عقل با سرآمد  

نیکوسرشت    پاک دامن رسالت وطریقت بر مقتضای واقعیت ، عشق حقیقتاً  

این سه ارزش در گفتار است  ،عشق باور    متجلی، عقل    نیک کرداراست و  

به گلزار   دارد ،عقل حدس میزند، عشق ازمیان پردۀ خون ودرد راه را 

آرزو باز می کند ،عقل از گریز خون ودرد راه بود حیات  را  ساز می  

کند  ،عشق در پرده حیا ذوق نماست ،  عقل در چهره  تجرد ظاهر گرا  

کمال است ، عقل روشنگر جمال ، عشق رهرو میدان عمل    خواهنده،عشق  

 زم ویقین است  گردش اسباب علل ، عشق در نبرد عپناهگاه  است ، عقل در
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شک وبی باوری و بیم  ،عشق شادی میخواهد ،عقل آزادی ،  ،عقل دردام  

مایه تزكیه نفس    پروا،رو، محرك ، مشوق و بی   ت بخش، گرم هعشق  فر 

ـ   ذات حق  و حقیقت است ، عقل  و خشك    ترش روییو سبب شناخت 

   .  جلوگیری کننده  و استدلالي و  دور اندیشوحسابگر 

ازمراتب  ممکنه های شناخت قبول نمایم انوار    اجزای  اگرعشق وعقل را

این دوبر قلوب رهروان حق می تابد ، اشعه و خطوط نوری آنها از کانون  

 نور معرفت و محبت عبور کرده  ودر مسیر کمال حقیقت سیر می کند. 
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( آ.ج. آربری ، عقل و وحی از نظر متفكران اسلامی ، ترجمه حسن  1)

 . 5، ص 1372امیركبیر، جـــوادی، چ دوم، تهران،    

( ر.ك : تمهید القواعد از صائن الدین علی ابن محمد الترکه اصفهانی )م  2)

835   ) 

 662الدین سعدی شیرازی، كلیات، طیّبات، ص ( شیخ مصلح 3) 

 48محمد حافظ شیرازی، دیوان،غزل  الدین( شمس 4) 

 72محمد حافظ شیرازی، دیوان،غزل  الدین( شمس 5) 

،   1376( فرهنگ فارسی ، تألیف : دکتر محمد معین ، چاپ یازدهم : 6) 

 1288و   2336تهران ، صص مؤسسه انتشارات امیر کبیر   

  2( عالم ارواح تا آخرین منزل هستی ، مؤلف : محمد تقی یوسفی ، ج.7)

 ، تهران چاپخانه حیدری ،  

 .  38ق . ف ص  1385سال       

( اخلاق تطبیقی بیداریی دگردوستی ، مؤلف : بصیر کامجو ، چاپ :  8)

می مطبعه  و  انتشارات  بهار  وند،  ـــــــــــبنگاه   : اول  هجری    1382چاپ 

 خورشیدی . 

: دکترمدکور ،  9) ( درباره فلسفه اسلامی ، روش و تطبیق آن ، مؤلف 

 .  81ـ  80ترجمه : عبدالمحمد ـ آیتی  ،    صص 
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( سه حکیم مسلمان ، مؤلف : سید حسین نصر ، ترجمه : احمد آرام ،  10)

 .   46،      33م . صص  1975تهران 

 ( شیخ محمود شبستری، اثر منظوم  گلشن راز . 11)

( صدرالدین شیرازی ) ملا صدرا ( ، منتخب مثنوی، ضمیمه رساله  12)

 140سه اصل، ص 

   2327و    2326( فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، جلد دوم ، ص  13)

 .  72وص   1( » رساله عشق «  ابن سینا ، فصل  14) 

تهران . ص    1371( فرهنگ فارسی عمید ،ج دوم ، چاپ هشتم ، سال  15)

1438  . 

، فصل    11) مرحله    227( نهایة الحکمه ، مرحوم طباطبایی ، ص  16)

10   ) 

( مقدمه » اسفار « و کتاب »  المبدأ و المعاد «   ملا صدرا ، ص  17)

278  . 

 .      39( محمد علی فروعی ،  سیر حکمت در اروپا ، ج ا ص 18)

. ورجوع شود به    194( فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ، ص  19)

 .   2302ص  2فرهنگ فارسی ، دکتر محمد  معین ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   146             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  بخش دوم

خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی   اول : قسمت 

 درعرفان خراسان انصاری 

 

 ی خواجه عبدالله انصاریکم ــ  زندگی نامه 

شیخ الاسلام ابواسماعیل عبدالله فرزند محمد انصاری هروی معروف به  

پیر طریقت    و  هرات  پیر  و  انصار  انصاری «پیر  خواجه  دانشمند    » 

م . ( در هرات متولد شد .    1006هـ.ق. /    396وعارف نامداردرسال )

م. ( چشم از جهان فروبست ودر گازرگاه    1088هـ.ق. /     481وبسال )  

 ( 1هرات مدفون گردید  . مادرش از مردم بلخ بود . )

  ویژه  آهنگ بزبان فارسی با   او ازکودکی زبان گویا وطبعی توانا داشت ،  

 در این زبان ساخت .  نمکینو نظم    بلیغ )دیپ(  سخن گفت و نثر 

ودرک وفهم خلاق او ،  سلیم    سرشت وذوق سرشار و    بی اندازهاستعداد   

حافظۀ خیلی قوی داشت ودر  اعجاب و تحسین دوستان را برمی انگیخت. 

حفظ اشعار عربی مشهور بود . هر نظم و نثر مغلق و پیچیده را در اسرع  

وقت از حفظ داشت. هفتاد هزارشعر عربی را حفظ نموده بود. وخودش  

 نیزهزار بیت در آن زبان سرود . 
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  قاضی ابومنصور او درچهار سالگی شامل دبیرستان شد ودر نه سالگی از  

املاء می نوشت ، ودر سن چهارده سالگی وی را به مجلس وعظ و ذکر  

نشاندند ، بقول خودش : " من در دبیرستان ادب وخرد بودم که شعرمی  

 (  2گفتم چنانکه دیگران را بر من حسد می آمد " )

القادربالله  خلافت  زمان  بود به    برابر   خواجه عبدالله انصاریزندگی  دوره  

  421ـ    388)   سلطان محمودغزنوی هـ . ( دربغداد ،  427ـ    376)  عباسی

حکومت می کردند.اختلافات عقیدتی و مجادلات کلامی،    هـ. ( درخراسان ،

» اشاعره  «  و » معتزله  «  و » ماتریدیه « و » حنیفیان «  و »  

شافعیان «  و » قدریه « به حدی بود که بعضی از آنان برخی دیگر را  

 (  3تکفیر می کردند وبه کفروزندقه متهم می ساختند. )

اندیشه های مختلف ، از طرف مشایخ و عرفا در معرفت    رویکرد ها ،بیان  

آفاق وانفس ، در باره کشف و مکاشفه ودیگر    شناسی  خدا وسیر فکری 

سلوک معرفتی  به قدری شدید و متضاد بود که اوهام و افکار مردم را  

متأثر می ساخت. این اختلافات سیاسی و مذهبی  پایه و اساس همبستگی  

مسلمانان را از هم پاشیده وسبب نفرت وبدبینی میان آنان می شد. در چنین  

خواجه  احوال نا همگون  رسالت علمی و معرفتی ودینی  یک اوضاع و  

 د بود. شمنوارز سخت  بس   عبدالله انصاری

و عرفان خراسان بشمار    فارسی وی یکی از بزرگان بی بدیل زبان و ادب  

می رود. وکارکرد های عرفانی و معرفت دینی او به فرهنگ پربار وبا  

 .   ه است  بخشید  قابل تمجید عظمت این  سرزمین  ، غنامندی و بالندگی 
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 نزد استادان زیرآموزش دیده است  :    خواجه عبدالله انصاری

فاضل و فقیه ومحدث و شیخ شافعیان هرات    ازدی ،  قاضی ابو منصور ـ    1

 وحدود سی سال مسند قضاوت داشت .    بود 

از مشایخ ورجال علم ومعرفت    ابوالفضل محمد فرزند احمد جارودیـ  2

هـ. وفات کرد . پیر هرات شایسته    413وبسال    وعالم به قرآن و حدیث بود 

 آموخت . ، حدیث ودرایت حدیث را از وی 

تفسیر و حدیث وشعر    یحیا فرزند عمار شیبانی سیستانی ـ    3 ، عالم به 

 وادب و وعظ و مرشد و از متمکنان هرات بود .  

خواجه عبدالله  درهرات خانقا داشت وبه    هـ.  349شیخ عمو متولد  ـ    4

 ( 4مساعدت های مادی و معنوی زیادی نموده است . ) انصاری

علاوه بر استادان و مشایخ فوق ، عارفان و بزرگان دیگری نیز در تکمیل  

ـ   وارسته  عارف  و  وارشاد صوفی  که    انصاری معرفت  اند.  بوده  مؤثر 

 عبارت اند از :  

جراحی ، محمد باشانی ، احمد  ،    بشری سگزی،    شیخ طاقی سیستانی 

الحاجی ، ابوسلمۀ بارودی ، ابوعلی زرگر ، ابوعلی بوته گر ، اسمعیل  

 را میتوان نام برد.   دباس ومحمد ابوحفص کورنی 

انصاری  عبدالله  فوق    خواجه  استادان  نزد  خویش  پربار  حیات  طول  در 

 الذکردانشهای چون : 
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مشایخی    زیرتوجهادبیات ، حدیث ، تفسیر عرفان وکلام ... را فرا گرفت و

دنیای   به تزکیه نفس و  این روند معرفتی    درنیچند  پرداخت ؛ وحقا که 

رورش در تکوین شخصیت علمی و عملی وی مؤثر واقع  ـــآموزش و پ

 گردید . 

الملک   نظام  ودانشمند    وسی ت خواجه  مقتدر  سلجوقیوزیر  به    ملکشاه 

ـ    467)  المقتدی باللهخیلی ارادت داشت . به امر    خواجه عبدالله انصاری

ملقب گردید . وی   شاگردان مشهوری    » شیخ الاسلام « هـ. ( به لقب    487

 را تعلیم داده وعبارت اند :  

عبدالاول سگزی ، ابوالفتح عبدالملک کروخی ، ابوجعفر محمد صیدلانی  

، ابوجعفر حنبل فرزند علی بخاری ، ابوالفخر جعفر قاینی ، عبدالصبور  

فرزند عبدالسلام ، حسین الکتبی ، احمد قلانسی وابوالفضل رشیدالدین  

 میبدی . 

، نیشابورمرکز علوم و مهد ادب ومعرفت     شیخ الاسلامدرعصروزمان  

وبا مشایخ وبزرگان آن شهرآشنا شد به    بود که اوبارها به آنجا سفر کرد 

این سلسله چندبار به زیارت خانه خدا رفت که در یکی از این سفر ها بود  

بالای    خرقانی ملاقات نمود ، دیدار    ابوالحسن خرقانیکه با صوفی بزرگ  

اندیشه و فکر پیر هرات خیلی تأثیر عمیق گذاشت . چنانکه گفته است : "  

 (  5را نمی دیدم ، حقیقت را نمی شناختم" ) خرقانی اگر

ابوالخیر با صوفی وعارف مشهورخراسان   .    ابوسعید  نمود  نیز ملاقات 

: "  خرقانی  مگردیدار   تحول فکری وی چنان مؤثر بوده که میگوید  در 

ابوالحسن  مردی بود بیابانی ، در طلب آب زندگانی ، ناگاه رسید به    عبدالله

 (  6" )خرقانیماند و نه  عبدالله، چندان کشید آب زندگانی که نه  خرقانی 
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تعلیم گرفته و جانشین     شیخ ابوالحسن خرقانیدر تصوف از    شیخ الاسلام

)*( را پیروی میکرد . وخدمات بس    احمد حنبل اوبود  ، در فقه روش  

 ماندگارعرفانی راازخود بجا گذاشت .  

  ویژه «    فکر و تمیزبا تائید این نگرش عرفانی که خداوند آدمی را به»   

و ارزش ویژه فلسفی و اخلاقی را    منش  آفرید ، با لطف وکرم خود این دو  

ارزانی داشته است . از اینرو  خواجه  شایسته در ترکیب شخصیت برومند  

پاکیزه سرفرازمندانه    صوفیجوهر صفات علم و حلم وحکمت در وجود این  

مایه   و  ثواب  سزاوار  حق  ذات  قدرت  سایه  ودر  متجلی  کمال  رویت  به 

 مباهات و افتخارگردید .  

وی در زبان فارسی روش وسیره یی ویژه دارد که تا امروز هیچ کسی  

باز نکرده و ازینرو سرآمد همه  شیوا  بیشتر و بهتر ازاو باب سخن بلیغ و  

 سخنوران فارسی گوی می باشد. 

 

  :خواجه عبدالله درباره شیوه زندگی صوفیانه خود می گوید

و    ،    من بسیار به جامه عاریتی مجلس کرده ام و بسیار به گیاه خوردن "  

آن وقت یاران داشتم و دوستان و شاگردان، همه توانگر بودند، هر چه من  

خواستمی بدادندی، اما من نخواستمی و بر ایشان پیدا نکردم و من گفتمی  

؟ من    چرا ایشان خود ندانند که من هیچ ندارم و از هیچ کس چیزی نخواهم

 رد بودم هنوز، که پدر من دست از دنیا بداشت و دنیا همه بپاشید و ما  ـُ خ
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را در رنج افکند، و ابتدای درویشی و محنت ما از آن وقت بود. من به  

زمستان جبه نداشتم، و سرمای عظیم بود و در همه خانه من بوریا یکی  

. اگر پای    بود، چندان که بر وی بخفتمی، و نمد پاره ای که بر خود پوشیدم

؛    . و اگر سر را بپوشیدمی پای برهنه شدی  را بپوشیدمی سر برهنه شدی

و   کردمی  آن  بر  لباس  جامه  که  میخی  و  نهادمی  سر  زیر  که  خشتی  و 

 ( 7) ".بیاویختمی 

 

 دوم ــ  آثار خواجه عبدالله انصاری

سرشار وبیان جذاب ، فکر سالم ، اراده راسخ    ابتکار  ،  دنیای درونپاکی  

، همه آن ارزشهای وجودی یی است که در شخصیت علمی    استوارواندیشۀ  

 تبلور حاصل کرده بود.   عبدالله انصاری  و عملی خواجه  

در هشتاد سال زندگی خویش به تعلیم و تعلم اشتغال داشت .    شیخ الاسلام

درسایه تلاش مستدام و یابی وی  فارسی وعربی    دست  دو زبان  به  کامل 

آثارپرارزش وناب  را از خود بجا گذاشت . که به غنامندی عظمت فرهنگی  

اسلام افزود. آثار او درسه بخش مطالعه می شود . یکی    جهان خراسانیان و

 تألیفات ودیگری تقریرات و سومی آثاری که به او منسوب است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   152              در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الف ـ آثاریکه شخصاً به تألیف آنها همت گماشته است :  

 

 )* (  « ـ تفسیر قرآن مجید بنام » کشف الاسرار و عدة الابرار  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   153             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ رسالۀ مناقب امام احمد حنبل   2

 

 

   ـ اربعین فی دلایل التوحید  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   154             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ باب فی الفتوت  4

 

 ـ الفارق فی الصفات   5

 عبدالله انصاری     ـ مجالس التذکر 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ مناجات نامه ) الهی نامه (   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   156             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ شرح برکتاب التعرف لمذهب التصوف کلاباذی   8

 

 ـ الخلاصة فی حدیث کل بدعة ضلالة  9

 ـ اسناد الموجودات الی الخالق 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   157             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ القصیدت فی الاعتقاد  11

 ـ مذکرات   12

13  ( وهله  الکلام  ذم  موزیم  8ـ  ودر  نوشته  بزبان عربی  را  کتاب  این   )

 بریتانیا موجود است .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   158             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ـ آثاریکه تقریرات وی است ، که شاگردانش آنها را جمع و تدوین کرده  

 اند :  

(  این اثریکی از آثار بسیار معتبر فارسی و از  9ـ طبقات الصوفیه )  1

] طوریکه معلوم است کتاب    است.    خواجه عبدالله انصاریکتب مشهور

اصلاً   را  الصوفیه  سلمی  طبقات  حسین  فرزند  محمد  عبدالرحمان  ابو 

هـ.ق. ( بزبان عربی تألیف کرده است . [  ولی    412) متولد  نیشابوری  

ارسی لهجه هروی برگردانده  ـــــاین اثر باارزش را  به ف  عبدالله انصاری

 است . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   159             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 10ـ القصیدت النونیه فی مدح احمد بن حنبل ) 2

 (  11ـ علل المقامات ) 3

 ـ المختصر فی آداب الصوفیه والساکین الطریق الحق   4

 (  12ـ کتاب صد میدان ) 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   160                 در عرفان خراسان  خواجه عبداللهآموزش ومقام معرفتی  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6  ( المبین  الحق  الی  السایرین  منازل  نسخ  (  13ـ  به عربی و  نیز  آن  که 

  .متعدده از آن در کتابخانه های اروپا موجود است 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   161             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج ـ آثار منسوب به وی :  

 دیوان شعر ـ  1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   162             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ گنج نامه   2

 

  عبدالله انصاری هروی در قلمرو وجود به که در آن  نامه کتابی است  گنج 

  ، اندرونمعرفت    دایص  اتا انسان را ب   ، و  جولان برخاستهبه    موازات بوُد 

نامه خواجه  گرداند. گنج   روشن  عشق و ایمان،    فروغ را با    رهروان راه حق 

های اوقیانوس  از کرانه   آگاهی است بدون شک تجلی  هروی  عبدالله انصاری  

 به عالم وجود های شناخت ذات حق از فراز قله  تفکر ودرک راد مردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   163             در عرفان خراسان خواجه عبدالله آموزش ومقام معرفتی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتابد    یقین وباورانسان  گونه بر آسمان پرستاره  موهبت شده است تا خورشید 

بر    زیست را در گستره زمان و تا آنگاه که رمق    باقی زندگانی خویشو  

رستگاری  خیر و  خرد ،  راه    پویندگان  زمین و زمینیان جاری است، به    سیر

 ارمغان کند 

 ـ کنزالسالکین  3

 ( 14ـ انس المریدین و شمس المجالس ) داستان یوسف و زلیخا ( ) 4

شعر میسرود وبسیاری از اشعار خود را در رسالات خود آورده    انصاری

 است. از اشعار اوست : 

            رکشیدن خود را ــــب ،   زرگ ـــعیب است ب

 ود را ـــزیدن خــــــبرگ   ،    ه خلقــــاز جمل                                     

               وخت ـــــــیده بباید آمـــــک د ــــردمــــازم

 ود را ـــــــه کس را و ندیدن خــــدن همـدی                                     

 **** 

 در عشق تو گه مست و گهی پست شــوم 

 وزیاد تــــو گه نیست و گهی هست شــوم                                        

 در پســـتی و مستی ار نگــــیری دســــتم 

 یکبارگــــی ای نگـــار از دست شــــــوم                                        

 **** 
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 گــر در ره شهـــوت وهوی خواهی رفت  

 ازمن خبرت کـه بیــنوا خــواهی رفــــت                                       

 بنــگــــر بکجـــائی زکجــــا آمـــــــده ای  

 میدان کـــه چه می کنی کجا خواهی رفت                                      

 **** 

 مســــت تـــوام از بــــاده و جـــــام آزادم 

 صــید تــــــــوام از دانــــــــه و دام آزادم                                        

 مقصــــود مـــــن از کعبه و بتخــانه توئی 

 ورنــــه مــــن ازین هـــردو مقــــام آزادم                                      

 **** 

 ه تورا شنا خت جان را چه کند ـرکس کــه

 ند ـه کـانمان را چـــیال و خـــرزند و عــــف                                 

 شی ـانش بخــــردو جهــــنی هــــوانه کـــدی

 ان را چه کند ــــردوجهـــــوهـــــوانه تــــدی                                 

 **** 
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 نی ـــم نکـوانــــق ناتـــــر خلـــب ا ربـــــی

 نیــــم نکــــــانــر امتحــــبــــدر وادی ص                             

 ی نیست ـــرا باکـــنان مــــنه دشمـــاز طع

 تانم نکنی ـــــدوسم ــــــب رحــــوجـتـــمس                             

 **** 

 هردل که طــواف کـــرد گرد درعشـــــق

 هــــم خسته شود در آخــــر از خنجـــر عشق                                   

 این نکـــته نـوشته ایـــــم بر دفترعشــــق 

 ســـردوست نـــدارد آنکه دارد ســـــرعشـــــق                                

                                        **** 

 ای هــــرچـــه ترا مـــراد آن باید کـــــرد 

 دیــــدارتـــرا نـــثار جـــان بـــایـــــد کــــــــرد                             

 گــــر کـــــار برََغّـــــم پاسبان باید کـــرد 

 ( 15جــــان درسـرکار دوستان بایـــــــد کـــرد)                             
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 سوم ــ  تصوف یا مشرب فلسفی خواجه عبدالله انصاری

تعابیر   تفاسیرو  و  عرفانی  معرفت  و  صوفیانه  های  اندیشه  خواجه  بیان 

ازآیات و احادیث قرآنی را در مبحث » آراء و اندیشه های    عبدالله انصاری

عرفانی «  قسمت دوم بخش دوم این رساله با ایجاز کامل بتشریح خواهیم  

 گرفت .  

کلام میتوان گفت که تأثیررویکرد های  به درازا کشیدن  اما با پرهیز از  

پرشور وناب عارف بی بدیل سده پنجم چنان ژرف و گسترده است که با  

گذشت نزدیک به هزار سال هنوزآرام بخش روح وروان معنوی سالکان  

. بویژه نگرش   پهنۀ    شیخ الاسلامطریقت وعارفان حقیقت جو است  در 

تفکرات انسانی وشناخت خدا وارزش شناختی قدرت و عظمت و توانایی  

بی    ، تعالی  عرفانی  مانند  حق  شروح  فرهنگ  بزرگترین  که  باشد.  می 

 وصوفیانه خراسان را ساخته است . 

 چنانچه او در خداشناسی میگوید :  

" الهی یکتائی ، بی همتائی ، قیوم وتوانائی ، بر همه چیز دانائی ، درهمه  

حال بینائی ، از همه عیب مصفائی ، از داشتن شریک مبرائی ، اصل هر  

داروئی ، جان داروی دلهائی ، معزز بتاج کبرائی ، نه نیازمند مکانی ، نه  

 (  16) آرزومند زمانی ، نه کس بتو ماند ، نه تو بکس مانی ... "  
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در این مرتبه ای معرفت  در  خواجه عبدالله هروی    حضرت شیخ الاسلام

مورد ذات حق بی پرده بدون استعارات و شطحیات مراتب ایمان داشتی به  

نه درک وبینش   ـ  خدا را در قالب اوصاف منتخب ذات او بیان می کند 

 خویش را از روند شناخت  اصل ذات خدا . 

یعنی او با این نحوه نگرش از معرفی هویت سرمدی خدا منحیث قدرت کل  

کائینات  فاصله گرفته ، تلاش می کند نه با شناخت تفکرواندیشه به شناسایی  

آن هویت کلی دست یازد ،  بلکه با ایمان داشتن به آن هویت کلی وارائه  

ا در  اوصاف و جواهر پسندیدۀ فکر اش به وی ، تأمل واندیشۀ  خویش ر

 دائره ایمان داشتن به هویت کلی محصور می سازد .  

درمورد تصوف خراسان بصورت کل دوشیوه اجباری ــ در بیان شایسته  

پیوسته مزاحم    خراسان ایران  عرفت اندیشه عرفانی  سر زمین ــسالاری م

 واقع شده است :  

نخست : مانعی اولی که برای پی بردن به حقایق تصوف خراسان و انتشار  

بمقیاس جهانی گردیده است . استنتاجهای نادرستی   اندیشه های بکر  این 

وسرچشمۀ   منشاء  که  بوده  اروپایی  وخاورشناسان  سیاسی  ازشارحان 

دیروز را ،  با نگرش خود    خراسان  های قدیم و  عرفان آریائی تصوف و  

بینی غلیظ ، وابسته درتمدن یونان و رم اسکندریه دانسته اند . اما برعکس  

زوبوم ، تفکرعرفانی آریائیان  ربه اساس اسناد تاریخی حوزه تمدنی این م

قدیم  یکی از شاز ترین وکهن ترین رشته ای ازمعرفت تصوف  یا ایران  

جدید و    فلسفی افلاطونی وعرفان ماست که توانست درحکمت وتراوشهای 

... وسایرتفکرات معرفت غربی قدیم  مؤثر    اسکندرانیمسلک  مشرب و  

 افتاده است.  
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دوم:  اینکه مشایخ وصوفیه پیوسته در پرده سخن گفته اند. همیشه اندیشه  

ها  و مقولات   نوشته  بیشتردرقالب  را  خویش  شناخت  مرموزبکنایات   و 

خود شطحیات گفته اند باطناً دقیق رقیق ولطیف پرمغز  آنچه   واستعارات ،

 آشفته وپریشان بیان کرده اند .   وظاهراً 

معرفتی را که این بزرگان تصوف و عارفان نستوه در دل وفکر واندیشه  

داشته اند در بساموارد بیان و اشاعۀ آن منافی با مصلحت اوضاع سیاسی  

  روزگار بوده است .

افکار واندیشه های    اندیشه ها را میتوان در  این دست  بهترین نمونۀ از 

 عرفانی  :  

نظریه  درکتاب » زبدت الحقایق « و » تمهیدات :    القضات همدانی عین

« و » یزدان شناخت « و » شکوی الغیب عن الاوطان    درعلم و معرفت 

در کتاب   »  سعدالدین حمویه    الی علماءِ البلدان « وعقاید واندیشه های 

دیدگاه های   المنقلب « و » سجنجل الارواح « و  المحبوب « و » قلب 

بقلی و     روزبهان   » الانوار  کتاب  و»   » القدوس  رسالت   « در 

 ولاغیرمشاهده کرد .  تفسیر»عرائس البیان فی حقایق القرآن «

  . تصوف خراسان از اینگونه اندیشه ها وپرخاشها وپرده دریها فراوان دارد  

زیرا متصوفۀ ما در اعصاری میزیسته اند که آزادی بیان و عقیده نداشته  

اند و چاره ای جز آن نداشته اند که صبغه ای از دین وشریعت برین عقاید  

بنهند  . واهداف و خواسته ها خویش را با واژه های استعارات که معهود  

 در میان اهل راز و اهل دل بوده ، بیان نمایند.  
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 مگر قابل یادهانی میدانم که : باارزش ترین وبرجسته ترین اصلی که :  

» طریقت  " در تصوف خراسان وجود داشته اینست که تصوف ما همیشه  

شریعت و مذهب و  بوده ونه    مسلک فلسفی و    یعنی مشرببوده است    «

 .   دین

همواره حکمت عالی وبلند پایه ای برتر وبالاتر ازادیان بوده است   تصوف 

و فرایض و اعمال واینگونه فروعی که در    بندگیهاوبهمین جهت هیچ نوع  

روزه    یا   ادیان بوده است در تصوف نبوده وصوفیۀ خراسان نوعی از نماز 

. ن اند  نداشته  بخود  دیگر مخصوص  تنها جنبۀ روحانیت و  ه  ویا عبادت 

امتیاز طبقاتی قایل نبوده اند ، بلکه پائین ترین    ه رهبانیت در آن نبوده وب

مریدان درنتیجه لیاقت طی مراحل سلوک ودرجات میتوانسته اند جانشین  

 (17مرشد خود بشوند وخرقه و مسند به ایشان برسد . " )

نسبت به اسلافش از ویژگی  خاصی برخوردار    شیخ الاسلاماما اندیشه های  

تعصب داشت . با قاطعیت و    اسلام    بود. او نسبت به اصول و فروغ دین

صراحت به معروف امر واز منکر نهی می کرد. ودر انجام این رسالت  

شرط   را  شریعی  احکام  به  عمل  نداشت.  چیزهراس  هیچ  و  هیچکس  از 

اساسی  نماد سیر و سلوک می پنداشت وبا عرفا و صوفیانی که امرواصول  

مهمل می گذاشتند ، جدی مبارزه می کرد .  نیمه کاره یا  و فروغ  دین را  

 چنانچه در مقدمۀ رساله صد میدان خویش میگوید :  

" شریعت همه حقیقت است وحقیقت همه شریعت ، وبنای حقیقت بر شریعت  

است ؛ وشریعت بی حقیت بیکار است ، و حقیقت بی شریعت بیکار ، و  

 (  18کار کنندگان جز ازین دو بیکار است . " )
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   170                 در عرفان خراسان  خواجه عبداللهآموزش ومقام معرفتی  
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عبارت اند از :   راه حق  در مکتب تصوف منازل سه گانۀ ارباب سلوک  

از اصول و فروغ دین اند به    ای    که تجلی   شریعت ، طریقت و حقیقت

 شرح زیر آمده اند :  

  یاحکام و شرایع کیش مسلمان   ی پیرو،    نگاه داشتن معاملات    شریعت   ـ  1

و  است  ظاهر  تزکیه  بمفهوم  یعنی   بهشت    یراه.  به  را  انسان  که  است 

   .میرساند 

ضد اخلاقی و کدورات    ویژگی از    دنیای درون به معنای تزکیه  طریقت     ـ   2

هم مشتمل بر احکام شریعت است از قبیل اعمال صالح    بشریه می باشد و 

بر احکام  مشتمل    و هم   ی و اجتناب از محرمات و مکروهات عموم  ی بدن

   . ی ذات حق و اجتناب از همه ماسو   یاست مانند اعمال قلب ی خاص

راه و روش است که به مکاتب عرفانی نیز گفته می شود    مفهومطریقت به  

 و مرحلۀ بعد از شریعت در ادیان به حساب می آید .  

است . بقول    جان وفروهرحقیقت راه  ،  عبارت از توحید است   ـ حقیقت  3

. یعنی حقیقت  است   ی هرکه را حقیقت باشد پس از مرگ حقیقت او باقعرفا  

 ربوبیت است .  الوهیت ومشاهدۀ 

که به توفیق و تایید حقیقت توام نبود غیرمقبول است و هر   ی هر شریعتبناً  

به شریعت باشد غیرمحصول خواهد بود زیرا حقیقت    تاییدگرهم که    ی حقیقت

جز بوسیله شریعت حصول نپیوندد، از این رو شریعت و حقیقت لازم و  

 .    ملزوم یک دیگر باشند 
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 چنانکه حافظ شیرازی میگوید :  

 د ـایـــشریعت راست ن ی ریقت بــــــــــــط
 اید ــــــگش ـــیریقت کــــــط ی حقیقت ب                                     

 ودن  ـــــازوروزه بـــــــــت درنمـــریعـــش
 زودن ـــــدرف ــــــاد انــــریقت درجهـــط                                       

 ردن ـــــــــــدارکــــــدردل یت رو ــــــحقیق
 ردنــــــــار کیال ـــــــدر جمــرانـــــنظ                                     

**** 

 ن  ــــک ی رچه خواهــــآزار و ه یمباش در پ 
 نیست  ی که درطریقت ما غیرازاین گناه                                    

**** 

 در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست  
 نیست گمراه   یدل کس  ی درصراط مستقیم ا                                

**** 

انصاری  اندیشه  به   عبدالله  طاعت  خواجه  و  بندگی  به  باید  طریقت  پیرو 

درآویزد واز اهمال در اعمال شرعی بگریزد . ودرطبقات الصوفیه اش در  

مینویسد : " معرفت را فاش کردند ، دیوانگی است .     باره سلوک تصوف 

کرامات فروختن سبکی است ، کرامات خریدن ، خری است . راستی کردن  

 (  19، رستگاری است . تصوف در تصوف کافری است " )
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  سلجوقیان   م. ( وزیر خردمند   1092ـ    1018)    وسی ت خواجه نظام الملک  

ارکان حُسن سلوک     پیوند درعبدالله انصاری هروی    خواجه و هم عصر  

 سالک وراه و روش عرفانی می نویسد : 

خصلت   ده  این  .هرکه  مفروش  دنیا  به  ودین  کوش  دلها  رعایت  در   "

 شعارخود سازد ، در دنیا و آخرت کار خود سازد : 

با خدای به صدق ،  با خلق به انصاف ، با نفس به قهر ، با درویشان به   

لطف ، با بزرگان به خدمت ، با خُردان به شفقت ، بــا دوستان به نصیحت  

 ( 20، با دشمنان به حلم ، با جاهلان به خاموشی ، با عالمان به تواضع . " )

الملک بعقیدۀ   نظام  واقعی    جویندگان   خواجه  ورهروان  حقیقت  راستین 

 طریقت ، سه طبقه اند :  

 ـ مرید : آنکه در میان بیم و امید ، راه محبت پیماید .   1

 ـ مراد : آنکه از وادی تفرقه بیرون آید .   2

 ـ مجذوب : آنکه در راه مشاهده به مقام فنا رسد .    3
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   173                                    قسمت اول  بخش دوم منابع و مآخذ  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  150ـ تاریخ ادبیات فارسی ، تألیف هرمان اته ، ترجمه دکتر شفق ص    1

تألیف ادوارد برون ) از فردوسی تا سعدی ( ،   ایران  ادبیات  ، و تاریخ 

 .   405ترجمه دکتر مجتبائی ص 

ص    2 پور  توحیدی  مهدی  تصحیح  به  جامی  الانس  نفحات  از    332ـ 

 انتشارات محمودی . 

، چاپ اول    75ـ    40ائی صص  ــــزالی نامه ، تألیف استاد همـــــ  غ  3

1318 .  

  27ـ رجوع شود به : شیخ الاسلام عبدالله انصاری آرائه و حیاته ... ص    4

 ببعد.  

ص    2ـ تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری ، به تصحیح علامۀ قزوینی ، ج  5

 چاپ سوم .    172

، به اهتمام تابندۀ گنابادی    10رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری ، ص  ـ    6

1347  . 

)*( ـ احمد حنبل : مؤسس فرقۀ حنبلیه است.  اصل او از مرو ولی ولادت  

هـ.ق. ( . کارکرد    241ـ فوت    164و نشأتش در بغـــداد بوده است . ) تولد  

علمی و سعی بلیغ او بیشتر در علم حدیث بود ودر راه جمع حدیث به :   

حمد حنبل   کوفه وبصره و مکه و مدینه و شام و یمن و الجزیره سفرکرد .  ا

این راه   . ودر  داد  اندیشه خود را بر کتاب وحدیث و سنت قرار  اساس 

 خدمات ارزنده یی انجام داد .   
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 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ رجوع شود به : سایت : شبکه رشد ، بخش فرهنگ و ادبیات ،   7

این اثر با شرح و توضیح شاگردش ابوالفضل میبدی به همت آقای      )*(

 حکمت بوسیله دانشگاه تهران طبع و نشر شده است . 

به شاگردانش ، سگزی و کروخی    465ـ ) خواجه :  این کتاب را در سال    8

 املا کرده است .(  

ـ ) توضیحات و اضافاتی که ضمن تدریس طبقات الصوفیۀ سلمی برآن    9

 افزوده است.( 

مکتوب    53ـ ) عین قصیده در کتاب » الذیل علی طبقات الحنابلة « ص    10

 است . 

 م . در دمشق چاپ شده است (   1960ـ  ) این اثر در سال  11

  1341م. وبار دوم در کابل بسال    1954ـ ) بار اول در قاهره بسال    12

 هـ. به طبع رسیده است .( 

ـ ) این کتاب با شرح کمال الدین عبدالرزاق کاشانی به چاپ رسیده    13

 است . (  

 در هند موجود است .   1787ـ نسخۀ خطی آن بشمارۀ  14

جـ    15  ، ذبیح الله صفا  دکتر    ، ایران  در  ادبیات    912، ص    2تاریخ 

  ، انصاری  عبدالله  خواجه   » نامه  مناجات  به»   شود  رجوع  .وهمچنان 

 .  18ـ  17، صص  1372تصحیح اسمعیل شاهرودی » بیدار « ، 
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   175                                    منابع و مآخذ بخش دوم قسمت اول  
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اثر: خواجه عبدالله    16  ، فارسی  به  قرآن مجید  ادبی و عرفانی  تفسیر  ـ 

 ، دیباچه ـ پیشگفتار ـ پیش باز  ص هفت .  1373انصاری ، 

تهران ، صص    1343ـ سرچشمه تصوف در ایران ، سعید نفیسی ،    17

 .     50ـ  49

ـ صد میدان ، تألیف : خواجه عبدالله انصاری ، باهتمام قاسم انصاری    18

 .   17، ص 

 ، چاپ تهران .   68ـ رسایل جامع خواجه عبدالله ، ص  19

ـ تصوف و ادبیات تصوف ، تألیف : یوگنی ادوارد ویچ برتلس ، ترجمه    20

 .   402: سیروس ایزدی ، چاپ امیر کبیر ، ص 
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   176                            اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری
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 :  بخش دوم

 دوم : اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری قسمت  

تحقیقی    مآخذ وسرچشمه هایاز کل    کاملینداریم فهرست    تلاش  ما دراین جا

به دست دهیم، زیرا  عرفانی خواجه عبدالله انصاری  درباره سیر جهان بینی  

  گونه ای  که شاید به  مرتب کردن مفرداتی است    سترگ ،  لازمه این کار  

کتابی ضخیم بر آید. به علاوه این کار به نحوی از انحاء در این زمینه به  

ما در این جا آن    اما هدفوسیله بسیاری از پژوهندگان انجام گرفته است.  

رساله    برای خواننده این    رویکرد های فکری خواجه  ازجدید    نگاهاست که  

تا روشن گردد تلاش هایی که تا امروز انجام گرفته    ،    حاصل آید علمی  

و عظمت  انکار آن، هنوز باید ادامه یابد    زندگی بلا   ، با همه دامنه وار   است 

پیوسته مورد باز شناختی دقیق قرار گیرد  ارزشها  فرهنگی و عرفانی آن  

بررسی    گستردۀ  به شکل  تصوف و حکمت خراسان    )وامانده های(    ارثیه   تا

   شود.

مناجات نامه « و »   « و»کشف الاسرار و عدة الابرارکتب گرانقدر »  

از با اهمیت ترین و شاز ترین   یکی « منازل السائرین »  صد میدان « و  

بکر وآموزنده    دارندۀ مفاهیم خواجه عبدالله انصاری است که    نوشته های  

 اخلاقی وعرفانی وتفاسیر و تعابیرآیات قرآنی می باشد. 

آورد های علمی  این   پهلوی  دست  و  کتبُ    در  پیشوایان طریقت  دیگراز 

 حکمت و عرفان سرزمین معارف پرورما،  با تابش نورجاویدانه معرفت  
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،    ویژهعرفانی   پرعظمت  بخودش  آسمان  اینسو  به  سال  هزار  درفرآیند 

   فرهنگی حوزۀ تمدنی عرفان خراسان راروشنتر نگهداشته است . 

ال پیش از کتاب  ــــــرا بیست وهفت س  « صدمیدان »رساله    شیخ الاسلام 

است    «   السائرین  منازل  » کرده  با    .نوشته  ای وی  ادیبانه    گونه  تکلف 

این رساله ، در مورد  هزار مقام معنوی ایکه میان سالک  دروعالمانه   

به  عارفانه ای از آنها سخن میگوید .  بیان  طریق و خدا موجود است با  

با    «   سالك طریق »  مكمل مقام پیشین باشد و  معنوی  كه هر مقام    قسمی

به  عروج  هر مقام و سیر در درجات آن شایسته  اسباب  لوازم و    دستیابی 

 مینماید  . مقام بالاتر

 

 در پیش سخن رساله » صدمیدان « مینویسد :   خواجه عبداله انصاری

" ... وآن هزار مقام منزلهاست که روندگان بسوی حق می روند ، تا بنده  

را درجه درجه می گذرانند و بقبول و قرب حق تعالی مشرف می شوند ،  

یا خود منزل منزل قطع می کند تا منزل آخرین که آن منزل ایشان را مقام  

از شش چیز چاره    روال واسلوبی قرب است ؛ ... وآن هزار مقام را یک  

 نیست : 

تعظیم امر و بیم مکر ، لزوم عذر ، وخدمت به سنت ، وزیستن به رفاقت  

... و  ، به شفقت  آنست که  قرار، وبرخلق  این هزار منزل  از  هر منزلی 

 بتوبۀ صورت دَرّ شوی و بتوبه بیرون آیی ، ] خواجه با تکیه به آیت قرآن  
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ادامه داده میگوید [ خداوند بندگان خود را همه به توبه محتاج کرد ، وذل  

)خوار شدن و پست وزبون شدن ( خطا برهمه پیدا کرد ، وهمه را بتاوان  

غفلت و عجز از ادای حق مبتلا کرد ؛ بی نیاز شد عفو کرد ، و به جای  

ت داری هزار  عذر نازان کرد ؛ ... او ادامه داده میگوید : از آشنایی تا دوس

مقام است ، واز آگاهی تا بگستاخی هزار منزلست ، واین جمله بر » صد  

   (  2)میدان «  نهاده آمد" 
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 یکم ــ  اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری و معرفی

 « السائرین »منازلمقامات معـنوی » سالک طریق « در اثر 

كوشیده كه مراحل و  خواجه در کتاب باارزش » منازل السائرین « خویش  

بترتیب زیرمورد برسی و تأمل قراردهد .  سلوك را    معنوی سیر  مقامات 

از ده منزلت تشکیل می شود که هرکدام  سیر سلوک    معنوی   مقامات بفکر او  

 عبارت اند از :    مرتبه منقسم می گردد و جایگاه ویا  آن به ده  منزلت 

 :  )آغاز(    بدایتمنزلت    ــ اول

یقضه )بیداری و هوشیاری(  ، توبه ، محاسبه ، انابه ) بازگشتن ( ، تفکر  

، سماع  )رنج ومشقت(  ، فرار ، ریاضت  )چنگ درزدن(  ، تذکر ، اعتصام  

 .  )وجد وسرور( 

 :  ) مدخلها ( ابواب منزلت   ــ دوم 

)  ، خُشوع ) ترسیدن وبیم داشتن (  ، خوف ، اشفاق  )اندوه ودلتنگی(  حزن  

  ، زهد ، ورع  )آرام گرفتن دل(    ، اخبات فروتنی از روی خواری وزاری (  

  )امید واری وآرزو(   ، رجاء   )ترک ازدواج کردن(    ، تبتل  )پرهیزکاری(  

 .   )استیاق وتمایل( ، رغبت 
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 :  )رفتار ها وکردارها(  معاملات منزلت    ــ سوم

رعایت ، مراقبت ، حرمت ، اخلاص ، تهذیب ، استقامت )ایستادگی کردن(   

وتسلیم( ، تفویض )واگذاری( ، ثقه )اعتمادکردن(    به امید خدا بودن  ، توکل )

 ، تسلیم . 

 :  )هنجارهای مورد قبول ( اخلاق منزلت ـ  ـ چهارم

حیاء  ، شکر   ، رضا   ، وخجلت(    صبر  صدق   )شرمساری  راستی    ،   (

، تواضع ،   )سجیه ومنش(  ، خُلق  ) فداکاری وقربانی (  ، ایثار ودرستی (

 )گسترده شدن و باز شدن ( ، انبساط   ) جوانمردی وکرم ( فتوت 

 :  )شرعیات ، بنیاد ها ومبادی (   اصُولمنزلت ـ  ـ پنجم

) یادمان  ، ذکر  )آمیزش والفت(  قصد ، عزم ، اراده ، ادب ، یقین ، انُس 

 . ) نیت وایه وکام ( ، فقر ، غنی ، مراد  وتذکیر(  

 :  )جمع وادی ، دره ها بین کوهها وپشته ها (  اودیهمنزلت ـ ششم ـ

ونیکوکاری(  احسان   عل)نیکخواهی  ،  ـــــــ،  بصیرت   ، حکمت   ، م 

، سکینه  )تلقین کردن(  ، تعظیم ، الهام    ) ادراک وهوشمندی (    راست ـــــف

 )اراده و والامنشی(. ، همت  ) سکون ومتانت (  ، طمانینه  )آرامش و وقار(  
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 :    ) کیفیت زندگی وکار وبار (  احوالمنزلت ـ ـ هفتم

) چیره  ،  عطش    )آشفتگی وترس ولرز(  محبت ، غیرت ، شوق ، قلق

)حالت خوشی گذرا در سالک که  ، وجد گردیدن برکسی در نبرد وتشنگی( 

) سرگشته شدن ورفتن عقل    ، دهش   با خروش ودست افشانی همراه است (  

)   ، برق) عاشق شدن وشیفته شدن (  ، هیمان    از عشق یا از بی خودی ( 

 .   )شور وخوشی ( ، ذوق درخشش ودرخشندگی ( 

 ولایات : منزلت  ـ ـ هشتم

، صفا   ) میقات ، مجــــــال ومهلت (  ، وقت ) بهره ، خوشی ولذت ( حظ 

) حقیقت  ، نفس  ) چکاد ، قله ونوک (  ، سرور ، سِر    ) پاک وروشن (  

)فرورفتن وشیفته    ، غرق  ) بیگانگی ودوری (    ، غربت هرچیز وجان (  

) توانایی پیداکردن وجاگیر  تمکن  ،  )ناپیدایی وفقدان ( (  ، غیبت    ومجذوب (  

 شدن ( . 

 حقایق : منزلت ـ  ـ نهم  

) رویت  ، مشاهده    (آشکارشدن اسرار بر سالک بدون تفکرواندیشه )  مکاشفه

وپاین    )فرجامیدن، حیوت    (کشف و شهود  )  ، معاینهرا مشاهده کردن (   

قبض  (  دادن   وتملک(  ،  بسط  )گیرش   ،   ) وگشودن  کردن  فراخ   (  ،

) پیوستگی    ، اتصال (  کردن نامهرندیدن و مهر  )، سحو    )مستی ونشئه( سکر

 . )جدایی وگسستگی(  ، انفصال  وبهم رسیدن (  
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 :  )پایان امری یا چیزی(  نهایات منزلت ــ  10

)بیرون آمدن از خودبینی مبنی برالزام  ، فناء  ) شناختن وشناسایی (  معرفت  

) پژوهش    ، تحقیق)پایدار ماندن ودوام زیستن(  ، بقاء  شکوه وجلال خدایی(  

) فرتاش  ، وجود    )دسیسه ، نیرنگ ومکر وتزویر(    ، تلبیس  وجستجو (  

) گوشه گزینی از مردم  ، تفرید  )رهاشدن از قیود مادی(  ، تجرید  وهستی (  

 .یگانه گردانیدن؛ یکتا قرار دادن) ، جمع ، توحید  وبه یگانگی پذیرفتن (  

 . (خدا را یگانه دانستن؛ به یگانگی خدا ایمان آوردن 

  اثر درای که  والى تكاملى  ـــــــبه ترتیب و تهرکدام این مقامات را  خواجه  

بیست وهفت سال پیش    ،  منحیث مقدمه  که  یا صد منزل    «    صد میدان »  

کرده بود ، این بار با  طرح و تنظیم از نوشتن کتاب » منازل السائرین «   

آگهی بیشتر و بیان نغزتر به رهروان راه طریقت وآنانیکه با مقامات معنوی  

 عرفان عملی  سر و کار دارند تقدیم مینماید . وبشرح آن می پردازد .  

 

،  ازاسلوبی پیروی می    خواجه عبدالله انصاری   در بیان این آموزشدر  

کند که از مذهب فقر چاشنی می گیرد ومشرب سیروسلوک  آن به توحید  

در  )رهرو راه خدا(  منتهی می گردد. مرام وماهیت عمل وکلام  سالک  

 همه افق های سلسله شناخت نیز توحید را تعقیب می کند. 

در توحید تجلی حق را می بیند ، یعنی در گذارسیر و سلوک اعتقاد    خواجه

 بر این دارد که عنایت ازلی باید شامل حال شود تا این حقیقت تجلی کند.  
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 چنانچه که سعدی میفرماید : 

 است مقام آدمیـتّ   رسد آدمی بجائی که بجز خدا نبیند         بنگر تا چه حدّ 

زمانیکه سالک از سرحد توحید خارج شد نخل وجودی دنیای باطنی اش  

بار ورشد ازنفحات زندگی بخش عوالم ذات اقدس خود مدد می یابد ومشرب  

سیروسلوک  را ادامه داده ، آنگاه  چراغ هدایت در دلش پیوسته در شعایش  

 است .  

مقام عرفانی است که    منزلت وصد اثر » منازل السائرین «  معرف  ده  

کمالات   و  منازل  از  بیانی  مقامات  این   ، آمد   تذکربعمل  آن  از  فوق  در 

به  خواجه  اندیشه ورویکرد های فکری عرفانی سیر وسلوک  است که در 

. که خالی از کلام غیر بوده و حاوی اصول و   اندیشه گرفته شده است 

 فروغ و کلیات و جزئیات متصوفه در تاریخ  حکمت خراسان می باشد .  

معنوی سالک طریقت  که در این مبحث  با ایجاز کامل از جمع این مقامات  

) بدایات    معنویاز فزونی سخن  به برسی وشرح دومقام  خودداری  جهت  

روند مبارزه تزکیه نفس اماره می  صد میدان  از ده منزلت و     ) نهایات (و   (

 :    پردازیم 

 به آنها  اکتفاء می کنیم وعبارت اند از  :   وابسته   وجزئیات دهم و اول  

 

 اول بدایات 

 ــ  ـــــــــــــــــــــ

  ن یمگر ا  رسد؛ی نم  - ناب    د یتوح  ت یـ فنا و بقا و در نها  ات ی به نها  انسان "  

  سالم کردن    سپری پشت سر گذارده باشد و    درست   بگونه را به    ات ی که بدا

 .   است که  شکلی تنها در  ات،یبدا
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 خدا انجام شود؛ یتنها برا  ی کامل باشد و هر کار نیت اول ــ  

انجام نشود؛ مگر    یکار   چیه   و متابعت کامل شود    عت یاز سنت و شر دوم ـ   

 که در سنت وارد شده باشد؛  ن یا

 گرفته شود؛  یجد   یاله ی نهسوم ـ  

ـ    مردمچهارم  با  مواجهه  آنها رعا،    در  شف  ت یحرمت  با  و  و  قشود  ت 

از دوششان    ی و نه تنها کَل آنها نباشد که بار  د یبا آنها سخن گو   ،یمهربان 

 . بردارد 

و از   رد یگ مسافت   برد،ی م  ن ی را از ب  قت که و  ز یاز هرکس و هر چ پنجم ـ  

    ( 2)"    کند  ی دور اندازد،یهر کس که قلب را به فتنه م

بدایات ) آغاز وشروع و ابتداء( یکی ازمقوله های عرفانی احوال سالکان  

خداست وآنچه در ابتدای سیر ،  سالک خدا ، آنرا باید رعایت کند .  درستی  

 و متابعت سنت .    ارادت بدایات عبارت از اقامۀ امر است برمشاهدۀ 

 ی گنجوی می فرماید :  نظامچنانچه  

 دایت ـــد در بـــــون نباشـــــدایت چــــه

 اند از عنایت  ـــــروم مـــــــــبدان مح                                       

 بقول عطار نیشابوری :  

       چندانکه سالکانت ره پیش و پس بریدند  

 در پیش و پس دویدند بودند در بدایت                                    
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درتعابیر عرفانی حکمای خراسان منزل معنوی بدایت را در سیر سالک  

خُ  مظهر   " که   اند  کرده  تشبیح  سرو  درخت  به  ذات حق  ،   بسوی  رمی 

ناراستی و   و  قید کجی  از  که  اعتبار  این  به   . است  و وارستگی  راستی 

پیوستن به شاخ دیگری فارغ است . درختی که میوه میدهد زیر بار علاقه  

 میوه است ، سرو میوه ندارد از این جهت آزاد است .  

 حافظ گوید :  

 زیر بارند درختان که تعلق دارند 

 ( 3)ای خوشا سرو که ازقید غم آزاد آمد "                                

تنبّه است وزیرساختی  بیداری و  برای  ست     بدایت حال سالک آگاهی و 

سیر او بسوی خدا .  این مقام معنوی سیر سلوک عرفانی خود  دارای ده  

 بوده که باری در فوق از آن تذکر رفت وقرار ذیل اند:      یا جایگاه  جزء

ـ انابه )    4ـ محاسبه ،  3ـ توبه  ،    2،    ـ یقظه )بیداری و هشیاری  (  1 

ـ    9ـ فرار ،  8ـ اعتصام ،  7ـ تذکر ،  6ـ تفکر ،  5بازگشت بسوی خدا ( ،  

 ـ سماع ؛ که با ایجاز به شرح آن می پردازیم :   10ریاضت ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   186                           اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـ یقضه )بیداری و هوشیاری (  :  1

برای سیر الله و خلیفه الله شدن سالک ابتداء مرحله یقضه را بگذراند. این  

وداع  و  مرتبه  ، مرحله سیر و سلوک برای پاک کردن روح و صفای نفس  

 از آلودگیهای دنیوی وپاکیزه ساختن دنیای باطنی است.  

 :    بقول خواجه عبدالله انصاری

" نور یقضه اولین نوری است که به قلب سالک میرسد وقلب سالک  بدان  

منورمیگردد این نور به سالک حیات میدهد واورا برای ترک نور تنبیه   

آماده می کند " با این نور سالک  رو به حق براه می افتد شب و روز آرام  

نیاز    پسند ندارد . چون بمقام و موقعیت خویش پی برده واز تمام جهات نا

های نفسانی و شهوانی واقف شده ودر پرتوآن نور، خیانت نفس خویش را  

  . است  دلهره  در  معنوی اش  بهبودی شخصیت  برای  و  کند  مشاهده می 

می دارد تا دل را از عداوت ، بغض و کدورت و خیانت پاک سازد.  تلاش  

بی   وتمایل  ترهات   ، بیهوده  ازعمل  را  خود  حرکت  ملکوتی  اراده  وبا 

مقدارنجات  دهد. در آن مرحله دل سالک از نور عقل کامیاب واز فیوضات  

ابعاد بی انتهای عظمت حق مشهود  تمیز دادن  معنوی بهره مند گردیده  و 

 او شود . 

 مراحل سلوک یقضه )بیداری و هوشیاری ( سه چیز است : 

ـ انگاره دل به نعمت ها .  وشناختن نعمت ها به سه چیز صافی شود. :   1

ریستن به برق منت ، به پند گرفتن به مردم درد  ـــــ) به نور عقل ، به نگ

 دیده ( . 
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وآمادگی برای  پیامد ها  وآگاهی بر    کژی هاخیانات و    تمیز دادن درست ـ     2

وکنه زشت لغزش های اخلاقی به سه چیز    پلیدی ها تدارک آن . شناختن  

پذیرد . : )به بزرگداشت ذات حق ، به شناختن جان و دل ، به شناخت  بهبود  

 ( .   کاستی ها فزونی 

) به اجابت انگیزه های      ـ شناختن ارزش وقت در دائره ادب وشریعت   3

 می پذیرد .  انجام حرمت ، به هم نشینی باشایستگان ( 

 

 ـ تــــوبــــه :  2

به  ندامت    اقراربیان کلماتی چند که بیانگرپشیمانی و  تنهامفهوم لغوی توبه  

به   بلکه   نیست  .  مفهوم باشد  است  خدا  بسوی  از     بازگشت  بازگشت 

  راستی به  سهو  ناسازگاری به سازگاری واز خلاف امر حق به امر حق از  

 می باشد.   

این   وجبران    زمان توبه  نگاه  از  تباهی  و  فساد  ترک  برای  مغتنم  بسیار 

  دهشت رشد کمال معنوی ،  خروج از لجنزار    بازدارندههاگناهان، عبور از 

ورود در راه هدایت و رستگاری وباز گشت به درگاه    زای فسق و فجورو 

 است.   یگانگی خدا

  روان بزدایند وجان و    گناه تا بدینوسیله سالکان راه حق دل را از زنگار  

مهر و  مکان  رااز هر پیوند و آلودگی رها سازند وآنراجایگاه پاکیزه  و  

 گردانند .   ونورخداوند دوستی 
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   فازها آنهائیکه ارزش گوهرناب حقایق سیر سالک طریقت را در مراتب و  

نازل سیرسلوک    مراتب بحق درک نکرده اند ، در    پوچ  از  روگردانیدن  

خیال ظاهری  بوسیله » طلب آمرزش بزبان    شکل در    تنهاگیرمانده اند ـ  

« بدون ژرفا فاقد محتوا وتهی از نقش زیربنایی و تحول زا عمل می کنند  

 به این معنی که هنوز سه شرط اخلاقی :  

 ـ ترک گناهان ،  1

 ـ پشیمانی به دل ،  2

 ـ تصمیم بااراده در نفی معاصی ، در وجود آنان متجلی نگردیده است .   3

توبه از دید گاه خردمندان ومفسران ومحدثان ومتکلمان و علمای علم اخلاق  

عارفان   و  مگر صوفیان  است  برخوردار  ووالای  بزرگ  بس  ارزش  از 

  جستارهایاز  یكى درک و نگرش ویژۀ به آن مبذول داشته اند . از اینرو  

به مراتب    رسدن مقامامات منازل سیر و سلوک ومهم درعرفان عملى و  

 توبه است.   ،   پاکدامنی تقوا و  

، و سالار بار، و كلید   توبه نشان راه است بعقیدۀ خواجه عبدالله انصاری : 

. مگر    شفیع وصال، و میانجى بزرگ و شرط قبول و سر همه شادى     گنج، 

 در مورد خلاف ونافرمانی حق میگوید که :  

 کند .:  نگاهبه سه چیز  خودسریباید در وقت   گنهکار" 
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 ،  پاکدامنیوجود از مقام  زوال ـ به   1

 ، سرپیچی کاذب هنگام به شادمانی ـ  2

و    3 اهمال  به  وغفلت  ـ   وتهاون  تلافی  تکاهل  و  تدارک  به  نسبت  که 

بینندۀ کردار  حق  ذات  می بیند    گنهکارهست با اینکه    سرکشی وخودسری

 او است .   وکنشهای  

 شروط توبه مستلزم سه اصل است : 

 ـ ندامت برای قلب  ،  1

 برای لسان ، پوزش خواستنـ 2

 سایر اعضاء وجوارح وجود . "   ـ ا قلاع ) باز ایستادن از کار ( برای 3

توبه کنندگان نیز    ۀتفکر واندیش دیدگاه اسلوب  توبه در مراحل سلوک از  

 .    ویژه ، توبه   میانهست مانند : توبه عامه ، توبه  دارای درجاتی 

 

 می شود :   کوتاه حقیقت توبه نیز در سه مفهوم

 ( در نگریستن به گناه و قضیهـ تعظیم جنایت ) 1

2    [ توبه  اتهام  اینکه درخواست  ـ  ،    ادق  بینندهدانستن  باریکتر   ، دقت   (

 [  .   بر هیچ کار نیکی مسبوق نیست نازکتر( 

نیک شمردن آنچه را خدا نیک شمرده و زشت  ـ عذرخواهی از خلق )   3

   .   (  دانستن آنچه را خدا زشت دانسته است 
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 سرائر توبه عبارت اند از : به این سلسله 

که این عمل صالح سالک برای تخفیف و    امتیاز تقوی از عزت به نفس

فراموشی  دیگری   انقیاد نسبت به اوامرذات حق ؛بجهت  تضیعیف نفس است  

) تازمانیکه توبه های سالک جنبه نفسانیت    وسومی توبه از توبه ؛    گناه

  آشکار توبه حقیقی سالک زمانی    .  وجود دارد    کردار، خرابی داشته  در آن  

 می شود که توبه ربانی در او متجلی گردد ( می باشد. 

 خواجه در پایان بحث توبه می فرماید : 

" مقام توبه بپایان نمی رسد مگر وقتی توبه منتهی شود بتوبه از ماسوای  

است ، بعد توبه از رؤیت    انگیزۀ توبه از رؤیت همان توبه که باز    پس حق ،  

 ( 4)" .   انگیزههمان 

می کند .    کسب توبه و استغفاردر معرفت عرفانی جای بلند وشایستۀ را  

بلخی  مولوى توبه در »مثنوى معنوى   پیشکش    جلاالدین  به  را  «  مسئله 

،    جالب بگونه  توبه نصوح را  نموده وبویژه    ژرف آموز   مناسبتهاى مختلفى 

   (5) .   به  بیان گرفته است   و مشروحهمه شمول 

 

درحد قابل توجهى مسئله را مدنظر داشته و در سى و دو    شیرازى حافظ  

 :    نمونه بگونه    ، بیت از دیوان خود به بیان توبه پرداخته است 

 در تاب و توبه چند توان سوخت همچو عود  

 می ده که عمر برسرســـــــــودای خام رفت                            
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 اساس توبه چو در محکمی چو سنگ نمود  

 ــرفه اش بشکست جاجی چه طُ ببین که جام زُ                                   

 گناه اگــــر چه نــــبود اختیار مـــا حافظ 

   ( 6)تو در طریق ادب باش گــــو گناه ِ مــن است ...                           

                               ****          

 

 :  )رسیدگی وبررسی امری (  ـ محاسبه  3

توبیخ    کرداراستنساخ   یعنی   . است  حساب  به  رسیدگی  جهت  سالک 

 آن است . کردار اشتباه نفس وسرکوب نمودن   سهو وسرزنش کردن 

منفی گذاشته وآنرا مکدر    جایپای  ناجایز وخلاف در قلب سالک  کردارهای  

با   او    کردار   متوجه مفهوم زشت   دقیق و سنجش  شمارش  مینماید ، مگر 

وحسنات آنرا جبران می    رفتارخلاف شده  با حُسن نیت و رفتار پاکیزه و

 کند.  

، سالک راه طریقت  بررسی وباز شناسی سلوک رفتاری وکرداری  در امر  

 باید سه مقام  عمل سیر را مورد دقت قرار دهد:  

: توجه به جنایات و نافرمانی های بنده سالک    مقام شناخت مقایسه ـ    1

ونعماتی که حق تعالی به او ارزانی کرده نظر افکند ، وارزش متفاوت این  

 دهد .  تمیزدو اصل را 
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: اینست که سالک بداند آنچه از طاعات و    مقام شناخت منت خداـ      2

بر او وبفهمد که اصلاح حال    الیعبادات بعهده اوست منتی است از حق تع

 او به ادای فرائض است .  

سالک در این مقام کم بها دادن    سنجش :    حق خشنودی  مقام  شناخت  ـ    3

حق در آن  ذات  نفس به انجام امری واهمیت شناختی امری که  خشنودی  

نفس شادمان   که  امری  یعنی    خشنود    حق ذات  باشد  خوشدل  درآن    باشد. 

 نیست . ومیگویند : 

خشنودی    بیان  نمود آنرفتاری بیان خشنودی " ... سالک وقتی از انجام   

و عزت کبریائی او آشنائی    خداوند از آنست که هنوزسالک بمقام    بیانگر

و بندگی اورا    پــــرستش ق  ــــواند حـــرده و نمیداند کسی نتــــحاصل نک

 ( 7)بجای آرد . "  

 

 :  )پشیمانی(ـ انــــابــــت  4

است . انابت  باز گشتن از    خداانابت مرتبه دیگری از سیرسالک بسوی  

واز غفلت بسوی ذکراست  . انابت بازگشت    ذات حقکار های بد بسوی  

و ملازمت   سماجت انابت ترک   از کل است بسوی آنکه کل از آن اوست . 

   استغفار است . 
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نافرمانی  سالک در توبه رو از گناه و  ، انابت بالا تر از مرتبه توبه است  

رفتار وکردار  توبه در  و لغزشها  برمیگرداند در مقام انابت رو بحق دارد.  

دنیای درون یعنی  به  وابسته  نهانی و امور   کرداراست و انابت در  نمایان 

   است . خدای بزرگ در اموری که بین بنده و  

سالک   یعنی   . است  آوردن  بیرون  شبهه  های  تاریکی  از  را  قلب  انابت 

صفائی در او ،  دست    قلبی و و تزکیه    گناه گنهکار پریشان روزگاربا ترک  

 امید اجابت بدرگاه حق بردارد. به انابت  

زاد آخرت را طعام و شراب  چنانچه در فرهنگ فارسی معین آمده : " و 

 . " نیست که ایمان و عمل صالح و توبه و انابت زاد آخرت است 

 

 ـ تـــفکــــر :   5

تفکر در ادبیات فارسی و مدارک عرفانی خراسان و اســـلام در موارد  

 بکار رفته است .    شناخت مختلف 

،  اندیشه کردن   مسئله  درک    برای اشیاء    ی دل است در معان  تملکتفکر:  

  دلبستگی کردن در چیزی ، درک سرشت و نگاه، اندیشیدن ، تأمل کردن و 

و پیوند عینی پدیده ها در بستره تکامل و تغییر ولاغیر می باشد. چنانچه  

این  بزرگمرد خردمند اهمیت اندیشه و تفکر وخرد را در شناخت    فردوسی 

 حد اعلی آفرینش  چه خوب شایسته بیان می کند :   
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 رد  ــــان وخــــــــداوند جــــــام خـــــبه ن
 ذرد ــــــشه بر نگـــــدیـــزین برترانـــــك                                       

   یون بنگر ـــــرد چشم جان است چــــخ 

 ( 8)ی  ادان جهان نسپر ــــــم شــــــچش  یتوب                                    

**** 

داشتن  ،  ، آنچه انسان را از دیگران متمایز ساخته  زنده  در میان موجودات  

است  کلیات  درک  و  تفکر  اندیشد    .قوه  می  مغزش  تفکر  قوه  بمدد  انسان 

و  کند  می  شناسد.   پیوستگی  وتأمل  می  را  هستی  جهان  ومعنوی  مادی 

و معین دائره دورانی احساس    دایمی   بند ، ذهن را از    تمیزوبوسیله همین قوه  

می  پیوند  هستی  ارتباط  مجرد رها می کند وبه دنیای عینی نو ـ    مجازی 

    دهد.

  :فرمود در مورد اهمیت و ارزش تفکر  پیامبر اسلامبقول علمای دین 

یک ساعت تفکر بهتر از یک سال عبادت است و تنها کسانی به این مقام  "  

"   .رسند که خداوند آنان را به نور معرفت و توحید ویژگی داده باشند   می

  :نقل شده است  السلامعلیه  امام صادق از 

روشنی  و  بدیها  پوشاننده  و  خوبیها  آئینه  و  اندیشه  و  فکر  و  "  دلها  بخش 

به وسیله تفکر  ،    .شود می   )سینه انسان(  صدر  گشادگی موجب خوشخویی  

به   می  خوبیانسان  آگاه  کارش  پایان  و  و  روز رستاخیز  علم  بر  و  شود 

 .گردد و هیچ عبادتی بالاتر از تفکر نیست "  دانشش افزوده می 
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هرمقوله وواژه دانشی تلاش براین  مفاهیم کلامی  سیرادر تف   ی دانشمندان دین 

وآنرا یکسره    هند دارند که تا بار معنایی مسئله را به مشیت خداوندی پیوند د 

در دائره  دین اسلام محدود سازند . اما مغز سخن دراین باره ملمع سازی  

هر مقوله دانشی به دین اسلام نیست ، بلکه تفسیرقوه تفکر وقدرت تمیز  

 وخرد انسان ومزیت وامتیاز آن در زندگی بشریت  مورد توجه می باشد.  

اگر اندیشه امام صادق بزرگواررا که درفوق شدیم به بررسی گیریم ، که  

 فرمودند .:  

به  "   انسان   ، تفکر  وسیله  آگ  خوبیبه  کارش  پایان  و  اه  ـــروزرستاخیز 

   ." ... شود  می

فارسی بمفهوم    فرهنگ پربارواژه رستاخیزدرکه  باید گفت  در نظر بکیرئیم  

  ازمرگ .   زنده شدن مردگان تفسیر شده است. زنده شدن یک موجود پس

این مقوله دارای مفهوم دینی است. رستاخیز مردگان یک بنیاد اعتقادی در  

 .    می باشد معادشناسی ادیان ابراهیمی ) اسلام ، یهودیت ومسیحیت ( 

باره  رسالت هر دانشمند خرد ورز آن خواهد بود که در  بانگرش عقلانی  

  ی تمجید وستایش ازقوه تفکر، قدرت تمیزو خرد انسان ویا هرمعرفت دیگر

اندیشه و در  یا  بایست نمک  دینی خویش را  مورد مشاجره    گفتگوی یقین 

 د.  ننه نمای  افزوده

تنها برداشت تفکرــ  تمجید تفکر ومزایای  در  علیه سلام  امام صادقچنانیکه  

ارزش تفکر  وتأمل  دربازکاوی    . اما بیان می کند  آن واژه  دینی خویش را از

 .    سخنی نه می گوید   در شناخت جهان خلقت وآفرینش وقوه قدرت تمیز 
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که    بگونه ایست هان و بشریت  نزد دانش پژی وفردا  ی اهداف دانش امروز 

 خوشبختی وی سوق دهد .  در جهت معرفت بشری رابه نفع انسان و

قدرت تفکر وبینش تکامل پذیر رشد  ،  غیر دانشی  نباید با نگرش های دینی  

یقینی  ی امروزی را با اتکاء به برداشت های غیر عقلانی  انسان هاوآگاهی  

شرح سخنان بیهوده ، گورستان ، زنده شدن    سمت ب،  کهنه پرستانه  وتعبدی  

    سوق داد. مرده ها ، عذاب قبر وروز قیامت ،  جن واجنه ، شیاطین وغیره  

وزندگی خویش را بربنیاد  یم  ئهرقدر ما در مورد انسان شهروند تفکر نما 

  یی وشکیبا   ی تفکر وعقل وخرد تعمیر کنیم به همان اندازه می توانیم خوشبخت

برای  و  یوآزاد   یوبردوبار  را  وآسودگی  خود انسان  امنیت  جامعه     های 

 .    گردانیم  مساعد 

 :    ای را پیشکش شما می نمائیم     نمونه   برای وضوح مسئله مورد بررسی  

را میراث    تن  در عرصه بین المللی خویش عربستان سعودی  وکشور دولت  

  14این کشور در  پیدایی پیامبر اسلام می داند . اما    هوارهگدار دین اسلام و

نتوانسته   سده تقدیم    پسین  جهانی  عرصه  در  دینی  واقعی  دانشمند  یک 

 مسلمانان نماید.  

این مردمان خردمند ایرانی تبار )تاجیک وپارس وکُرد( بودند که با اتکاء  

نقش برجسته ای را در   ،  به درون مایه فرهنگ چندین هزار ساله خویش  

رشد وتکامل دین اسلام ومذاهب  :  فقی ) حنفی ، مالکی  شافعی وحنبلی  

(   و کلامی ) ماتریدی ، اشعری ، اثری ومعتزلی ( و جنبش های فکری  

 ایفاء نمودند .  

 یعنی نزدیک به کل، پیدایش ورشد علمی همهٔ جریانات فکری ، فرقه ها و  
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تا    م.(    767ــ    699) امام اعظم حضرت ابوخنیفه    نمی، اززما طرائق اسلا

  بوده یعنی ایرانی نژاد  ش دانشمندان و علمای مولی  کنون مرهون سعی وتلا 

 . است 

این نکته می رسیم که   به  اکنون  عربستان سعودی در رشد وتکامل  پس 

کدام نقشی نداشته است . نقش این کشور تنها سوء استفاده  دین اسلام  وترویج  

ناجایز از دین است وآن بدست آوردن  سود سرسام آور از زائرین مکه  

نیروهای رزمی  مستقیم    نگهبانی. سالانه در زیرحمایت و ومدینه می باشد   

بانک    پیداوار   ده ها میلیارد دالر از راه  ، خاندان آل سعود سالانه  آمریکا  

این پول درراه بهبودی زیست مسلمانان جهان استفاده  مکه در آمد دارد.  

 نمی شود.   

به جیب شیخ های عرب می ریزد وکیف پولش را    بلکه این پول باد آورده  

کن همین   می  آل سعودی  وخون  نخاندان  وناله وجنگ  ودرد  مگر غم   . د 

وتقویه تروریسم واسلامگرایی که ناشی از سیاست غیر اخلاقی    وخشونت 

 ، باشد  می  محورعربستان  خود  رژیم  انسانی  های    وغیر  کشور  نصیب 

 وبویژه خراسان ـ افغانستان می شود .  فقیر مسلمان 

 چرااینگونه است ؟  

زیراسیاست رژیم شاهی عربستان سعودی بگونه ای است که باید همه ساله  

صد ها میلیون دالر را در کشور های مسلمان عقب نگهداشته شده وفقیر  

  می کنند ،  و مساجد ومکاتب دینی تعمیر    می نماید وغریب سرمایه گذاری  

تربیه   ومولوی  دینی وملا  چنین    یند نما می  ودرآنها طلبه  وازین طریق   .

جوامع را بسمت اسلامگرایی وجنگ وقتل وکشتار وحشت ودهشت وترس  

بدست  کشورعربستان وآمریکا ازین شیوه سیاست سود زیاد     می کشانند .  

   می آورند .
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اول ــ از یکسو هرقدر کشور های مسلمان در مساجد دینی ملا ومولوی  

وچلی وطلبه تولید نمایند . به همان اندازه این رهبران دینی با تبلیغ وترویج  

سنت های بنیادگرایی اسلامی ، مردمان متدین این کشور هارا به زیارت  

نفع عربست به  بی مصرف  سیاست  این   . سازند  می  اعزام  آماده  ان  مکه 

 سعودی تمام شده  وسالانه میلیاردهادالر را ازین راه بدست می آورند .  

طالبهای تربیه شده  دینی در مساجد ومکاتب در  از سوی دیگر  ــ    دوم  

در  حقیقت سربازان اجیر کور نهاد های سرمایه نیز هستند. دولت آمریکا  

  ، خویش  اخیرسیاست  سال  تروریست  چهل  نیروهای  ازین  آشکارا 

اسلامگرای مجاهدین ، القاعده ، داعش وطالبان ، برای تأمین منافع ملی  

 .    نموده است خویش ، استفاده ای ابزاری 

چنانچه مادیدیم که آمریکا در تهاجم شوروی ها به خراسان ــ افغانستان از  

یافته   سازمان  های  جنگ  در   . گرفت  کار   ) ها  )اسلامگرا  مجاهدین 

وساختگی طالب مقابل دولت پشتونی دست نشانده )کرزی واحمدزی( در  

 بیست سال تمام سود راهبردی بدست آورد .  

همین گونه در جنگ سوریه آمریکا برای سرنگونی رژیم بشاراسد رئیس  

داعش کار گرفت . پس ما می بینیم  القاعده وجمهور سوریه ازتروریستهای  

جنگ وجنایت در کشور های مسلمان  تروریسم ،  مولد  سعودی  که عربستان  

 .  می باشد برهبری نهاد های سرمایه جهانی 

که   ندارد  خریداری  کدام  دیگر  شده   تیر  وتاریخ  فرسوده  کالای  این  بناً 

عربستان برای ما مساجد اعمار کند ودر آن تاریک خانه ها برای ما ملا  

 وآن ملا ومولوی وطالب  کند .  آدمکش تربیت   و ومولوی طالب غیر دینی 
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درمدارس ومجالس فکرجوانان را بسمت تحجر، بدبینی ، جنگ وجنایت  

باید    . ندارد  امکان  دیگر  این   . بکشاند  و....  وترس  ودهشت  وحشت 

سرنوشت خود را خود رقم زنید  ، برسرنوشت خود خودشما حاکم شوید .  

 تماشاکننده نباشید جـــزِ روند پرتموج روزگار باشید.   

ذهن  !  دوستان   سازی  وروشن  بینی  وروشن  دوره روشنگری  ما  عصر 

 انسان شهروند است .  

در فضای أمن وآرامش میتوانیم دریک جامعه پهلوی هم    اراده کنید ! ما

که   است  روشن  این   . باشیم  داشته  آمیز  مسالمت  زندگی  دغدغه  بدون 

هرقدرانسان مصون وآرام زندگی کند وجای کار وخانه وسایر نیازمندی  

هاراداشته باشد  ، به همان اندازه با سرشت پاکیزه مشرف به گفتار نیک ،  

ک بوده  وبه خدای خود وبه فامیل وخانواده وجامعه  رفتار نیک وپندار نی

 خود عشق می ورزد.  

من با نگرش امام صاق علیه سلام  که درمورد قوه تفکر ورستاخیز،  سخن  

رانده بود کدام ایرادی ندارم . اما نگرش من دراین زمان  از مسئله بگونه  

 ای بود که در فوق متذکرشدیم .   

 

ب بصیرت است برای درک  ل: " تفکر ط  میگوید    خواجه عبدالله انصاری

ـ فکر در لطائف    2،  ـ فکردر عین توحید    1مطلوب و آن بر سه نوع است  

ـ فکر در معانی اعمال و احوال ... ؛به عقیده وی ــ  سالک از    3صنعت ،  

 فکر در عین توحید خلاصی می یابد به سه چیز :  

ـ  بدست   3ـ به یأس از وقوف به نهایت ،  2ـ به اطلاع از عجز عقل ،  1

   (9)گرفتن حبل تعظیم بدرک عظمت حق ... "  
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 ـ تــــــذکـــــر :   6

تذکر   و  تفکر طلب است   ، تفکر سالک است  تذکر مراحل سیرمقام  مقام 

وجود است ، تفکر قبل از حصول مراد است تذکر بعد از آن ، متفکر در  

 جستجوی مطلوب است ، متذکر مطلوب را یافته بیاد اوست .  

 سه چیزاساس و پایه تذکر است :  

ـ مستبصر) بینادل شدن ( ازعِبرَ) جمع    2ـ انعاظ ) تحریک ( ازمواعظ ،    1

 ـ بهره مند شدن از ثمرات فکر  ؛   3عبرت ( ، 

عِبرَبصیرت وآگاهی یافتن بسبب عبرت از اتفاقات ناجایز است ، سالک  

شنود   می  که   را  اندیشۀ  و  وپند  ووعظ  گیرد  می  افتد عبرت  می  اتفاقی 

تحریک می شود ، واینهمه عوامل  حال و احوال زندگی به او زیر مایه  

تفکر بهره می برد . بصیرتی که از عبرت   تفکرمی سازد واز تعمق و 

 شود بعقیده عارفان منوط بوجود عقل و نور حکمت است .  حاصل می 

این مرحله و مقام تذکر بهره مند شدن سالک طریقت از ثمرات اندیشه و  

تفکر در وقتی رخ میدهد که خواب وخورکم ، علقه و علاقه از آز و حرص  

 قطع  ، آرزوی دنیوی تمام و دل به عزت متمایل باشد . 

 مینویسد :   حافظ شیرازیمرد  عارف بزرگ 

 خواب و خورت زمرتبه خویش دور کرد      

 آنگه رسی بخویش که بیخواب و خور شوی                                    

 غــلام همت آنم کـــه زیر چــــــرخ کبود 

 زهــــرچــــه رنگ تعلــــق پذیرد آزاد اسـت                                   
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 :   باز داشتن (  )چنگ زدن ، خودرا از گناه ـ اعـتـصــــام 7

رسالت روحانی سالک در این مقام معنوی سیرطریقت ، خود را از گناه  

و کرم خدا  ؛  مهربانی به امید و  نافرمانی؛ اراده باز ایستادن از   نگهداشتن 

و بی دینی    نا روا  کردارنگهداری خویشتن  را ازگناه  و دوری و پرهیزاز  

 است . 

رسن  خدا است .  رسن  درحقیقت مبادرت کردن به    دست انداختن به چیزی  

ریسمان و پیوستگی آمده است . یعنی همه وسائلی  فهوم  عرفانی بم   ادبیات در  

 و هدایت انسانها فراهم فرموده از ارسال رسل    ی خداوند برای رهنمایکه 

انزال کتب آسمانی ، اوامر و احکام ، ممکنه ها وواسطۀ هستند که   الی 

رسن  بندگان بحق مربوط شوند ودر این سلسله همه میتوانند تحت عنوان  

 قرار گیرند . 

 در وصف مقام اعتصام چه خوب میگوید :   شروانی  خاقانی
 روش  ـــــآن ریسمان فروش که از آسمان س
 صام  اراتش اعتـــردی بریسمان اشــــــک                                      

وسیله    از منظرعرفان اخلاقیات وعبادات وفضائل و مکارم ویا هر نشانه و 

کند    فراهم می ه مرام  که  زمینه قرب سالک  طالب را ب  عمل وکرداری 

 خدا قرار دارند .   ریسمان عنوان   زیر

 درمورد اعتصام بالله میگوید :  خواجه

و مراقبت بودن بر اوامر الهی    نیایشها" اعتصام بحبل الله مبادرت کردن بر

 واعتصام بالله ترقی از هر موهوم و تخلص واز هر تردد است " 
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و سنگپایۀ کردار شان     اقرار کنندهبقول عارفان آنهائیکه به وعد ووعید حق  

گذاشته شده و نسبت به اوامر ونواهی خدا احترام عمیق    مروت بر یقین و 

میگذارند و درسیر وسلوک بنسبت تقرب تام ایکه بذات اقدس الهی دارند  

 تعبیر میشود .  )موقر(  الله المتین  )رسن یا ریسمان(   این مقام به حبل 

 در مورد چنین میگوید :  انوری ابیوردی

 ند ــــبل المتین کنـــــو اعتصام بحـــــدر دین چ   

   (10)  ن دین کنند ــــــن از رکـــــه مطلع سخــــآن به ک                        

 ـ فـــــرار :   8

فرار در ادبیات فارسی بمفهوم : گریختن  ودویدن، حرکت بمقام قرار و  

ثبات وآرمیدن ، نجات جان از حالت ناگوار نا مطمئن بسوی آرام دادن ،  

دهنده سیروجهش   ادامه  آسایش وجود؛ فراریعنی    ، استواری  آسودگی و 

 است به ایستگاه پایداری مقام  نهایت ... ولا غیر ــ تعبیر شده است .  

سلوک  فرار  در  ،    عرفانی  است  آرمیدن   بمقام  رسیدن  قراریعنی  مقابل 

و سالک به    د یآی م  شی سالک پ  ی است که در راه برا  یعبارت از آن لطائفو

 . د ینمای م و مسکون لغزش و خطا مصون  از آن  له یوس

مقام معنوی فرار برای سالک آرامش روح می بخشد ودر آن مرحله ای   

 می دهد . نشان   یکیدلش هدف را   نه ی آئاز سیر 
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مقام   اصولا  در هر  معنو   م یباش  ی ما  مقامات  نفسان  ی چه  مقامات  ی  و چه 

  ی زندگزیرا  داشت    م ینخواه   ی قرار و آرام  پیوسته در فرار خواهیم بود و 

ی  قرار یاش بدر عالم سلوک لازمه   ریو س   متضاد و پیچیده    عالم   ن یدر ا

اوفرار الا  کس  نکهی است  ب   یاگر  سلوک  عالم    د یکشروحانی    یقراریدر 

  ل در وجود او حاص  یکه به قرار و آرام برسد و آرامش  شود ی م  ن یا  اشجه ینت 

 گردد.

   انصاری :خواجه عبدالله در تعبیر 

، نفس است . ازاینرو عالم  رونده راه خدا    سالک    درونی وبیرونی  دشمن  

فراردر سیر مقامات معنوی است . زیرا نفس و نیاز های    بن مایهنفس  

ها و لغزشهای بیشماری را متوجه رهروان طریقت میسازد .    بیمنفسانی   

از آنها گریخت رو بحق فرار کرد . "  فرار بسوی حق برای این است که  

خود   ترک  که  بسرعبودیت  گردد  خارج  عاریتی  هستی  لباس  از  سالک 

 (  11)پرستی است برسد وجه رب را دریابد بقاءابدی پیدا کنند.  "  

 

 :  ) سختی وممارست (  ـ  ریـــاضــت 9

اعتقاد به ریاضت و مجاهده یکی ازمقامات ویژه سیروسلوک عرفانی می  

،  زحمت  ،  تعب  ،  رنج  بمفهوم    در معارف ادبی خراسان  ریاضت  باشد.   

ویا کوشش با رنج و تعب تعبیر شده است . ویا در مقام عمل به    محنت 

 تحمل به شداید و  معنای ریاضتگری و ریاضت پذیری آمده است . ویا 
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نفس  تهذیب  برای  فرسا  توان  کرداری    کارهای  وظایف  انجام  ودربسا   ،

نیز بکار برده    رام شده  ،    تعلیم یافته  ،  تربیت شده  را بمعنای ــ  ریاضت  

 اند.  

 در مورد میگوید :   خاقانی شروانی 

 ــاکی تــوا به مرکب خـــتم هـفــگ  وان گذاشت  ـ
 ش رام ـی ـنِ ـه ریاضت کـــر بـــوان اگـــفتا تـــگ                                

در تعریف ریاضت چنین میگوید : " تمرین دادن    خواجه عبدالله انصاری  

نفس برای قبولی صدق ریاضت است . یعنی منع کردن نفس حیوانی است  

 از پیروی شهوت و غضب وخودگرائی وآنچه متعلق به این قواء است .  "   

خواسته های نفس برای رسیدن بمقام  در برابرسلوک مجاهدت  مراتب  در  

صدق است واین مقام جای أمن ایست که نفس رادر سیر سلوک بجای که  

 تسلیم خواست حق شود می رساند .  

صوفیه درمقام ریاضت سیر وسلوک به    وها   رفابه این اساس عده ای ازع

همین بهانه برخلاف میل نفس ، رفتار فشار آوردن وسختی دادن به تن  را  

قبول کردند وحاضر شدند که دیگران شخصیت حقوقی و شهروندی ایشان  

را لگدمال کنند وبرای مبارزه در نفی غرور وحیثیت خویش  به اعمال  

برای کوبیدن نفس تن به گدائی    فسق و فجور تظاهر می کردند وعده ای هم 

 .میدادند 

:  "  ریاضات و مجاهدات در مراحل سلوک برحسب  عبدالله    خواجه بفکر

ویژه  درجات افراد مختلف است . وهر مقام معنوی سیر سلوک ریاضاتی  

 بخود دارند .  ای  
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تهذیب اخلاق است بعلم ، تصفیه اعمال است به اخلاص    :   ــ ریاضت عامه 

 وتعظیم حقوق است در معامله.  

قطع تفرق ، قطع التفات وباقی گذاردن علم است در    ــ ریاضت خاصه :

 خود . جایگاه 

که خود نیز دارای سه جزء مقامی سیر سالک     ــ ریاضت خاص خاصه ــ  

 است وعبارت اند از :  

سالک درمقام تجرید شهود در سیر اسماء و صفات  ـ مقام تجرید شهود ـ     1

انجام این    بدست نه آوردهاست او هنوز رهائی از دو رنگی  و دو بینی  

 شده باشد.   آزاد مقام زمانی رخ میدهد که او به فناء کامل نائل از ثنویت 

تعینات ومقام افراد شهود    افکندنمقام رفیع مباینت ، مقام     ـ مقام جمع ـ  2

حق متعال است جائیکه سالک از تعینات بیرون می آیدحق را مشاهده می  

 کند . 

 معاوضات ؛  متوقف شدن  و  )دشمنی(   ـ مقام رفع معارضات  3

ــ رفع معارضات اینست که سالک از تقابل اسماء و صفات الهی بگذرد  

 وبمقام جمع صعود  کند .  

ــ قطع معاوضات اینست که  شخصی عبادت کند  بی نظر و بی غرض .  

این مقام وقتی به سالک پیش می آید که سالک بمقام جمع برسد یعنی نفس  

فرمان می  وجود   درون او بمقام سلم رسیده باشد تا وقتی که نفس در دنیای 

   راند 
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که کسی بتواند کاری بی نظر و بی غرض انجام دهد . بنا    ممکن نیست 

به آن کسانی خواهد بود که در مقام    وابستهمعاوضت    متوقف شدنبراین  

   ( 12)فناء نفس هستند . "   ِ

 

 ـ سماع :  10

و گوش    شنودن   .،  شنیدن ،  شنوایی  در ادبیات فارسی واژه سماع بمفهوم :  

وساز و بزم   آهنگ، مجلس   هر آواز که شنیدن آن خوش آید ،    داشتن    فرا

 آواز ...  بکار رفته است چنانچه نخبگان ما :  

 میگوید :      شروانی  خاقانی

 پیش از آن کز پر نشاندن مرغ صبح آید برقص  
 انده اند ـــان افشـــــــق جـــاع بلبلان عشــبر سم                              

 میگوید :  نیشابوریعطار

 ی  ـــــد و مـــــاهـــــــــــماع و شــــز آرزوی س
 ت ــــاســان برخـــــان فغــــاشقــــه عـــمـــــاز ه                            

 میگوید :   سعدی

 عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است   
  ت ـوی خوشتراســــوشگــــاع بلبل خـــــــمی بر سم                         
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 میگوید :   رخیـــف

 اط ــــماع بود و نشــــه اول آن شب ســــــــــشبی ک

   ( 13) نارــــــــید بوس و کــــــرامـــــه مستی و آخـــــانــمی                

خواندن شعر و سرود ،     فهوم سماع در معارف عرفانی خراسان و اسلام بم

خوش تعبیر شده است. در    بانگ و شهرت ، آواز و    آوازهذکر شنیده شده ،  

سماع تعریف دیگری بخود  عبدالله انصاری      خواجهرویکرد های فکری  

 می یابد . او میگوید :  

" حقیقت انتباه سماع است " حرف خواجه به این معناست که کلام برای  

گردد وآن اثر حاصل شده انتباه باشد    پذیرنده  شنونده دلنشین اثر بخش و  

 .   انقطاع دل از مخلوقمقام سماع است . یعنی خواجه بنظر 

 ــت  و مین سماع اشاره می کند و  ه  نیز به   حافظو  .  بسوی حق  سالک    وجهـ

 میگوید :  

 در سماع آی وزسر خرقه بینداز و برقص 

 ورنه در گـــــوشه رو و دلق ریا برسرگیر                                      

مجلس سماع را بمنظور  در نگرش سیرسلوک عرفانی آمده که  متقدمان  

بصورت انفرادی یا  وجد و سرور و پای کوبی و دست افشانی صوفیان  

وجد می آمدند و از  ه  تا آنکه ب  برنهادند .  ویژه با آداب و تشریفاتی  جمعی  

شدند و میگفتند که هرکه از آواز خوش لذت نیابد، نشان آن    خود بیخودمی

 .    است که دل او مرده است یا سمع باطنش باطل گردیده
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ب ، ازاینروگهی سماع   لگویند سماع غذای روح است وذکر غذای قبرخی  

   . گردیده است   تفسیروعلم علما وگاهی مترادف به خیر  پند   تذکر و  مراد به 

از انبیاء واولیاء    پیرویقرآن  مقررات  دینی ، پیروی از    ارکان  "  انجام  

به آگاهی برسد   بیدار گردد رو    سالکهمه گونه های عملی ست که دل 

توجه نماید یعنی بسماع آید قبولی اوامر حق ،    به ذات حق رود  نیکوکاری  

و    مراد انجام   راه    پیروی دینی  اینها  اینکه  عین  در  اولیاء  و  انبیاء  از 

  بخودی خود ابدی هستند خود اینها    به خوشبختی   ورود   مسیر رستگاری و  

بندگان    خداوند خیری هستند که   توفیق  ویژه بخشش  به  می فرماید وآنکه 

بندگی حاصل می کند اینها را واجد می شود خیری در وجود او پدید می  

ق  ـــــیر در او موجب می گردد که او بسماع ذات حـــــود خــــآید همین وج

   ( 14)برسد . " 

 

آخر، اختتام، انتها، پایان، خاتمه، ختام، غایت،   )مترادف :    دهم نهایات 

 :  (فرجام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که در فوق گفته آمدیم ،  عرفان عملی بیان حالات ومقامات انسان    یقسم

در سیر سلوک به سوی حق، وبه تائید قول خواجه از اولین منزلی که عرفا  

آن را مقام بدایات نام می نهند آغازوتا آخرین منزل وصول به حق که به  

ند( تعبیر  مقام نهایات یا منزل توحید )حدود ها و اقاصیها و اواخر ها  گفته ا

 می شود ادامه پیدا می کند .  
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نهایات از دید عرفان به کنه مطلب رسیدن ویا واقع شدن ، بدست آوردن  

 می شود .    وابسته  استقراروبمعنای رسیدگی ووارسی کردن است که بمقام  

هـ.ق. ( نهایات را آخرین مرتبه از مراتب    898ـ    817)    عبدالرحمان جامی

ه عبارت از محبت و توحید و معرفت و تحقیق  ـــــقرب الهی می داند ک

 (15)است .  

در عرفان » نهایات « حال سالک از معرفت به وصول توحید است . این  

 مقام معنوی سیر سلوک عرفانی خود  دارای ده جزء قرار ذیل است :  

  ـ  وجود   6ـ تلبیس ،    5ـ  تحقیق ،    4ـ بقاء ،  3ـ فناء ،    2ـ معرفت ،  1

که با ایجاز کامل  ـ  توحید اند .     10ـ جمع ،    9ـ تفرید ،    8ـ  تجرید ،  7،

   به شرح آنها می پردازیم :

 

 ـ معرفت   1

معرفت مصدر » عَرَفَ « دانستن و شناختن است. معرفت از نظر حکماء  

  براساس و علما ء وعرفا تعبیرات و تفاسیر مختلف دارد.  وهرگروه بوجهی  

 میکنند.   بیانباورهاواعتقادات اندیشوی خود آنرا تفسیر و 

ودر ادبیات وفرهنگ فارسی معرفت،  مقام خیلی شایسته وقابل ستایش را  

کرده است . چنانکه در اشعارورویکرد های فکری بزرگان ما آمده    کسب 

 است :  
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 نظامی میگوید :  

 ش رسان  ــــــانـــت به زبـــزل تحیـــــن
 انش رسان ـــویش به جـــــخ تـــرفـمع                                         

 ناصر خسرو مینویسد :  

 ویش  ـــق شدی و منکر خــــارف حــــع
 نســــــیم ید  ـــرس ت ــرفـــمعه تو از  ـــــب                                       

 به فکر سنائی :  

 ب ـــــــته طلــــان بســــر او اززبـــــذک
 بــــــته طلـــــکس ــدر دل ش ت ـــرفــمع                                       

 شروانی  می فرماید :    خاقانی

 و سجده ای  ــــگویند عالمان که نکردی ت
 انه بود ــاین خود فس ت ـمعرفنزدیک اهل                                      

فارسی نیز مفاهیم  ومعانی ومراتب معرفت  کلام  همچنان در متون مختلف  

:  معرفت استدلالی ، معرفت حسی ، معرفت عقلی ، معرفت شهودی  نظیر  

 ، معرفت کشفی ولاغیر تعبیر و تفسیر و تشریح گردیده است .  

: شناسایی ودانایی و بینش وآشنایی و فهمائی ازهستی    معرفتاین قلم    بفکر

 کسب دانش و علم وآموزش وتحقیق ، کشف  و   وآفرینش ، انسان وجامعه
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مناسبات مادی و معنوی اشیاء  وسرشت ترکیب  پیوند و  حقیقت  و دریاقت  

 ود می باشد.  سیر بُ درمود  تغییر وجُ  جنبش وسکون ،  در بسترۀ 

آنکه در سایه ٔ  هـ.ق. ( : "  و    1334ـ    1297)    وبقول علی اکبر دهخدا 

رایت علما آرام گیرد تا به آفتاب کشف نزدیک افتد به مجرد معرفت آن  

 ".  چندان شکوه درضمیر او پیدا آید که اوهام نهایت آن رادرنتواند یافت 

: معرفت عبارت است از باز شناختن معلوم مجمل در     بقول کاشانی "  

است به نفس ،  مقید  و    وابسته  صور تفاصیل . پس معرفت ربوبیت که  

افعال   تفاصیل  صور  در  الهی  وصفات  ذات  بازشناختن  از  بود  عبارت 

 وحوادث ونوازل . 

 در تعریف معرفت میگوید :   خواجه

یافتن به حقیقت شئ چنانکه هست وبرسه    وقوفمعرفت عبارت است از  

 درجه اند .  

حق متعال بدان ترتیب   مات عبارت از شناسائی صفات و نع ــ درجه اول : 

آنها نیز در   آنها وسیلۀ رسول رسیده است . وشواهد  در    یقینکه اسامی 

وجود خلق بسبب نوری که حق متعال بخلق داده است دیده شده وعقل نیز  

فکر به آنها دست یافته وبا حُسن اعتبار و حُسن نظر نسبت  گسترانیدن  با  

قلب هم آنراپذیرفته است بوجهی که    حیات   به بزرگ داشت آن قیام نموده

 مقام یقین حاصل آمده است .  مات از این صفات ونع
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یابد بمعرفت ذات بااسقاط   می ویژگی در این مرتبه معرفت  ــ درجه دوم :

) دور انداختنی ها (  فرق بین صفت وذات. این معرفت با درک مراتب  

بدست  وبعلم بقاء کامل می گردد . عارف با    استوارفناء صفا یافته بعلم جمع  

 این معرفت مُشرف بمقام جمع است .   آوردن

 

با وسیله    مقرب معرفت برای عارف    دستیازی در این مقام  ــ درجه سوم :  

نیست . با استدلال نیست ، عارف مستغرق در معرفت است غریق بحر  

از معرفت عارف سالک از علم گذشته ، راز رسم    اندازهتوحید . در این  

این مقام از  پژوهش  خارج شده در شهود قرب ودر جمع است . اگر در 

اورا با استدلال ، شاهد و   خبر باقی باشد همان   خبری انانیت سالک عارف 

علم میکشاند ولی در مقام جمع که مقام فنای کامل سالک است از انانیت  

نیست . پس وقتی عارف سالک فانی گشت معرفت اختصاص    خبری سالک  

می یابد بمعرفت حق  . او در معرفت به دلیل احتیاج ندارد ذات او دلیل  

   ( 16)"    ذات او ست .

 

از آیات قرآن وتعابیر و تفاسیر    خواجه عبدالله انصاری با توجه به استشهاد  

می رسیم که او یکی    فکرآن از سیر سالک درمقام معرفت و تحقیق به این  

از معانی تحقیق مقام معنوی معرفت را یقین واطمینان قلبی می داند . یعنی  

تحقیق را پاک گردانیدن متعلقات در سه مرتبه :  از حق ، با حق ، در حق  

 می کند.   پژوهش ؛ 
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یعنی سالک هرآنچه که از صفات دارد پاک گردد    در مقام تحقیق از حق ،

   شود .  واز آن حق 

هرصفات ودانش و معرفتی که سالک باخود نسبت    درمقام تحقیق باحق ،

 می شود.   به حق منتسبمیدهد 

، همه یی ممکنه های وجودی سالک که مخلوق و    در مقام تحقیق در حق

 معترف باشند .  متعال  ذات به قدمت  تازه پدید آمده ، 

 

 ـ فناء :   2

مادربخش نخست قسمت دوم مندرجات این رساله فناء را از دید علم جامعه  

حیات   کشاکش  در  انسان  مسخ  بمفهوم  تأمل  شناسی  مورد  اجتماعی 

مقام معنوی سیر    همچومقوله عرفانی فناء    بخشمگر در این    .قراردادیم

سالک بسوی حق  در رویکرد های فکری عارف فرهیخته خواجه عبدالله  

 انصاری مورد بازشناختی قرارمیدهیم . 

گرچه در ادبیات فارسی فناء بمعنای خلاف بقاء ، نیستی ، نابودی ، سپری  

شدن ، نابود شدن ، نیست شدن ، نیست گردیدن ، فناء فی الله ، فناء نفس  

 شناخته شده است .   

 چنانچه که حافظ میگوید :  

 بعدازاین روی من و آینه وصف جمـــال  

 کـــه در آنجا خبر ازجلـــــوه ذاتـــــم دادند                                      
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 میگوید :  وخاقانی 

 د ــــود نقــــب  امت ید قـــد صـــمحم ســـپ

 ـد ل وعقــــنائش حـد در فـــل شــــح  زآنکه                                      

عرفانی   نگرش  دارد   سخن زمانیکه  خواجه  مگردر  جریان  فناء  سر  بر 

رسیده   دلخواهمنظورش فنای ذات است ، زیرا در فنای ذات سالک بکمال 

 از قید اسارت نفس آزاد میگردد. 

مادون    ازهم پاشیدگی   " فناء  در این باب عنوانی است برای  بقول خواجه :

 بر سه درجه است :   داً و حقاً و ححق علماً ، ج

عبارت است از فناء معرفت در معروف ) فناء علمی    ــ فناء در درجه اول 

 ( وعیان در معاین ) فنائ جحدی (  وطلب در وجود ) فناء حقی ( است .  

 

 عبارت است از فناء شهود :    ــ فناء در درجه دوم

در خود داشت آنرا  جستجو  ) آن مشاهده ای که از شهود    خواست در مورد  

 نمی بیند ( 

ودر مورد معرفت ) آن معرفتی که از معروف حاصل کرده بود نظرش   

 از مشاهده آن معرفت سلب می گردد ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   215                           اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودر مورد عیان ) و آنچه به عیان درمورد ممکنات مشاهده کرده بود آن   

 مشاهده نیز فانی می شود ( . 

عبارت است از شهود فناء ، این فناء حقیقی است در    فناء در درجه سوم ــ  

، راکب بحر جمع ، سالک سبیل    ذات هرچیز برق    بیننده  این فناء سالک  

 ( 17)بقاء است . "  

 

   ـ بقاء :  3

زیست و  ء به معانی :   بقافارسی گویان جهان مقوله  بزرگ  در فرهنگ  

و پایداری و همیشگی زیستن    بایستنء ،  ضد فنا  و ماندن در جهان  ،  زندگانی  

پا    ، بی مرگی  ،    فانی نشدن    ،    پایندگی  ،    جاودانی    ،  پاییدن  ،    و ماندن  

ابدی     دور بقا ؛ دوران زندگی، دوام  ،    هستی مقابل فنا و نیستی ،   بستن  

بودن و سرمدی بودن بکار گرفته شده است . بگونۀ مثال تجلی این مقوله  

 عرفانی را در اشعار نغز شعرای بزرگوار مان بخوانش می گیریم :  

 میگوید :  ناصرخسرو

 د آورد ــــــدیـــپ ءا ـر بقــــــدای ز بهــــترا خ
 وا و نبات و حیوان را ـــــاک و هــــترا ز خ                                

 مینویسد :   نظامی

 ت  ــــراســـا بس تـــی و بقــــانـــه فــا همــــم
  ت ــــــراســــدس تــــالی و تقــــک تعـــلــم                                 
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 میگوید :   سعدی
 ند ــــــباتی نکــایی و ثـــه بقـرچــــارفان هــع

 نخرند ش  ـــهیچه ان است بــــر همه ملک جهــــگ                            

از خود، خود را    ءاز فنا  پسصوفیان عبارت است از آنکه    زبانزد   بقاء در

دیده و از حق بجهت   از اسمای متفرقه که موجب    فراخواندن باقی بحق 

فرق است بجانب خلق  ــ  تفرقه و کثرات است باسم کلی که مقتضی جمع  

بیاید و رهنمایی کند و روی بقا و راه بقا روی پیر و مرشد است که انسان  

    (18)است  . کامل است و همیشه باقی بعشق 

 

 بقاء در معرفت عرفانی خواجه عبدالله انصاری چنین آمده است :  

سالک وقتی وارد در مشاهدات شد وسرگرم عوالم درون گردید باخارج و  

محیط بیرون کمتر برخورد دارد . خلوت خاطر و صفای درون چنان اورا  

جذب می کند که گوئی ازمحیط خارج کاملاً آزاد اما جا در ملکوت وسیر  

 در فضای عالم قدس دارد.  

کیفیات    ویژهمقام گرفتن درملکوت موجب می گردد که سالک از امتیازات  

برخورداری   درک  کسب  ملکوتی  همین  آن  ممتاز  امتیازات  از  یکی  کند 

مشاهده    یقین بقاء وابدیت است که در مورد خود آنرا به    دستیابی حقیقت و

می کند . در ملک بود خود را فانی میدید به ملکوت که رسید خود را باقی  

 می بیند.  
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است برای آنچه باقی است ) وجه حق (    فخری: " بقـــاء    بقول خــواجه

بعد از فنای شواهد و سقوط آنها . " فناء عارض بر خلق و بقاء وارد برحق  

 است .  

 

 ـ تحقیق :   4

تحقیق  : تعمق کردن ،  دریافت حقیقت ، رسیدگی ووارسی کردن ، درست  

دانستن وتصدیق کردن قولی یا گمانی ، واقعیت چیزی را بدست آوردن و  

رسیدن ، پژوهش ودرون کاوی ودست رسی به ماهیت و    خواست به کنه  

هستی وجود ، واجب کردن و    پیوند سرشت شئ ، وشناخت دقیق از قوانین  

مسأله به دلیل است    بایستن اهل علم    سنت کردن چیزی را ، ودرتایید  تأکید و 

حق است در صور اسماء    آشکار شدن ، ودر نزد صوفیه وحکما و عرفا

 الهی .  

وشیوه    دید از   تحقیق  واژه  ومفهوم  کوشش    ورود معنا    ، حقیقت  به  آن 

که از آموزش و پژوهش  ویژه  ایست در حوزه    آگاهی وپردازش روشمند  

ه های معرفتی شناخته شده  وسیر کاروان  ئلوبه پاسخگویی به مس  آغاز اشیاء

 علم ودانش منتهی میگردد.

 تحقیق بقول ناصر خسرو :  

 یرون اوست  ــآسیایی راستست این کآبش از ب

    ( 19) تی ــن ازراسـاین سخ  یقــتحق ن شنیدستم به ــم                        

 **** 
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 چنین تجلی می یابد :    اندیشه سعدیتحقیق در 

 را  سعدی  تحقیقشادند از درون جان در ـــــگ 

                                                 هـــدانـردون زد کلید صبح دنــــچواندرقفل گ                                

**** 

   یق ــــتحقت از روی  ـــرد آن کس اســــبلی م
 د ــــویــدش باطل نگـــــم آیــــه چون خشــــک                                

**** 

 ل و ادب نیست  ـــقــاله راعــــل سهرچـــــوگ
 دـــــوانـــی خــــاید آدمـــنش شــقــتحقیه ـــــب                           

**** 

 تان صورت ترک حظ نفس کن  ـارســـــدرنگ
 برخوردار دل   یقـــتحقم ــــوی درعالــــتا ش                              

**** 

پاک  مگر از دید عرفانی خواجه باورمند است که  ، سالک در تحقیق باید 

و مجرد گردد از آنچه شائبه و انتساب بدان میرود . او میگوید که تحقق  

شود سالک از میان برخاسته است  فکرتحقیق در وقتی است که    میدان یافتن  

نسبت سلب میگردد هیچ ، عنوان از حق ، بحق ودر حق    اندیشهدر این  

غیر بوجود می    فکـــــرمنتفی است چه این عبارات واشارات وشهادات از

آید . یعنی درمقام تحقیق شهادات ساقط ، عبارات باطل ، اشارات فانی می  

 ( 20)شوند . بعقیده او درجات تحقیق سه اسم  است و میگوید :  
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تحقیق تلخیص نمودن مصحوب ) هم صحبت (  تواست ــ  از حق ، سپس  

 بحق ، بعداً در حق ؛ اواضافه می کند :  

 

ـــ درجه اول تلخیص و تجرد مصحوب تو از حق آن است که علم تو در  

علم حق وارد نگردد ) علم حق را بحساب علم خود نگذاری ، علم از او  

 ست نه از تو ( .  

 

ــ درجه دوم تلخیص مصحوب عبارت از آن است که شهود تو با شهود  

حق در منازعه وبرخورد نباشد ) شهودی که واجد آن هستی از آن  حق  

 بدانی در نسبت آن در مقام منازعه نباشی ( .  

 

ــ در درجه سوم تلخیص مصحوب عبارت از آن است که رسم تو با سبق  

 ازل در مـــــزاحمت نباشد 

آنچه بر سبق   با  تو بشمارآید  آنچه واجد آن شده ای ورسم  )تصور نشود 

 طرح آن ریخته شده مغایراست(.  
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   ـ تـلبـیس :  5

معرفت عرفانی بمعنای آمیختن ومبهم کردن کار ودرهم و    زبان تلبیس در

 ( 21)فریب دادن ، آمده است .  و مشتبه ساختن امور

زمانیکه    . گردد  می  اهل سلوک  متوجه  درعرفان  تلبیس  اخلاقی  کاربرد 

بسوی حق   معنوی سیر  مقام  در  با  ،خوی ومنش  سالک  را  شایستۀ خود 

 صفات ناپسند می پوشاند ، میگویند که تلبیس می کند .  

بم خواجه  از منظر   اینجا    فهوم تلبیس  در   ، پوشیدن  لباسی    هدفلباس  از 

دنیای درون  است که ممکنات در بردارند ظاهری نشان میدهند که مغایر با  

آنهاست . یعنی غیر حق در لباس حق ظاهر گردد وواقع را غیر آنچه هست  

 جلوه دهد .  

" تلبیس کنایه است از موجودی قائم بشاهدی معار وعنوانی   :    او میگوید 

 است برای سه معنا .  

مظاهر وجود که زمان  تلبیس از حق است براهل تفرقه بسبب  ــ معنا ی اول  

،  قضایا  سیله، مکان وسبب را در امور خلق دخالت داده  ، معارف را بو

را بدلیل ، احکام را بعلل ، انتقام را بجنایات ، ثواب را بطاعت معلل نموده  

رضا و سخط خود را که مظهر سعادت وشقاوت وموجب وصل و فصل  

 هستند از خلق پنهان کرده است .  

به اهل غیرت است.  اهل غیرت اوقات را  وابسته   ــ  تلبیس درمعنای دوم 

مخفی ، کرامات را کتمان ، بجهت عقل علیل وچشم کلیل دیگران به کسب  

 پرداخته ، باسبان متوسل شده بشواهد و آلات تمسک میجویند .  
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معاینه نظری ، صحیح دارند واز  اهل غیرت در اعتقاد ، در سلوک ، در  

اینکه تلبیس نموده ملبس به لباس اهل تفرقه واسباب شده اند از طرف خدای  

 عز وجل برای آنان رحمتی هستند . 

اهل عالم تلبیس  ب اهل تمکن است که از جهت ترحم    ــ تلبیس در معنای سوم

انبیأ بعداً به ائمه  ه  نموده  باسباب متوسل میشنوند . این تلبیس اختصاص ب

   ( 22)دارد که اشارات شان بذات وحکمشان صادر ازمقام جمع است . "  

 ودر متون فارسی نیز تلبیس به مفاهیم :  

زشتی  کردن ، در آمیختن و پنهان داشتن مکرو  پیشنهاد تزویر کردن وخلاف  

و    نیرنگخلاف ماهیت چیزی ، فریب و   بیان از کسی ، پوشیدن حقیقت و

و آلایش و فساد و تکذیب وناراستی    بهانه  و ریا و   فسون  مکر وکذب دروغ و

خلاف آن  ،    کرداراجرای  نهفتن حقیقت چیزی از خَلق و  و اغتشاش ،  

 تعبیر و تفسیر شده است .     ، نفاق و غل وغش در کارها چاره وتغابن 

   » نامه  باد  سند   « کتاب  در  قناوزی چنانچه  ابوالفوارس    خواجه عمید 

پا   ی فروبست  س یدست ابل  سیتلب   بهمینویسد :  "   در بند    وی د   یو به ترفند 

   ( 23). "  یکرد 

 مورد میگوید :  در  ناصرخسرو 

   سیتلب   یز، بــــم به رمـــپرســـسخنت ب یکی

 ی سیو پ انت ـــیرون برد ازدل خـــآن ب هــــک                                  
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 تلبیس را این قسم میداند :  ی  نظام

 راه   نیـــــورد ازاــــخ یوان ـــآن ت ســی تلب  به

 اه  ـــورد روبـــــــخ  دهیـــــبل درـــآن طزــــک                                 

 

 ـ وجود :   6

این رساله درمبحث توحید و وحدت وجود  دوم  ما دربخش نخست قسمت  

داشتیه ایم . اما در این    کنکاشی راجع به وجود و هستی ازنگرش متفاوت  

درک گونه های معارف    ود «ــ» وجُ در مورد    ویژه   بگونه قسمت میخواهیم  

 عرفانی مان را به بیان گیریم . 

درمورد  زیاد  وتفاسیر  وتعابیر  تعاریف  که  شد  آورباید  «    ود ــوجُ   »  یاد 

 درمتون فارسی مانند : 

ــ  لغت نامه دهخدا ، فرهنگ فارسی معین ، کشاف اصطلاحات الفنون ،   

،     آنندراج ــ  یالمعارف بزرگ اسلام ة رئدااقرب الموارد ، غیاث الغات ، 

  پژوهش   توان آنها ازبیان  که    انجام پذیرفته  ووبرهان قاطع وناظم لاطباء و 

 ما بیرون است .  

را بمثابه مقام معنوی سیر سالک بسوی  » وجود «  مگر ما در این مرتبه  ،  

خدای پاک  ود  صوفیانه موجودات را همه یک وجُ کلام    دیدگاهحق از  ذات  

  ـــه تأملردن بــــاعتبارات شم  تنهــــااسوی را  ـــدانستن ووجود مومنزه  

 می گیریم .  
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ضد  بودن  ، عدم نیستی ،  موجود ،    هست و   یهست   بمفهوم    «  ودــــوجُ »  

آنچه که سلب جزو مفهوم آن  ، ذات ، نفس ، کس ، نفر ، تنه ، وجود  عدم  

   . است که سلب جزو مفهوم آن است  نابودی نباشد و مقابل آن  

  ی باشد به وجود آن برا   وابسته   ستوده شده    یآن برا  پابرجابودن   آنچهوجود  

 هــ. در بغداد ( " ...  298یا    297)فوت    جنید بهاوندیبقول    ،  ستوده شده

  او و     «  ودــــــوجُ »      است با   )مترادف(    ن ی مبا  د یبدان که توح  :  د یکه گو

است    ت یبدا  د یتوحاست با علم او پس    )مترادف(    ن ی مبا    «  د یوجود توح  »  

 .   آن دو ان یاست م میانجی  شوروشوقاست و  تینها «   ود وجُ   »  و

آن  ووجود    جوهر خود دگرگون شونده است و    در ذات   یهر پدیده ماد " ...  

كه  قسم  دیگر است همان    اوقات آن در  وجود غیر از  واجب   بهم زدن  رد هر  

  یك خط غیر از جزء دیگر آن خط است بنابراین   واجب یم هر جزء ئ گویم

  وقت همان موجود است در    وجود غیر ازوقت  در این    ی هر موجود   وجود 

هر موجود زمان نیز    جنبش   وجود و   ادامه   و   بدین جهت از امتداد و دیگر،  

ها( چون  نتیجه این كه جمادات نیز) مانند سایر پدیده ،    شود ی م   تفکیکاز آن  

نیازمند به خالق    ی هست  و   ود ـوجُ در  دمبه    دم وجودشان از خودشان نیست لذا  

خالق    و   است  و در   وقت   به   وقت هنگامیكه  داد    ی هست  وجود  ادامه  را  او 

باشد چون    ی تواند ازلی این شئ همچون خود شئ نمووجود  یم جوهر  ئ گومي

  ون ـــچ  و  خود شئ است   وجـــود است كه وابسته به    ییك امر عرض   جنبش 

به خالق م   وجود  آن هم وابسته  به خالق است پس حركت  وابسته  ی  شئ 

   (24) " .باشد 
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 درمورد هستی ووجود میگوید :   مولوی

 ا ــــا نمـــه ی و هست  مئی اــــــه دمــــــع اــــــم

 اــــــم ی تــــق وهســــود مطلـــــــوج وــــــت                                  

**** 

با آموزش این اندیشه که سالک به حقیقت وجودی ندارد وجودش    خواجه

خیالی وظلی است ووجود یکی بیش نیست  خود دست یافتن بوجود ورسیدن  

 به حقیقت اشیاء است میگوید :  

 " وجود حق ، وجود فانی در حق ، وجود علم لدنی حق .   

ــ ... معنای اول ازوجود ، علم لدنی است  ، که علم حق متعال است که از  

 مصاحبت با حق کشف شده ، قاطع شواهد وعلوم استدلالی است .  

ــ معنای دوم از وجود ، حق متعال است که در حد اشاره نیست وبا وجود  

 حضرتش تصور هر وجودی پندار و خیال است .  

ــ معنای سوم از وجود ، مقام اضمحلال رسم وجود سالک است در وجود  

   ( 25)حق بسبب استغراق در بحر ازلیست حق ...  " 
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 ـ تجـــرید :   7

  ، کردن و تنهایی گزیدندرست  ، پیراستن ،  در معنای لغوی مجرد ساختن  

فشردهاکتفافرایند   و    ،  استخراج،    راهاز    آگاهی   ایجازسازی،  شناسائی، 

پنهان جدا از   برهنه کردن چیزی را،   سازی جزئیّات از کلیّات  سازی و 

برهنه کردن زمین  ،    برکندن موی را از پوست ،    زوایدی که بر آن باشد 

ودر نگرشی صنعت تجرید را باید    اند.را تجرید  نامیده ولاغیر     را از نبات 

سادگی وزیبای در تفکر واندیشه ورزی ، زبان ،    اساسزیرساخت ومنبع  

 منطق ، ریاضیات ، حکمت وهنر دانست .  

 

برش  یست و تفرید قشر  برش وابستگیهاتصوف وعرفان تجرید    دیدگاهاز  

که به تجرید ارواح از بدن و پیوستن آن به    ، عارفانی   درونی   وابستگیهای 

ویژه  جهان ارواح قائلند ودر آن مقام معنوی سیر سلوک حالت وجد ولذت  

تفرید   خلایق و علایق و عوایق وبرای آنان روی می دهد در مرتبۀ رد  ای  

 قرار گرفته اند .    از خودی 

 

هـ . ق . ( در مورد میگوید : " برحسب    587)  شهاب الدین سهروردی

نظر حکماهمچنانکه تن های آدمیان را نفس ناطقه ایست ، افلاک نیز نفوس  

ناطقۀ زندۀ دانا دارند که پیوسته عاشق و مشتاق مبدأ خویش وهمواره در  

 وجد جاویدان ولذت متواتر وپیاپی باشند . واین لذت از نفس ناطقۀ آنها به  
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ابدان )دودمان ، تبار وخاندان  ( شان نیز سرایت می کند واز اینرو اجسام  

 ( 26)ویا بدن های آنها مانند ابدان اصحاب تجرید در حرکت است . " 

 

و افعال    کردارمگر تجرید در سلوک از خود رهائی و بی نظر شدن در  

 است .   

بیرونی  ونیاز های دنیای نفسانی     خواستهاتجرید عبارتست ازرها کردن   

است . و سالک حقیقی در  درونی  مادی و معنوی دنیای    خواهشهای ونفی  

  جوینده اشتباهی  مقام تجرید کسی است که در مقام تجرد سیر سلوک از دنیا  

نباشد بلکه  سیر حرکتش در این منزل به حضرت باری  تعالی متقرب   

 باشد .  

 ــرید شــــاولا تج   ت ـــه هســــرچـــــوازهـ

   (27) ت ــیکباردس وــــود بشـــــهی ازخـــوانگ                              

شدن از شهود شواهد  فرق  تجرید را چنین معرفی می کند . تجرید مت  خواجه

 است در سه مرحلۀ از مقام معنوی سالک :  

ـ مجرد نمودن کشف است از کسب یقین . هنگامیکه سالک وارد مرحله    1

تجلیات حق بردل    آشکارشدنبه این یقین باشد که    پایبند کشف می شود. ...  

کسب یقین کردن شوائبی است ازشوائب   رسوم اوست .  نابودشدن موجب  

بر انانیت ) منیت و خویشتن بینی (   دال  می کند واستوارنفس که نفس را

 سالک است .  
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بمقام جمع نه برای    رسیدن جمع است از درک علم .  ذات ـ مجرد کردن  2

علم در نفس سالک    درخواست این باشد که از حق متعال درک علم کند .

از آن می کند که نفس سالک هنوز در مسند عزت باقی ودر انانیت  نقل  

می کند نه برای    جستجواستوار است . علم را برای مقاسد سوء خویش  

 رسوم .  نابودی روشنائی و 

 

ـ این مقام از تجرد تخلص ) رهائی ( از مشاهده تجرید است .  مشاهده    3

باید سالک از    خواجه از وجود انانیت ورسم سالک است وبقول نقل تجرید 

 یابد .   رهاییمشاهده تجرید نیز 

 

 ـ تفـــریـــد :   8

است . برخی    متداول بودهدرفرهنگ  فارسی از قرن چهارم    د یتفر واژه  

نفی خود نفس    مقام تفرید صوفیه گفته اند که مقام تجرید رها کردن دنیا و  

در رسیدن به منزل    نیایش اند که ذکر و خلوت و  برخی باور مند است . و

  خُلق وخوی ،وترک  تندیشه ها  تفرید کافی نیست ، ومجاهدت مستدام دررد 

در مقام    منزل تفرید و مألوفات لازمه  رسیدن به مقام تفریداست . بنابر این  

 بالاتراز تجرید قرار دارد .  

دورگزیدن سالک بجهت امر و نهی خدا یعنی تنها    ی عرفاندرمعرفت    د یتفر

 ماندن با حق در همه حالات ورهائی از کلیه شوائب وعلائق می باشد .  
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گوشه گرفتن  از مردم  بکنار رفتن ،   کردن ،    گانه ی  یلغت به معنا دراما   

 است .   و تنها ماندن

درکتاب منازل السأیرین  مقام تفرید را درسه مرتبه مشخص می    خواجه

 نماید :  

 اشاره است بحق  ،   رهاکردنــ سالک در مقام اول رو بحق دارد یعنی 

 ــ در مقام دوم با حق است یعنی حصر اشاره است بمطالعه سلوک ،  

هدایت ( ـ یعنی  حصراشاره    برایــ  درمقام سوم ازحق روبخلق دارد )  

توجه کند که  (  است بقبض غیرت ) سالک بقبض و اختیار حق نظر اندازد  

 اورا خالق متعال از بین خلق برگزیده است . 

در   ذیل    تفرید   مقام عبدالله    خواجه   » صد میدان «    کتاب مگر  بقسم  را 

 تفسیر نموده است :  

 " ... حقیقت تفرید یگانه کردن همت است . واقسام تفرید سه است :  

)وجد وسرور، آواز وشنوایی  ودست    ویکی در سماع،    یکی در ذکرست

 . بینایی ونگریستن  در  سومیو، افشانی وپایکوبی( 

که در یاد وی نه بربیم باشی از چیزی جز ازوی ، ونه در    در ذکر آنست

چیزی باشی جز از وی ، ونه در کوشیدن چیزی باشی بجز از    جستجوی 

 وی .  

که در گوش وسر از سه ندای وی بریده نیاید : یک ندای    ودر سماع آنست

در   خود  بخدمت  فرمان  ندای  دیگر  ؛  نفسی  هر  در  خود  با  خواندن  باز 

 در هر چیز .   نیکویی ونرمی ؛ سوم  ندای  سمتیهر
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که نگریستن دل از وی بریده نیاید ، ونشان    آنستبینایی ونگریستن  ودر  

داند ، ودیگر   مرد را بنگر  چگونگی  آن سه چیز است  : یکی آنکه گردش  

آنکه تفرقۀ دل بهیچ شاغل مرد را در نیابد ، سوم آنکه مرد از خود بیخبر  

 ( 28)ماند. " 

 

 ـ جمع :  9

  ه معنای مصدری و اسمی  است  وب  دربردارنده مفهوم جمع در زبان فارسی  

گرد کردن ، گرد آوردن ، فراهم نمودن ، فراهم  جماعت و گروه مردم ،  

اسم واحد را جمع  و  شدن    آمیخته کردن  ، زفاف کردن ،  جوش آمدن  ،  

کردن یعنی جمع مفرد است ـ جمع آن جموع ، کلمه ایکه بر دو ببالا دلالت  

 ـ بکار رفته است . کند 

اشاره است بحق    مفهوم ــ جمع  ب  خواجه عبدالله انصاریدر مقامات معنوی  

  سوژه ست یک اروبرو  قابلمت سوژهبدون خلق . سالک در این مقام با دو 

تفرقه . درراه در تفرقه است در منزل در جمع . در راه  سوژه  جمع و یک  

 خلق را جدا از خدا می بیند ، در جمع تنها خدا می بیند . 

می افکند در تفرقه هست و  نگاه  بقول برخی عرفا سالک تازمانیکه بخود  

 هنگامیکه بذات حق نگاه دارد در مقام جمع  است .  

میسازد    زایل   است برای مقامی که آن مقام   سرآغازیجمع    بقول خواجه :

می کند اشاره را.  برمی دارد از آب و گل سالک را )    جداتفرقه را ،  

از اصول تمکین و نفی تلوین ( دورمی دارد اورا از شهود ثنویت )  سپس  

( پاک می سازد شهود مشاهده اورا ونفی می  ویا دوگانه پرستی دو دیدن  

مقام  جمع آخرین مسیر سالک است که  را .  علیل شدن  کند از او احساس  

    سالک در این مسیر به بحر توحید نزدیک است .  
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:  " در این مقام همه اوست و غیر او      (  29)  بقول خواجه نصیر طوسی

نیست نه واصفی نه موصوفی، نه سالکی نه مسلوکی، نه عارفی نه معروفی  

 و این است مقام وقوف بر آستان حق.  "  

 

   ـ توحید :  10

ما درقسمت دوم بخش نخست این مجموعه علمی راجع به توحید و وحدت  

نمودیم ونیازی به تکرارآن نیست .    گفتگومان دوره وجودازدیدگاه حکمت 

آخرین منزل مقامات معنوی سیر سالک    فهومتوحید بم  ورد ، اما در این م

 باز بینی قرارمی گیرد .    مدخلی برایبسوی حق 

در  ، وصف نمودن است و    یکی کردن  ،  یگانه گردانیدن    توحید توحید :  

دانستن و یکی گفتن  ، یکی    یکی گفتن ،  است    ئلغت حکم به واحد بودن ش 

یکی گفتن و یکی دانستن و یکی  .    وگرویدن به یگانگی او تعالی      خدای را

  یگانگی و اقرار به وحدانیت خدای تعالی جل شانٔه ،    در دل اعتقاد کردن  

علم به اینکه  ،    یکتاپرستی  ،    یگانه پرستی ،  به خدای یگانه ایمان داشتن،  

 .   یکتاست   او خدا

 میگوید :  باره در  دیــسع

 روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است  
 م یــدا کنــه رو درخـزهمـــــــض کـید محـوحـت                         

دل و تجرید او از آگاهی به غیر    آزاد ساختن سالکان ،    نگرش در  و توحید   

   ( 30) حق سبحانه و تعالی 
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به یگانگی خداوند و نفی هرگونه شریک برای او را    : باور توحید   خواجه

 مینماید :   تقسیمبه سه وجه وخواجه آنرا    .گویند 

می گردد گواهی به یگانگی خدای    درست ـ توحید عامه که با شواهد    1

جز او نیست خدائیکه زائیده نشده ونمیزاید بی    مورد پرستش  یکتاست که  

منزه ، از همه    کاستی وبدی  انباز ) شریک (  است . خدائی است که از هر  

 بالاتر وولاتر است .  

ـ  توحید خاصه که باحقایق تثبیت می گردد . با اسقاط اسباب ووسائل    2

وباگذشت از تزاحم عقول وباقطع تعلق از شواهد است . باین معنا که سالک  

درشهادت بتوحید بدلیل محتاج نباشد ، در توکل ، بسبب نیازی پیدا نکند ،  

 وبرای نجات خویش بوسیله توسل نجوید . 

ـ  توحید خاص خاصه که قائم بوجود قدیم حق متعال است . وآن توحید    3

   (31)سزاوار شأن کبریائی حضرت اوست .  

 :    توحید را اقسام و انواع و مراتبی است از این قراراسلامی   در متون 

  د یتوح   ، یذات  د یخداوند است که به توح   یی کتا یو    یکانگی  یبه معنا   د یتوح 

در    د یو توح   ت یدر ربوب  د یتوح  ،یاستقلال   د یتوح   ت،یدر خالق  د یتوح   ،یصفات 

 . شود ی م م یعبادت تقس 

 اول ــ  توحید ذاتی  

 ذات دو معنا دارد:    یی کتایو    کتاست یذات خداوند  کهن ی ا ی عنی ی ذات د یتوح 

   ی ذات ذات بدون علت  ــ  1
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   برهانــ  2

 عدم کثرت در ذات خداــ  3

 : دو معناست  یدارا زین دوم ــ توحید صفاتی 

اولا صفات خدا از    کهن ی ا  ل یبه دل  همتاست ی خداوند در صفات خود ب ــ    1

کس و  اوست  و  آن   ی خود  است  نداده  او  به  را  او    دومیها  کمال  صفات 

واجب الوجود بالذات    ی هر دو مقتضا   ن ی و نامحدود است و ا  ی رمتناهیغ

 .مطلق اوست  ی ازی نی بودن خدا و غنا و ب

مفهوم  دید گرچه از  ی عن ی  ند ی ذات او نفس خداوند    ی و ذات   ی صفات کمالــ   2

که ذات خداوند    ست ی ن   ن یچن   گرید   بگونه متحدند به  مفهوم    دید از  یمختلفند ول 

  قت ی حق  ذات قادر بلکه علم و قدرت    گریجهت عالم باشد و از جهت د   کیاز  

 . باشند ی او م

 سوم ــ توحید در خالقیت  

است    ندهی گذشته، حال و آ  شماری ب  ی هاده یجهان که شامل مجموعه پد   نیا

بالذات و مستقل    نندهی خالق و آفر  یاست و به طور کل  دگاریآفر  ک یمخلوق  

 . ست یجز خداوند ن  یکس

 ی استقلال د یتوحچهارم ــ  

به    د یاز اقسام توح   یک یرا به عنوان    ی استقلال  د یتوح  شمندانیاز اند   یبرخ

     :اند کهمعنا نموده  ن یاند و آن را چن صورت جداگانه ذکر کرده

  یی رهایو تاث  ستند یمتعال ن  ی از خدا  از ی نی خود ب ی در کارها   ی اله   مخلوقات 

ها  است که خداوند به آن   یی روین  ه یدارند به اذن خدا و در سا  گر یکد یکه در  

 .د یفرمای فرموده و م بخشش 
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در همه جا و همه    یگر یبه د   اجیکه مستقل و بدون احت   یتنها کس  قت یحق  در

  ت یفاعل  درازنایدر   گرانید   ریو تاث   ت یخداست و فاعل   بخشد ی م   ریتاث  زیچ

آثار    م یاساس است که قرآن کر   ن ی و بر هم  باشد ی او و در پرتو آن م  نفوذ و  

 دهدی متعال نسبت م  یرا به خدا یعی رطب یو غ  ی عیطب   یهافاعل 

متعال    یچون خود معلول خدا  میانه آن است که علل    د یقسم از توح   نی ا  لیدل

کلمه    ق یدق  یندارند و اساسا افاضه وجود به معنا  یاستقلال  گونهچ ی هستند ه

به منزله مجار انگیزه    ریو سا   باشد ی متعال م   یبه خدا  ویژه    برکت   یها 

سرچشمه    ن یها را ب سیله  که دارند نقش و  ی وجود هستند که با اختلاف مراتب

 . کنند ی م فا یمخلوقات ا گر یوجود و د   اساسی

 پنجم ــ توحید در ربوبیت  

  ک ی  مانه یحک  ر یتدب  زیر   خداست   دهیکه نظام جهان که مخلوق و آفرآن   ی عنی

 .گردد ی پروردگار اداره م 

 )پرستش( ششم ــ توحید در عبادت 

جز الله سزاوار   ی معناست که کس ن یبد   )پرستش(  در عبادت  د یتوح 

 .جز او وجود ندارد   یو معبود   ست یپرستش ن 

ما از الله   یهست  یوقت  رایاقسام قبل است ز  یعی طب  جه ی نت قت ی قسم درحق ن یا

در جهان از   یاستقلال  نفوذ وجود ما هم به دست اوست،  ار یاست، اخت

  گریبه اوست، د   وابسته اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع کردن  

 ماند ی نم ی باق  یگریکس د  ی پرستش برا ی جا
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 توحید نزد دانشمندان عرفان بقرار ذیل اند :   

، توحید افعالی ، توحید الهی ، توحید    )گزیده تر(   خواص وتوحید اخص  

، توحید ذاتی ، توحید شهودی ، توحید صفاتی ، توحید علمی  )درک(  حالی  

 ( 32) .  کشفی و، توحید عیانی ، توحید عیانی  

 عرفانی چنین تعریف شده اند :  دید واز آن جمله برخی آنها از  

   : از  توحید علمی  که مستفاد  یقین    اندرونآنست  علم  آنرا  که  باشد  علم 

  زایل خوانند و بنده از روی علم ذات و صفات و افعال خود را در ذات او 

نور او داند... و باز علمی آنکه بداند که غیر   بخشی ازداند و هر ذاتی را 

حقند... و توحید علمی توحید    جلوه های حق هیچ موجود نیست و اشیاء  

 .  عوام است  

خدا وجود حقیقی نیست    از غیرموضوع این علم شناخت حق است ، نزد آن  

یگانه دانستن    مفهوماست وبه    ناب اویند و علم به تفرید وجود    جلوهو اشیاء  

بالاخره حکم   تنزیه خداست از حدثان و از شریک و  پروردگار است و 

 کردن بر یگانگی خداست اندر ذات و صفات و افعال . 

آنست که حق تعالی از ازل آزال به نعت خود نه به توحید  توحید الهی :  

همیشه به وحدت و وحدانیت و نعت فردانیت موصوف بوده و تا  ، دیگری 

   ابد هست . 

 . را مستحق پرستش ندانی   خداآنست که غیر توحید ایمانی : 

وصف لازم ذات موحد گردد و جمله ٔ    آنست که حال توحید توحید حالی :  

 ظلمات و رسوم وجود او در غلبه ٔ اشراق نور توحید متلاشی گردد.  
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 را یگانه بدانی .  حق  آنست که ذات  توحید ذاتی :

حق  کردارو اشیاء را در    کردارکامل تمام    بندهآنست که  توحید عیانی :  

را غیر حق فاعل نبیند و غیر او  ای    فانی یابد و در هیچ مرتبت و هیچ شئ

 مؤثر نشناسد. 

 ذات بدانی .  خود آنست که صفات را توحید صفاتی : 

آنست که سالک به مقامی رسد که تعین و هستی مجازی  توحید کشفی :  

و فانی گردد و بی خود    نابود وی که پرده ٔ جمال الهی و مانع مشاهده است  

شده خود را حق بیند و به لسان حق ناطق به اناالحق گردد و این توحید  

 است .  )گزیده تر( خواص و اخص الخواص  

صوفیه عبارتست از اینکه سالک را محقق شود  زبان  در  توحید مطلب :  

ب یا  نهد،  گامی  سلوک  طریق  در  نتواند  مرام که  نرسد    هدف و  ه  خویش 

شیخیت باشد از او دستگیری    همه اسباب    کاملمگرآنکه مرشد و شیخی که  

 (  33) کند و پیرو او باشد. 
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 ــ  گــــوهـــــر هـــای عـــرفانی و ادبی قـــرآن مجــید  دوم

 در» تفسیرکشف الاسرار« خواجه عبدالله              

برجسته    ریتفس   نیتر ی میو قد « یکی ازباارزشترین  کشف اسرار  ریتفس » 

بینش  هم از    ی عرفان  نگاههم از  یر یتفس  دید است. هم از    ی فارس  ی عرفان

بزرگ  و  شایسته  مقام    یفارس ادبی  نثر  پختگی فرهنگ  در  ایران  بلندی 

گرانمایه  را  کتاب  این    دارد.  اسلام  جهان  خراسان و  وبویژه حوزه تمدنی  

تألیف کرده بود ودرسال    خواجه عبدالله انصاریخردمند وعارف وارسته  

بنام    530 او  راه  ورهروان  ازمعتقدان  یکی  قمری  ابوالفضل  هجری    «

«  بر مبنای آن اثروالهام و اقتباس از آن ، با نقل اخبارو  رشیدالدین میبدی  

اشعارمناسب وبرداشت ها وتحقیقات ورویکرد های فکری ومعرفتی خودش  

 بشرح آن همت گماشته است .  

با   تهران  و دانشگاه  ومعرفی  هدف  شناسی  نو  سر  از  و  شناسی  باز  نیت 

گرانسنگ ومعتبر را    کتاب گران قدر علمی و ادبی فارسی  ، این  تألیفات  

 جمع ، تحقیق و ترتیب وتنظیم ودر ده جلد چاپ و منتشر کرد .  

تفسیر و تعبیر عرفانی وادبی از قرآن  خواجه  چون » تفسیر کشف اسرار «  

مجید است  پیش از بیان اندیشه های عرفانی او ضرورت است تا در مورد  

تفسیروتعبیر    ساسیسوره ها ، آیه ها  و کلمات وحروفهای قرآن که منابع ا

 را تشکیل میدهند ، شرح موجز داده شود .   نوشته  این 
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  دیدگاه  دانسته ولی    116برخی    112ــ سوره های قرآن را بعضی منابع  

 .  می باشد سوره  114است  یاران پیامبردرستی که مورد قبول همۀ  

  حضرت علی فرزند ابوطالب آن منسوب به     تشخیص ــ آیه های قرآن که  

  6666دیگر آنها را    برخی و   6204آیه است . وبرخی آنها را    6236است  

 آیه میدانند .  

 کلمه دانسته اند .  77439ــ شمارۀ کلمات قرآن را 

تا    321120شمارۀ حروف قرآن اختلافات بیشتر است که از    یقین ــ در  

 دانسته اند .  323671

حزب است که معمولاً    120نیم جزو ـ    60جزو ـ و  30تقسیم دیگر قرآن به  

در قرآنها نوشته شده ونشان داده می شود ، نیز منسوب به صدر اسلام  

 است .   حضرت علی 

درمورد لطایف قرآن پیغمبر اسلام فرمود : اگر کسی به صفای اعتقاد ویقین  

درست قرآن را برکوه خواند از بیخ برآید ؛ قرآن آموز را حساب نبود ،  

 قرآن دان را حجاب نبود ، قرآن خوان را عذاب نبود . 

قرآن اصل ایمان است واساس معرفت ، قرآن برهان نبوت است ومعنی  

رسالت ، قرآن منشور هدایت است وقانون حکمت ، قرآن نامۀ تذکراست  

وصحیفۀ رحمت ، قرآن شاهد حق است ومایۀ حقیقت ، قرآن بیان جلال  

الوهیت است  ونشان جمال ربوبیت ، هرکرا قرآن أنیس است خداوند اورا  

رکه را قرآن رفیق است ، نصیبش توفیق است ،هرکس را  جلیس است ، ه

    ( 34)قرآن امام است مقرش دارالسلام است .
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 ــ  تفسیر ادبی و عرفانی سوره های قرآن مجید سوم

 در » تفسیر کشف الاسرار «

متفکر  عالی مقام وپرکار ، با آگاهی    خواجه عبدالله انصاریشیخ الاسلام  

عمیق از معارف عرفانی و اسلامی با اتکاء و استناد تفسیر » سوره ابراهیم  

« آیه چهارم : " ماارسلنا رسولاً الا بلسان قومه لیبین لهم ... ــ وما هیچ  

رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر بزبان آن قوم تا بر آنها ) معارف و  

 می فرماید :    ( 35)ا ( بیان کند ... "  احکام الهی ر

" این آیه ،  دلیل است براینکه قرآن بزبان عرب نازل شده چون پیغمبر  

عرب بوده واهل خطاب در آن وقت هم ، عرب بوده اند . چون پیغمبر  

مامور تبلیغ شریعت اسلام به همۀ مردم جهان بود پس خطاب وتبلیغ به  

 هرقومی بزبان آن قوم جایز باشد. "  

که   است  فتوی  همین  به  انصاری نظر  و همت      خواجه عبدالله  مرحمت 

  ر یتفس کردند و یکصدو چهاده  آیه قرآن مجید را دراثربا ارزش خود  »  

که    .«  بزبان فارسی  تفسیر وتعبیر ادبی وعرفانی نمودند سرارلاکشف ا

ما بگونه مثال در این بخش با ایجاز کامل به  ذکروتفسیرعرفانی سوره   

یکم فاتحه در هفت آیه  ؛ سورۀ  پنجاه وهشتم مجادله در بیست و دو آیه  

 ؛ و سورۀ یکصد و چهاردهم ناس در شش آیه  ؛ بسنده میکنیم .   
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 اول ــ تفسیر عرفانی سوره  یکم  فاتحه  
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 ــ » بسم الله الرحمن الرحیم « :   1

مسلمانان در سراسر جهان همه کار های مهم وارزشمند خویش را بنام خدا  

» بسم الله «  شروع می کنند.  این معنا در کلام ذات حق نیز جریان یافته  

، خداوند کلام خود را بنام خود آغاز کرده ،  تا آنچه در کلامش هست  

از هر کار  نشانه اورا داشته باشد . بقول عرفا گفتن » بسم الله «  در آغ

م  ـــییعنى هم با نام او شروع مى كنبمفهوم استعانت جستن به نام خدا است .  

    .   م یم از ذات پاكش استمداد مى طلب ــــو ه

در ادبیات مذهبی فارسی ذکر ترکیباتی برای خدا آمده است که برخی از  

م کم بجای موصوف نشسته اند. وعبارت اند  ـــآنها اصل وصفی داشته وک

 از :  

آخر، آفریدگار، آفریننده ، احد، احسب الحاسبین ، احسن الخالِقین ، احکم   

الحاکمین ، ارحم الراحمین ، اسرع الحاسبین ، اعظم ، اکبر، اکرم الاکرمین  

العامَین ، امین ، اواب ، اوَل ، ایزد متعال ، بار، باراله ،    ه، ال  الله  ،̍ ، اله

الیدین ِ بالعطیه ، باطن ،    ، باسط  باسط ،  ̍ بارپروردگار، باری ، باری تعَالی

برِ،    باعث ، باقی ، بخشنده ، بخشنده ٔ بی منت ، بدیع، بدیع السماوات ، 

 بعَید، بنده نواز، پاک داد، پروردگار، پیروزگر، تواب ، توانا،  ،  بَصیر 
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جَباّر،  جاعِل   آفرین ،  الظُّلمَات ، جامِع، جان  جَلیل ، جَمیل ،  ،    النور و 

جمیل الستر، جهان آرا، جهان آفرین ، جهان بان ، جهان دار، جهان داور،  

، حبیب ، حسن التجاوز، حسیب    ، چاره  بیچارگان ، چاره ساز، حافظ   جواد 

، حضرت ، حضرت  احدیت ، حضرت  باری ، حضرت  باری تعَالی ،  

، حضرت  عزت ، حضرَت  کبریائی  عزت  حضرت بیچون ، حضرت  رب  

   ( 36)...  می باشند .   ، حق ، حکَم ، حکیم ، حفیظ

بقول عرفا : قرآن مجموعه ای از سخن الهی است بوسیله امین وحی خدا  

بر قلب پیشوای گرامی اسلام نازل گردید . بلندای معانی ظریف  وفصاحت  

تعالیم و رهنمودهاى آن شعله هاى  روان آن در جهان طنین انداز است .  

که بر جهان دانش گرمی و نور پاشیده وچهره   فروزانى از نور الهى است 

 پر فروغش روز تا روز درخشان تر می گردد .  

 

 !     بسم الله الرحمن الرحیمبناً تفسیر : 

حرف  » ب «  ـ بهار خدا ،  سین ـ  سنای خدا  ، ومیم   نزد اهل عرفان :

 ـ مُلک خدا .  

ب ـ بهای احدیت ، سین ـ سنای صمدیت ،  میم  ـ  ملک    نزد اهل معرفت : 

الوهیت . بهاء او قدیم ، سناء او کریم ، ملک او عظیم ، بهاء اوبا جلال ،  

سناء او با جمال ، ومُلک او بی زوال .بهاء او دلربا ، سنای او مهر فزا ،  

 ملک او بی فناء . 
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ب ـ برَبا اولیاء ، سین سرَ بااصفیاء ، میم منت براهل     نزد اهل ذوق :  

ب او  سرُ  سین   ، بندگان  با  او  برَ  ب   ، او  ــــــولاء  منت  میم   ، دوستان  ا 

 برمشتاقان . 

  بزرگ میگوید :    رودکی   

 ردگارمن است  ــــتودم که کــدا را نســــخ
 انش بود ـــــدح بندگـــزل و مـــزبانم از غ                                    

در» تفسیر کشف اسرار« در وصف ذات حق چنین آمده : دنیا بنام خدا  

خوش است و عقبی به عفو او وبهشت به دیدار او ، در دنیا اگر نه پیغام  

ونام خدا بودی ، بنده را چه جای منزل بودی ، و در عقبی نه عفو کرمش  

ی  بودی ، کار بنده مشکل بودی ، در بهشت اگر نه دیدار دل افروز او بود 

شادی درویش به چه بودی ؟ خدایا به نشان تو بینندگانیم ، به نام تو آبادانیم  

شکار  ، به یاد تو شادانیم ، به یافت تو نازانیم ، مست از جام مهر تو مائیم ،  

 عشق در دام تو مائیم .  

" خداوند نام تو مارا جواز . مهر تو مارا جهاز ، شناخت    خواجه میگوید : 

تو مارا امان . ولطف تو مارا عیان . خداوندا ، ضعیفان را پناهی . قاصدان  

را بر سرراهی و مؤمنان را گواهی . چه عزیز است آن کس را که تو  

   ( 37)خواهی ؟ ! "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   242                            اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  »  الحمد لله رب العالمین . الرحمن الرحیم  ... « :  2

" الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین    سورۀ فاتحه :ــ  

 ... تا آخر : "  

 ترجمۀ لفظی سورۀ فاتحه : 

سوره فاتحه مشتمل بر هفت آیه می باشد . بنام خداوند بخشنده و مهربان .:   

" ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است ) آفریندۀ جهانها است  ( ،  

خدائی که بخشنده و مهربان است ،  پادشاه روز جزا است ، روز کیفر  

ی جوئیم  نیک و بد خلق ، پروردگا را تنها ترا می پرستیم واز تو یاری م

 وبس ، تومارا به رای راست هدایت فرما ، راه آنان که بانهاانعام فرمودی 

) مانند انبیاء واولیاء (، نه راه کسانیکه برآنها خشم فرمودی) مانند جهود (  

 ( 38)ونه گمراهان عالم ) چون اغلب نصاری ( . " 

 

 معرفت عرفانی عرفا و پیر طریقت  دید سورۀ فاتحه از 

پروردگار  ستایش    ــبمفهوم ومعنای زیر تعبیر و تفسیر گردیده است :  

یکتا در نام ونشان ،    وکردگار روزی رسان    جهانیان ، بخشنده و مهربان

خداوندی که ناجُسته یابند ، نا در یافته شناسند ونادیده دوست دارند . قادر  

بی احتیال ، قیوم بی گشتن حال . در مُلک ایمن از زوال ، در ذات وصفات  

 متعال ، موصوف به وصف جلال . ای سزاوارثناء خویش ، و ای شکر  
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کنندۀ عطای خویش ، بند بذات خود از خدمت تو عاجز وبه عقل خود از  

 شناخت منَت تو عاجز و به توان خود ازسزای تو عاجز .  

کریما گرفتار آن دردم که تو درمان آنی ، بنده آن ثنایم که تو سزای آنی  

 من در تو چه دانم که تو خود دانی ، تو آنی که خود گفتی .   

کمک کن از گناهان بزرگ و کوچک دوری    من بمهربان  بزرگ و  خدای  

کمک کن در مسیر رسیدن به تو ،خوشحالی و رضایت پدر و مــــادر    .   کنم 

 .  و خدمت به خلق تو قدم بر دارم

طریقت گفت : " دوگیتی درسردوستی شد ، ودوستی درسردوست ،    پیر 

 اکنون نمیتوانم گفت کــــه اوست . "  

 

 چشمی دارم همــــه پــر ازصــورت دوست 

 با دیده مـــراخــوش است تا دوست دراوست 

 از دیده و دوست فـــرق کردن نه  نکــوست 

 ( 39)یا اوست بجــــای دیده یا دیده خود اوست 
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پروردگار جهانیان یکی را پرورش تن روزی ویکی را پرورش دل روزی  

 ، یکی تن پرور به نعمت ، یکی دل پرور به ولی نعمت . 

خداوند رحمن است که راه مزدوری آسان کند ، رحیم است که شمع دوستی  

درراه دوستان برافروزد ، مزدور همیشه رنجور در آرزوی حور وقصور  

 ، ودوست در بحر عیان غرقۀ نور . 

خداوند رحمن است که قاصد آنرا توفیق مجاهدت داد ، رحیم است که واجد  

آن را تحقیق مشاهدت داد ، آن حال مرید است و این مراد ، مرید به چراغ  

توفیق رفت به مشاهده رسید ، مراد بشمع تحقیق رفت به معاینه رسید !  

  زیرا طالب به دوری از خود به وی نزدیک شود وبه گم شدن از خود ، 

وی را آشنا گردد ، که او نه از قاصدان دور است ونه از طالبان گُم . ونه  

 از مریدان غایب . 

 در تفسیر کشف اسرارمی فرماید :  خواجه

"  فردا در موقف حساب اگر مرا نوائی بود وسخن را جائی بود گویم : بار  

خدا از همه چیز که دارم در یکی نگاه کن ، نخست در سجودی که هرگز  

جز تو کسی را از دل نخواست ، دوم تصدیقی که هرچه گفتی گفتم راست  

، سوم چون نسیم کرمت برخواست ، دل و جان من جز تورا نخواست .  

ایا نمیتوانیم این کار را بی تو به سربریم ، نه زهرۀ آن داریم که از  ... خد 

گردیم ، خدایا    تو بسربریم ، هرگه که پنداریم رسیدیم از حیرت شمار وا

م  دی کجا باز یابیم آن روز که تو مارا بودی ومانبودیم ، تا باز به آن روز رسی

دیم ، ورنه بود خود  میان آتش و دودیم ! اگر به دو گیتی آن روز یابیم برسو 

 را به نبود خود شنودیم .  "   
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 دوم ـ تفسیر عرفانی سوره پنجاه و هشتم مجادله  
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قد سمع الله قول التی تجد لک فی زوجها وتشتکی الی  ــ سوره مجادله : " 

 : "   تحاورکما ان الله سمیع بصیر . ... تا آخر الله والله یسمع  

 

 ترجمۀ لفظی سورۀ مجادله :  

سوره مجادله در مدینۀ نازل شده ومشتمل بر بیست و دو آیه می باشد، که  

 از آیه اول الی چهارم آن چنین آمده است .:  

بنام خداوند بخشنده و مهربان . : " ) ای رسول ما ( خدا سخن آن زن را  

که در بارۀ شوهرش با تو به  مجادله برخاسته و شکوۀ او به خدا میبرد  

محققاً شنید و گفتگوهای شمارانیز می شنود که خدا ) به سخنان بندگان (  

« با زن  البته شنوا و) به احوالشان ( بیناست ــ ،  ) » اوس بن صامت   

خود » خوله بنت لعلبه « ظِهار کرد یعنی گفت تو بر من چون مادری واین  

کار در حکم طلاق وحرمت آور بود زن نزد رسول آمد وحکم پرسید رسول  

 حکم به حرمت فرمود ، زن باز مجادله کرد وآخر گفت من به خدا  
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می کنم از تنهائی و غربت خود وآیۀ بعد راجع به حکم ظِهار نازل  شکوه  

شد وبر این فعل حرام کفاره معین گردید ( . آنان که با زنان خود ظِهار  

کنند ) یعنی گویند که تو بر من پشت مادری ( آنها مادر حقیقی شوهران )  

زائیده  به مجرد این گفته ( نخواهند شد بلکه مادر ایشان جز آنکه آنها را  

نیست . این مردم ) به عادت زمان جاهلیت ( سخن ناپسند و باطل می گویند  

. وخدا را عفو وبخشش بسیار است . وآنان که از زنان خود ظِهار کردند)  

و آنها را به منزلۀ مادرومحارم دیگر گفتند ( آنگاه از گفتۀ خود برگشتند )  

جامعت باید برده ای آزاد کنند  و عزم جِماع آنها کردند ( پیش از تماس و م 

به این عمل پند و موعظه می شوید ) تا دیگر به این کار حرام اقدام نکنید  

( وخدا به تمام کردار شما  بندگان آگاهست . وهر که برده نیابد ) یعنی بر  

آزاد کردن برده توانائی ندارد ( باز باید پیش از جِماع دو ماه پی در پی  

نتواند شصت مسکین را طعام دهداین ) حکم ( کفاره    روزه بگیرد وباز اگر 

برای آنست که شما به خدا و رسول ایمان ) کامل ( آرید واین احکام حدود  

 (40)الهی است ... تا آخر "  

 

برخی از آیات سوره مجادله از دیدگاه عرفا وپیروان راه طریقت بشرح  

 زیر تفسیر و تعبیر میگردد .  

آیه : خداوند مهربان کار ناتوانان و بیچارگان چنان سازد که همه توانایان  

از آن در شگفت شوند ! صد هزاران فرشتۀ مقرب و مقدس در دریای نماز  

 فروروند وبردرگاه عزت تسبیح و تقدیس برآورند و کسی از آنان  حدیثی  
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نکند و خبری نشوند ! ولی آن ضعیفۀ بینوا که با شوهر خود مجادله داشت  

از سر سوز و حیرت به درگاه خداوندی بزارید واز نومیدی بنالید ، بنگر  

که قرآن کریم چگونه بر کسوت راز او رقم اعزاز برکشید و فرمود : ما  

ی که  آن شکوی را نیوشیدیم وناله و دعای وی شنیدیم وآن رنجوری ودربند 

در آن بمانده بود گشایش پدید کردیم . ما آن خداوندیم که هر درمانده ای  

بند گشائیم وهر   بند ور( را   ( یاریم هردربندی  نیک  ما  نماند  یاری  کش 

غمگینی را غم روائیم ، شنوندۀ آواز درویشانیم ، نیوشاندۀ راز بیچارگانیم  

 ، پاسخ گویندۀ نیاز درماندگانیم .  

در » تفسیر کشف اسرار« سعی     خواجه عبدالله انصاری در این مبحث ،  

ورزیده تا با فصاحت و بلاغت ناب  مختص بخودش ، آیه اول سورۀ پنجاه  

   ، آیه   آن  لفطی  تفسیر  کنه  به  موافق  و  همگون  را  مجید  قرآن  هشتم  و 

تصویری از قدرت خارق العاده شنوائی ، بینائی باری تعالی  ، و یاری و  

ورانی ورحمانی او رابه بندگان  مددگاری غم خواری و رستگاری ، جمال ن

خداوند تقدیم نماید . و با این نیت دینی و اخلاقی میخواهد که مراتب محبت  

و   تر  واستوار  تر  قایم  متعال  ذات  به   نسبت  را  ایشان  واخلاص  وایمان 

 محکمترگرداند . 

آیۀ   تعبیروتفسیرعرفانی  در  "    58سورۀ    12ــ   : آست  آمده  مجید  قرآن 

 (41)یأایهاالذین إمنواإذانجیتم الرسول فقد موابین یدی نجویکم صدقه . ... "  
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پیغمبر یک    حضرت علی  با  برای مناجات  نازل شد  آیه  این  فرمود چون 

 دینار صدقه دادم وده سوال از پیغمبر کردم ، از جمله پرسیدم :  

؟ فرمود :  به راستی در گفتار    که خدای را چون خوانم و چگونه پرستم ــ  

و کردار ووفای به عهدی که در روز الَست به گفتن بلی با او بستی ! ودر  

 گفتار و کردار خود صدق پیش آر .  

 ؟ فرمود :   ــ پرسیدم از خدا چه خواهم 

سلامت دل در دنیا و آخرت از آفات بشریت و عافیت تن از همه گونه بلیت  

 )آزار و رنج و سختی( . 

 ؟ فرمود :   ــ پرسیدم برای نجات از عذاب دوزخ چه کنم 

آنچه خوری حلال خور و آنچه گوئی راست گو ، حرام را بخود را مده که  

حرام سرانجام بد دارد ، واز دروغ بپرهیز که دروغ گو در هر دو جهان  

 بدنام باشد ! 

 فرمود :   ــ پرسیدم راحتی در چیست ؟ 

   . راحتی در آن است که به بهشت با نعمت فرود آئی واز دوزخ ایمن شوی 

فرمود : در اینکه شب فراق بسر آید وصبح    ــ پرسیدم شادی در چیست ؟ 

 وصال از مطلع اقبال برآید وبنده شاهد صاحب جلال را مشاهده کند !  

فرمود : اسلام ، گفتم آن حق را که باطل در راه  ــ پرسیدم حق چیست ؟  

 نیست کدام است فرمود : دین اسلام و احکام آن . 

فرمود : کفر ورزیدن و حق پوشیدن ! که همیشه از    پرسیدم فساد چیست ؟ 

 راستی و پاکی دور است . 
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 سوم ـ تفسیر عرفانی سورۀ یکصد و چهاردهم ناس   
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" قل اعوذبرب الناس . ملک الناس .اله الناس . ... تا آخر .  سوره ناس :  

  " 

 ترجمۀ لفظی سوره ناس :  

   سوره ناس در مدینه نازل شده و مشتمل بر شش آیه می باشد .

بنام خداوند بخشنده و مهربان . : ")  ای رسول ما ( بگو من پناه می جویم  

به پروردگارآدمیان . پادشاه آدمیان . اله یکتا معبود آدمیان . از شرووسوسۀ  

شیطان . آن شیطان که ووسوسه و اندیشۀ بد افکند در دل مردمان . چه آن  

   (42)شیطان از جنس جن باشد ویا از نوع انسان . "  

بنام خداوند بخشنده و    میخوانیم :   تفسیر عرفانی از آیات سوره ناسدر  

گفته    پیر طریقت!. :    ! ای حلقه در سرای قدم   مهربان ای صیقل آیینه یقین 

) نشان  توقیع  که : اگر همه ملک موجودات به نام تو باز کنند، نگر تا بی 

ای قیمت نیست. و  بدان ننگری که آن را بر مقدار پرِ پشه  بسم اللّّ کردن (  

اگر جبرییل و جمله عرش به چاکری تو کمر بندند، تو را آن محل و شرف  

داغی از آن خویش بر میان جانت نهنده، هر جانی    نبود که سلطان بسم اللّّ 

تر بود، رختش    تر بود او را اسیر تر گیرند، هر دلی که سوخته که عاشق 

  :زودتر به غارت برند 
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 بنــواز مــــرا ، مـــزن تـــو ای بــدرمنــیر 

 گفـــتم که چــــو زیرم و به دست تـواســیر                                   

 بـــود نــــوازیــــدن زیـــر درزخمــه همــه  

 گفــتا کـــه ز زخــــم مــــن تـو آزار مگــیر                               

" ) ای محمد ( بند گانم را بگو تا چون از شر دیو و مردم پناه ) فریاد (  

خواهند ، از من پناه خواهند وبه من پناه آرند ، و به درگاه من گریزند ! که  

جز درگاه من آنانرا پناه گاهی نیست ، ومرهم خستگی آنهارا جز از فضل  

نیست . هرجا که در عالم درویشی است خستۀ جُرمی و   درمانده در  ما 

مفلس    ، عمری  خراب  هرجا   ، اوئیم  مولای  ما   ، است  خصمی  دست 

روزگاری است ، ما خریدار اوئیم ، هر جاسوخته ای ، از خود بی خودی  

، بی خبری است ما شادی جان اوئیم ، هرجا از شرم زارنده ای واز بی  

کسی سرفرو گذارنده ای ، ما رهانندۀ اوئیم . صفت ما فرش فضل به باد  

فکندن ، در تربت افلاس تخم بر پراکندن ، در بادیه بی خودی ، جوی  ا

 جود کندن ، بر لب جوی احسان باغ دوستی کاشتن است !   

خداوند در این سوره سه بار نام خود را با نام بندگان اضافه کرد : یعنی  

دارنده وپرورانندۀ شمامنم ، پادشاه وکاردان وکارشناس شما منم ، رهنمای  

دلگشای شما منم ، گاه گوید : شما بندگان منید ، گاه گوید : من خداوند شمایم  

و من آن شما . بنده چون    ، چه جلال بالاتر از آنکه خود گوید : شما آن منید 

 بدین مقام رسید قدم بر بساط قرب نهاد و از وسواس خناس) شیطان (   
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برکنار ماند ! وتوفیق موافق و سعادت مساعد او گردد ، دست اغیار از او  

کوتاه شود ، وسواس خناس ازشعاع شمع او بگریزد ، سلطان محبت در  

سرای خاص او نزول کند ، آثار وانوار لطف خدای بر حال او ظاهر گردد  

ت هـــــــ،  کـــــا  داند  درنگرد  افــــرکه  و  او  نواختۀ فضل  او  روختۀ  ـــــه 

 ( 43)لطف او است . " 
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 در  انصاری عبدالله ــ نگرشهای عرفانی خواجه چهارم

 » مناجات نامه « 

از   مهمترین   مشهورترین یکی  و  ترین  متون    وقدیمی  ترین  وارزشمند 

خواجه عبدالله  پیر هرات عرفانی و ادبــــی فـــــــارسی » مناجات نامه «  

 .   است  انصاری

ات  ـــمناج  دعا ها و  از  ،  این رساله تألیف مستقلی نیست، بلكه گزیده ای  

و   سخن گفتن باقافیه در قالب  عرفانی و سخنان وجد آمیز   کوتاهها و كلمات 

ودرایت عقلانی  پیروان  ، به همّت پسین   در سده های   موزون است . که  

راستین پیر طریقت با عشق داشتی به  معرفی عظمت فرهنگی و عرفانی   

 وبنشر رسیده است .  ترتیب یافته  زبان فارسی  

عرفانی در قالب نثر موزون در حوزه  ارزش  با    نوشتهدر این  پیر هرات  

را بکار برده ودر آنها آهنگ نغز و معانی   سخن با قافیه  مناجات بیشترین 

مسایل  و    اسلوب والای عرفانی ودینی را باهم ممزوج کرده است ، که از

عرفانی  ) توحید ، تجلی ذات حق در آفاق و انفس ، علم و عمل ، تقدیر ،  

عنایت ... ( تا سیر وسلوک عملی واحکام و مقررات دینی شامل بوده واز  

  اهمیت مفهومی ــ عرفانی و حکمی و تعلیمی برخوردار می باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   253                            اندیشه های عرفانی خواجه عبدالله انصاری

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانسته و در قالب نثر    گسترۀ خرد باری ، توحید را خارج از    پیر طریقت 

 آنرا چنین تعریف مینماید  :  باقافیه 

" توحید آن نیست که او را یگانه خوانی ، توحید آنست که اورا یگانه دانی  

، توحید آن نیست که اورا بر سر زبان داری ، توحید آن است که اورا در  

باشی ،   نه آن است که یک بار گویی و یگانه  میان جان داری ، توحید 

 ( 44)توحید آن است که از غیر او بیگانه باشی " 

 

 ابیات پیر طریقت : 

 آنجـــا کــــه عنایت خــــــدایی بــاشــــد 

 عشق آخــــر کــــار پارســــائی باشـد 

 وآنجــــا کـــه قهـــر کــــبریائی باشــــد 

 سجـــــاده نشـــین کلیســـیائی بـــاشــد 

 **** 

 مست تـــــو ام از بـــاده و جــــام آزادم 

 آزادم صیـــد تـــــــوام از دانـــــه و دام 

 مقصـــود من از کعـــبه و بتخـانه توئی 

 ورنـه مـــن ازین هــــردو مقـــام آزادم 

 **** 
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 اول ـ برخی از دعا ها و مناجات خواجه عبدالله انصاری  

تو   گواهی  است  افزونی  دل من   ، بیفروخت  تو چراغ معرفت  نور  الهی 

وجد   چـــراغ  تو  قروب  است  افزونی  من  نداءِ    ، بکردند  من  ترجمانی 

بود تو کار من راست کـــرد ، بود من  ،  همت من افزونی است ،  بیفروخت  

 افزونی است . 

 

از بود تــــو همـــه  ستیزه کردن  الهی !  از بود خود چه دیدم مگر بلا و  

نا کرده گیر کرد رهی و     ،   ی به بر پیدا و بکرم هویدای  است و وفا  بخشش 

 آن کـــن که از تو سزا .  

 الهی !  نـــام تو مــا را جواز و مهــــــر تو ما را جهــاز . 

 الهی ! شنــاخت تو ما را امان و لطف تو مـــا را عیـــان . ... 

الهی !  ضیعفان را پناهی ،  قاصدان را بـــر سرراهی ، مومنـــــان را  

 گواهی  ، چه بود که افزائی و نکاهی؟ 

 

الهی ! چه عزیز ست او که تو او را خواهی در بگریزد او را در راه آرئی  

 طوبی آنکس را کـــه تو او رایی  . آیا که تا از ما خـود کرائی؟ 

 ترا که داند که ترا تو دانی ! ترا نداند کس ترا ، تو دانی بس . ای سزاوار   
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ثناءِ خویش وای شکرکنندۀ عطاءِ خویش ، رهی بذات خود از خدمت تو  

عاجز وبه عقل خود از شناخت منت تو عاجز ، وبه توان خود از سزای  

 عقل تو عاجز . 

آفرینندۀ خلقان از   اند ، ای  الهی ! فاسقان زشتند وزاهدان مزدور بهشت 

کریما ! گرفتار آن دردم  آتش و آب فریاد رس از دل حجاب ، فتنۀ اسباب  ،  

که تو درمان آنی ،  بنده آن ثنا ام که تو سزای آنی من در تو چه دانم؟ تو  

 دانی !  تو آنی که گفتی من آنم ! آنــی . 

 

الهی !  نمیتوانیم که این کار بیتو بسر بریم نه زهره آن داریم که از تو بسر  

 سر بریم .  روا بریم .  هر گه که پنداریم که رسیدیم از حیرت شما 

 

خـداوندا ! کجا باز یابیم آنروزکه تو ما را بودی و ما نبــودیم ، تا باز بآن  

یابیم پر سودیم در بود  روز رسیم میان آتش و دودیم اگـــر بدو گیتی آنروز  

 خود را در یابیم به نبــود خود خشنودیم . 

الهی  ! از آنچه نخواستی چه آید؟ و آنرا که نخواندی کی آیــد؟ تا کشته را  

از آب چیست؟ و نا بایسته را جواب چیست؟ تلخ را چه سود اگر آب خوش  

 در جوار است؟ و خار را چه حاصل از آن کش بوی گل در کنار است . 

 

ن در   ، خوشست  زاریدن  تو  در   ، گرزارم   ! نازیدن  ــــــالهی  تو  به  ازم 

 خوشست .   
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درگاه تو میزارم بر آن امید که روزی در میدان    ر الهی ! شاد بدانم که ب

فضل بتو نازم تومن فاپذیری و من فا تو پردازم . یک نظر در من نگری  

 . ،  و دو گیتی بآب اندازم  

 

یافتیم از   الهی ! نسیمی دمید از باغ دوستی ، دل را فـدا کردیم ،  بویی 

مشرق   از  تافت  برقی   ، کردیم  ندا  عالم  بر سر  بپادشاهی  دوستی  خزینه 

حقیقت آب و گل کم انگاشتیم و دو گیتی بگذاشتیم ،  یک نظر بسوختیم و  

اب  بگداختیم بیفزای نظری و این سوخته را مرهم ساز و غرق شده را دری

 ،  که ،  می زده راهم بمی دارد و مرهم بود .  

 

الهی ! تودوستان را به خصمان می نمایی ، درویشان را به غم و اندوهان  

میدهی ،  بیمار کنی و خود بیمارستان کنی ، درمانده کنی و خود درمان  

کنی ! از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی ،  سعادتش بر سر  

دیوان کنی و به فردوس او را مهمان کنی ،  مجلسش روضۀ رضوان کنی  

نا خوردن گندم با وی پیمان کنی  و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی   ،  

، آنگه او را بزندان کنی و سال ها گریان کنی ،  جباری تو کار جباران  

داوندی کار خداوندان کنی ،  تو عتاب و جنگ همه با دوستان  ـــــــکنی ، خ

 کُنی . 

 

براید؟  !    الهی   با حکم ازل چون  بنده    و بنده  باید جهــد  ندارد چه  آنچــه 

 بنده به جهد خویش کی تــــواند ؟  ،کار خواست تو دارد  ،  چیست 
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ـزای کرم وای نوازنده عالم نه با جز تو شادیست و نه با یاد  سای  !  الهی  

خصمی و شفیعی و گواهی و حکم هرگز بینما نفسی با مهــر  ،  تو غــــم  

تو بهم آزاد شده از بند وجود و عدم باز رسته از رحمت لوح و قلم درمجلس  

 . انس قدح شادی بردست نهاده دمادم  

الهی کار آن دارد که با تو کاری دارد یار آن دارد که چون تو یاری دارد 

دارد هرگز کی ترا گذارد و عجب آنست که او که    اـ او که در دو جهان تر

ترا دارد از همه زار تر میگذارد ـ او که نیافت بسبب نا یافت می زارد  

اوکه یافت باری چـــرا میگذارد دربرآن را که چون تو یاری باشد گر ناله  

 . کند سیاهکاری باشد  

 

!  داوند ــــخ تُ ا  دیدار  امید  من  دل  جنثار  بهار  مرغزار  ــست  من  ان 

 . تست وصال ُ

  ،    که دارم چه جویم که ببینم:  با دیده در میگویم  ،  یافته میجویم  !  خداوندا  

 ،  گرفتار این گفتگویم ، چه گویم شفیته این جستجویم 

از     ــ  انیدم زخود افرو  د  آتش بر خو،  خود کردم و خود خریدم  !  خداوندا  

 . دوستی آواز دادم دل و جان فراناز دادم 

 

 . دستم گیر که گرم افتادم  ، اکنون که در غرقابم ! مهربانا  

،    نشان خود فرا باد دادم   خرمن   من ،  الهی چه یاد کنم که خود همه یادم  

زندگانی وراء دو گیتی    ،    یاد کردن کسب است و فراموش نکردن زندگانی

 . است و کسب چنانکه دانی  
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  چندی بیاد خود ترا نازیدم   باز یک ،  تو ورزیدم  یاد  یک چند به کسب  !  الهی  

  اکنون که یاد بشناختم خاموشی گزیدم    .  دیده بر تو آمد با نظاره پردازیدم    ،  

و    ،    فریاد از یاد بی اندازه  .     چون من کیست که این مرتبت را سزیدم،  

 .  وزدوستی به پیغام ،   وزآشنائی بنشان ،  دیدار بهنگام 

 

خداونـــــدا کار آنکس کند که تواند و عطا آنکس بخشد که دارد پس رهی  

تو کرا    ءِ چون توانائی تو کرا توانست ؟ و در ثنا  ؟ و چه تواند ،    چه دارد 

 رجانست؟  وزبانست؟ و بی مهر تو کرا سر  

چه غم دارد او که ترا دارد؟ کرا شاید او که ترا نشاید؟ آزاد آن نفس که  

و شاد آنکس که با تو   ،  بیاد تو یازان و آباد و آن دل که به مهر تو نازان  

پیمان   با تو در  ـــــاز غیر جدا شدن س،  در  ر میدانست کار آن دارد که 

 .  پیمانست  

الهی ! همه گان در فراق می سوزند و محبت در دیدار ، چون دوست دیده  

 ورگشت ، محبت را با صبر و قرار چه کار ؟  

ای نزدیکتر بما از ما ، وای مهربان تر بما از ما ، نوازۀ ما بی ما ، بکرم  

خویش نه بسزاءِ ما ، نه کار بما ، نه بار به طاقت ما نه معاملت در خور  

ما ، نه منت بتوان ما ، هرچه کردیم تاوان بر ما ، هرچه تو کردی باقی  

 برما ، هرچه کردی بجای ما ، بخود کردی نه برای ما .  
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الهی ! موجود عارفانی ، آرزوی دل مشتاقانی ، مذکور زبان مداحانی ،  

چونت نخواهم که نیوشنده آواز داعیانی ، چونت نستایم که شاد کننده دل  

ندارم که عیش  ــــبندگانی ، چ ندانم که زین جهانی ، چونت دوست  ونت 

 جانی ؟  

الهی ! تا رهی را خواندی ، رهی را در میان ملاءِ تنهاست ، تا گفتی که  

بیا هفت اندام رهی شنواست ، از آدمی چه آید ؟ قدر آدمی پیداست کیسه  

آدم و حواست و   این کار پیش از  باده پیماست ،  پیش از    بخشش تهی و 

خوف ورجاست ، اما آدمی به سبب دیدن مبتلاست ، بناز کسی است که از  

بود قطب   آسیای گردان است چه  اگر   ، بجفاست  وبا خود  دیدن رهاست 

 مشَیت بجاست .  

 ای دوســـت بجمــلگی تــــرا گشــــتم مــــــن

 حقـــا که دراین سخــن نه رزق است ونه فـن 

 گــــرتو زخـــــودی خــــود برون جستی پاک 

 ( 45)شــــاید صنمـــا بجــــای تـــــــو هســــتم من  

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   260                                    منابع و مآخذ بخش دوم  قسمت دوم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاسم    1 باهتمام   ، انصاری  ـ   رساله » صد میدان « ، خواجه عبدالله 

 .  17ـ   16خورشیدی ، صص  1360انصاری ، چاپ دوم 

انصارـ     2 عبدالله  السائر  ،یخواجه  الد   ن،ی منازل  کمال  شرح    ن ی با 

چاپ دوم،    دار،یانتشارات ب  دارفر،ی: محسن ب   ح یتصح   ،یعبدالرزاق قاسان

 .    19 – 18، ص 1381قم 

ص    1ـ  مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    3

31  

ص    1مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  ـ     4

37  ،46   . 

از نسخه    ، ، محمد بلخی مولوی  الدین  مولانا جلال معنوی  ،    مثنوى ـ    5

  1386نیکلسون ، مقدمه دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای ، چاپ پنجم  

بیان  ،   726ص    قصه قوم یونس و دفتر چهارم    :    834ص    دفتر پنجم  ،  

  .توبه نصوح   863حدیث انى لاستغفرالله... و دفتر پنجم 

  69، سال  2و    1مجله علوم انسانى و اجتماعى، دانشگاه شیراز، شماره  ـ    6

  .، توبه در اشعار حافظ70-

بینا ،  ج  ــــمقامات معـ    7 بقلم محسن    1نوی خواجه عبدالله انصاری ، 

 .  51ص 

، چاپ پنجم ،    1379ـ شاهنامه فردوسی ، بتصحیح ژول مُول ، تهران    8

 .  3ص 
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  61.   1ـ مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    9

 .  62ـ 

  1888،  سال     آنندراج، مؤلف :    یالمعارف بزرگ اسلام  ةرئداـ    10

 میلادی،  هند  ، در سه مجلد.  

.    1واجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  ــــ مقامات معنوی خ  11

83  . 

.    1مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  ـ    12

 .   90ـ    89ص 

 ـ رجوع شود به :  لغت نامه دهخدا .  13

. ص    1مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  ـ    14

91  . 

 .   153ش ، ص  1356،  عبدالرحمان جامی ـ  15

،    4ـ مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    16

 .   88ــ  81صص  

،    4مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  ـ    17

 .   93ـ  92صص  

ـ فرهنگ فارسی دهخدا . ورجوع شود به : کتاب کشاف اصطلاحات    18

 الفنون ، تألیف محمد علی فرزند علی التهانوی .  
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، با مقدمه : سید حسن تقی زاده ،    ناصر خسرو قبادیانى بلخى وانید ـ    19

 .  440شمسی  ، ص  1381تهران ، چاپ اول 

،    4ـ مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    20

 .    104ـ  103صص  

 .  562، ص  2، مؤلف : ابوالفضل بیهقی  ج  تاریخ بیهقی کتاب ـ  21

،    4ـ مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    22

 .   109ـ  108صص  

سندباد نامه داستانی قدیم بود که  ،  ــ    238ـ کتاب سند باد نامه ، ص    23

اند. این کتاب نخست به  دانسته آنرا از موضوعات سندباد حکیم هندی می 

توسط خواجه عمید ابوالفوارس قناوزی به  نوح بن منصور سامانی  دستور

نیز ترجمه کردند تحت عنوان   به عربی  آن را  »    فارسی ترجمه شد و 

حکایة الملک المتوج مع امراة الملک و الحکیم السندباد و سبع الوزراء و  

به طبع    استانبول  . نسخه عربی این کتاب در«    د منهم ــــــکل واح  حکایة 

 .  رسیده

که    محمد بن علی ظهیری سمرقندی    ای فارسی از سندبادنامه توسطترجمه 

شاعر این داستان  ارزقی    در قرن ششم هجری می زیسته چاپ شده است،

مکز    توسط     1381را به نظم در آورده است. تصحیح دیگری در سال  

به    گفتگوی تمدنها    و با همکاری مرکز بین المللیپژوهشی میراث مکتوب  

الدینی تصحیح شده   باقر کمال  توسط محمد  این کتاب  چاپ رسیده است. 

 .است 
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   263                                     منابع و مآخذ بخش دوم  قسمت دوم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ رجوع شود به تارنمای :   24

www.tebyan.net/index.aspx?PID=46778&PageSize=10&

PageIndex=9&SID=94 - 59k - 

،   4ـ  مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج  25

 .   120ـ  119صص  

ـ کتاب  :  »  حکمت اشراق سهروردی «  ، نویسنده : سید یحیا   26

 .  269یثربی ایران ـ قم ، ص 

المعارف بزرگ   ة رئداـ  از عارف و شاعر اسیری لاهیجی در   27

 میلادی،  هند  ، در سه مجلد.   1888،  سال    آنندراج ، مؤلف :  یاسلام

ـ صد میدان ، تألیف : خواجه عبدالله انصاری ، باهتمام قاسم انصاری    28

 .    56خورشیدی ، ص   1360، تهران ـ چاپ دوم 

محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی  ـ    29

هجری قمری در طوس ولادت یافته است.    598جمادی الاول    15در تاریخ  

در   از دوران کودکی جوانی  داشت و  دانش علاقه زیادی  به تحصیل  او 

علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان  

های تاریخ  ترین و با نفوذترین چهره از سرشناس خود گردید. طوسی یکی  

 است. علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش  حکمت خراسان فکری 
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   264                                     منابع و مآخذ بخش دوم  قسمت دوم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و منطق و حکمت طبیعی را نزد خالویش بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت.  

تحصیلاتش را در نیشابور به اتمام رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی  

ای از دانشوران  شهرت یافت. خواجه نصیرالدین طوسی را دسته برجسته  

 اند.ای و گروهی او را عقل حادی عشر )یازدهم( نام نهاده خاتم فلاسفه 

  1888،  سال     آنندراج، مؤلف :    یالمعارف بزرگ اسلام  ةرئداـ     30

 میلادی،  هند  ، در سه مجلد.  

،    4ـ  مقامات معنوی خواجه عبدالله انصاری ، بقلم محسن بینا ،  ج    31

 .  133ـ  132صص   

.  ـ رجوع شود به : فرهنگ علوم عقلی ، مؤلف : دکتر سید اکبرسجادی  32

برای فهم بیشتر به آموزش توحید ووحدت وجود به منابع زیر نیز مراجعه  

 فرمائید :  

، ص  1، ج  1381  ح، یقم، نصا  ،یاستدلال د یعقا  ،یعل  ،یگان یگلپا  یربان ــ 

 .95ــ  94

و    ی در قرآن، قم، موسسه آموزش ی خداشناس ،ی محمد تق ،یزد یمصباح  ــ 

   .  107ــ  105  ص  ، ینیامام خم  ی پژوهش

  قات یآموزش فلسفه، تهران، سازمان تحق  ، یمحمدتق ،یزد یمصباح  ــ 

 .   378 ، ص   2 ، ج   1377، یاسلام

حسن حسن   حی المراد، تصحمحمدبن حسن، کشف  ، یوست  ن یالد  ر ینص ــ 

 .291و   61 ، ص قمری  1407،یقم، موسسه النشر الاسلام ،یزاده آمل
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   265                                    منابع و مآخذ بخش دوم  قسمت دوم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 163- 164، ص  2و   1ج  د،یآموزش عقا  ــ 

 . 110-112، ص  8 ، ج  شرح المواقف  ،یجرجان ــ 

لغت نامه دهخدا .  و کتاب : » کشاف اصطلاحات الفنون  « ،     ــ  33

 تألیف محمد علی فرزند علی التهانوی .   

خواجه عبدالله انصاری ، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید ، نگارش    ــ  34

ته  ، آموزگار  الله  حبیب  نهم  ـــــــ:  چاپ  نوبت   ، پنج    1373ران  ص   ،

 پیشگفتار . 

، ص    1367رجمه : مهدی الهی قمشه ای ، ایران  ــــــقرآن مجید ، ت  ــ  35

254   . 

 فرهنگ فارسی ـ  لغت نامه علی اکبر دهخدا .   ــ 36

خواجه عبدالله انصاری ، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید ، نگارش    ــ  37

آم الله  حبیب  نهم  ــــــ:  چاپ  نوبت   ، تهران   ، پنج    1373وزگار  ص   ،

 پیشگفتار . 

 ،  1367قرآن مجید ، ترجمه : مهدی الهی قمشه ای ، ایران  ــ 38

 ـ مولوی ، رباعیات دیوان شمس در هفده قسمت ، قسمت سوم . ـ 39

،ص    1367رجمه : مهدی الهی قمشه ای ، ایران  ــــــقرآن مجید ، ت  ــ  40

541   . 
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    266                                    منابع و مآخذ بخش دوم  قسمت دوم 
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خواجه عبدالله انصاری ، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید ، نگارش  ـ  ـ  41

، ص    1373تهران ج دوم ،  ، نوبت چاپ نهم  وزگار ،  ــــ: حبیب الله آم

510  . 

،ص    1367رآن مجید ، ترجمه : مهدی الهی قمشه ای ، ایران  ــــــ قـ  42

604  . 

واجه عبدالله انصاری ، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید ، نگارش  ـــخـ   ـ 43

، ص    1373وزگار ، تهران ج دوم ،  ، نوبت چاپ نهم  ـــــ: حبیب الله آم

652  . 

 ؛ 6؛ مقولات ، ص   396ص  3کشف الاسرار ، ج  ــ 44

ـ مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ، تصحیح : شاهرودی ، تاریخ  ـ  45

 .   43، ص  1372نشر 
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   267   در تصوف و عرفان خراسان  خواجه رویکرد های  فکری   نفوذ 
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 : بخش سوم

      خواجه عبدالله فکری  نفوذ رویکرد های  قسمت اول :  

 در تصوف و عرفان خراسان              

 عبدالله انصاریاندیشۀعرفانی خواجه  یکم ــ  گوهرهای

در پهنۀ تفکرات    خواجه عبدالله انصاریبرحق که تأثیربینش شیخ الاسلام  

حقیقت شناسی وشناخت قدرت و صفات و عظمت ذات متعال در تاریخ   

 تحول عرفانی جهان کم نظیر است .  

ازاینرو در فرآیند نزدیک به هزار سال گذشته برداشت اهل خبره ، صوفیان  

خراسان و جهان اسلام  ایران بزرگ بویژه  و عارفان ، علما و خردمندان  

  پدید آوردناز سیستم فکری و تفاسیر دینی بگونه ای بوده که  براساس  

را مفسرطراز اول قرآن مجید درهمه اعصار  وی  ،  خواجه  گرانمایه    تألیفات 

 دانسته اند .  

و سیستم فکری ورویکرد   تألیفات اما آموزش وتحقیق وبرداشتی  که ما از 

جدیدی ازابعاد  معرفت او   تفسیر ایم بیان و او آموختههای دینی و عرفانی 

 می باشد.    

 درطرح و ابداع اندیشه عرفانی خویش بگونه  دیگری  خواجه از منظر ما 
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   268   در تصوف و عرفان خراسان  خواجه رویکرد های  فکری   نفوذ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مگر آگاهانه در قالب تفکرات دین و ایمان به خیابان معرفت  گام می گذارد.  

بوسیله   حقیقت  ودرک  دریافت  از  عبارت  فکری  نگرش  دراین  او  هدف 

که    باشد  می  انسان  ذاتی  نجات  جهت  انسان  درونی  دنیای  در   ، انسان 

 درسیروسلوک عرفان عملی آنرا قابل دسیابی میداند.  

معرفت عرفانی خویش تلاش می ورزد    بینش در   خواجه عبدالله انصاری 

تا   سلوک عملی وی را در روند شناخت مراحل  با  تفکر انسان    پیوند که 

بر  بدون استعارات و شطحیات    و  بی پردهومراتب رسیدن به ذات حق ،  

ایناساس   به خالق هستی برجسته سازد . واز  تبیین  با    راه   ایمان داشتن 

های   معرفت  ممکنه  و  عشق  طلب  از  عبارت  که  عملی  عرفان  حکمت 

واستغناء است ، غایت کمال سالک طریق را به وادی توحید ، حیرت و  

 فناء عرفانی محتمل می داند.  

وپیوستگی   همکاری  های  گونه   ، نظری  عرفان  معرفت  اسلوب  با  او 

برای   نمودی  وآنرا  شناسد  می  را    ) )سالک طریق  انسان  تفکروسلوک 

پاکیزگی اصالت نفسانی ونجات وی از اغراض وآلودگی های دنیوی می   

 پندارد .   

وی ذات حق    موضوع اندیشه وجهان بینیشناخت    خواجه درسیستم فکری  

تفکر و شناخت اورا )   .  موضوع  در سیر مقامات معنوی  تعالی نیست 

درک حقایقی احتوا می کند که توسط سالک طریق بعد از  عرفان عملی  ( 

 وصل وصال به ذات حق دست می دهد.  

 برای اثبات وجود خدا به شیوه ادله رونمی آورد . او میگوید :   خواجه
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" اول اوست ، آخر اوست ، ظاهر اوست ، باطن اوست " ،  وذات حق را  

موجود ابدی و سرمدی میداند . بصفت مسلمان رسالتمند مراتب ایمان و  

 تمکین خود را بدون تأمل وتفکر به وحدانیت الله ابراز میدارد .   

افزون بر تشخص رابطۀ تفکر  خواجه  دررویکرد های عقیدتی ومعرفتی  

انسان با سلوک عملی وی در روند شناخت مراحل سلوک سالک به ذات  

اندیشه  حق،  تأثیرمعاملات قلبی انسان که عبارت از) بیداری دل ، خیالات  

رسیدن  ، حسُس ظن ، حُب بقض و نیت (  است نیزدرحرکت بقرب مقام  ها  

 حق ، نقش سازنده را بازی می کند.  به  

در طرح اندیشه های عرفانی از دو گونه اسلوب معرفت بهره گرفته    خواجه

 است . یکی دخالت هوش وعقل وخرد ، دیگری دخالت ایمان واعتقاد .  

برپایۀ منطق  از اینرو بنیاد نگرش عرفانی او از دواسلوب حقیقت یابی   

 می باشد .   لم نظری وعقل عملی و احساس اخلاقی  متأ

درشیوه معرفت نظری ایمان واعتقاد ، انسان در موقعیت » عامل شناخت  

حامل محموله ارزشهای اعتقادی و ایمانی    گونه ای«  قرار ندارد بلکه ب

 عرض وجود می کند .  

عملی   عقل  معرفت  شیوه  عرفانی  خواجه  در  عبورازمقامات  هدفش  که 

مراحل   تا  بدایات  ازمراحل  انسان صرف   . خدااست  بسوی  سیروسلوک 

نهایات مقامات معنوی عرفان »  عامل وسیلۀ شناخت «  می باشد . ودر  

 آخرین مرحله سیر مقامات عرفانی نهایات که عبارت از فناء است ، او  
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ازموقعیت » عامل شناخت « و مراتب مقام وصال به ذات حق ، خارج  

شده وبدایرۀ معنویت فناء یعنی مکان  جویندۀ کشف حقایق وبصیرت  گزار  

 . می کند 

و   آرامش  مقام  نور وروشنائی  وتعبیر خواجه مکان  اندیشه  در  فناء  مقام 

سعادت ومکان جمال ومکان رهایی از جذبه نفسانی ومکان آزادی انسان  

رویت ذات حق ابدی  از من جاویدان و مقام حقیقت یابی و واقعیت غائی  

 می باشد.   

با اعتقاد اینکه خالق تمام هستی وکائینات خداست ودرهمه موجودات  خواجه  

جهان   پیچیدۀ  وامور  اسرارآمیز  حوادث  تمام  بیند  می  را  ونورخدا  قدرت 

رابر اصل معانی و مفاهیم سوره هاوآیات قرآنی تفسیر و تعبیر می نماید .  

انسان در تشخیص و   تفکر  وشیوه های تحقیق علمی وتجربی ، درک و 

طبیعت و جامعه و انسان را نفی وبی اهمیت تلقی می نماید . و  شناخت  

لویت  وامتزاج عقیده و ایمان و عمل انسان را در شناخت صفات الهی از ا

 کند .  های ارمانی رسالت دینی خویش قبول می

سوای آنکه در پی رهائی انسان از گزند نیاز های نفسانی می براید    خواجه

وراه های بیرون رفت از این دائره پر تألم را جستجو می کند ودر کسب  

بعُد متضاد مورد برسی قرار می  آچنین   رمان ،  نقش انسان را در چند 

 دهد.  

1    . نفسانی  خواهشات  دائره  از  انسان  نجات  نگرش  خواجه  ـ   این  در 

بصورت تلویحی به شناخت قدرت تفکر وعمل انسان در امر نجاتش از  

 چنگال نفس اعتراف می کند.  
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ـ  در این کار زار عمل ،  خود انسان را عامل نجات خودش دانسته    2

 ودخالت هرنوع قدرت بیرونی دیگری را درعمله نجات  سهیم نمی داند .   

ـ ضمن اینکه نقش انسان را در سازندگی حیات مرفه بدون رنج منتفی    3

می کند . مگرمقام پاکیزگی دنیای درونی وی را مکان وصل وصال بسوی  

می شناسد. واین مقام را منبع الحام بخش سلسله دریافت درک    یکتا ذات  

 حقیقت از جهان وجود ، ذریعه  مغز متفکر انسان می داند.  

خدمت  خراسان  به رشد تفکرعرفان و تصوف در  خواجه عبدالله انصاری

نمود وراه تکامل این اندیشه را به نسل های واپسین هموار ساخت . او بر  

بنیاد آموزش تاریخی تصوف حوزه تمدنی خراسان بزرگ وبینش عرفانی  

اسلافش و امتزاج آن اندیشه ها  با اسلام سیستم  عرفان خراسانی ـ اسلامی  

واخلاق وآداب زندگی متعارف را در هم آمیختگی طریقت با    پدید آورد را 

 شریعت در آن تبیین ساخت .  

درطرح اندیشه های عرفانی خود ثابت ساخت  خواجه  کاربزرگی را که  

وبه اخلاف و اعقاب خویش به میراث گذاشت ، آن بود که او ارزش فردی  

آن مکان   به  مقام کبرائی ورسیدن  انسان را درشناخت  آزادی  و تشخص 

وعمل انسان را بسوی یک هدف معنوی عالی در پیشرفت و کمال    میداند .

نه برای   این سیر  در  انسان را  بیند. خوشبختی و سعادت  واستحکام می 

بر نفس وتحصیل عاقلانۀ    چیرگی رسیدن به غایت زندگی پرتجمل  بلکه  

 وسایل رسیدن به قله های فضیلت و کمال اخلاقی می پندارد. 

او لذایذ حسی را وسیلۀ خوشبختی ندانسته واصل و جوهر سعادت انسان  

این فضیلت و   . ودر نزد وی  رادردانش کامل و صفای روح می پذیرد 

 کمال اخلاقی را انسان با اعمال خویش کسب می کند .  
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 دوم ــ جایگاه اخلاق در تفکرعرفانی

 خواجه عبدالله 

علم اخلاق از منظر ما عبارت از فن آموزش سلوک و رفتار ودرک قوت  

ای بد ) حسد و بغض وبخـــل وحــــــرص و کذب  هـــــحصول و خصلت 

وغضب و کـــبر و بی حـــیائی ( وخصلت هــــای فـــاضله ) حکمت و  

شجاعت و عفت و عدالت ( انسان بوده و موضوع اصلی آن نفس انسانی  

وشناسائی ماهیت زشت اعمال رذیله وتشخیص مزیت گفتاری رفتاری و  

نظری  اعمال فاضله وی را تشکیل میدهد ،  که بدینوسیله  سعادت   کرداری

 و عملی خود را به پایۀ کمال رساند .  

زیست شایسته و رفتار    در بارۀ تهذیب نفس و   علم اخلاق،از سوی دیگر  

بر    مبتنی تحقیقات خود را    به این اساس،    سخن میگوید برخاسته از آنها  

بعُد انسانی و    دانسته رفتارآدمی   که در خور رؤیت و پژوهش وارزیابی 

 حیوانی وی می باشد.  

بار ارزشی اصالت دارد که در سیر سلوک    «    نیت »  در اخلاق مقوله  

ـ    خواجه عبدالله انصاریمقامات معنوی عرفان عملی ) اخلاق عملی (  

تربیت    عمل وی را می سازد . هدف از اخلاق عملی عرفانی   ساسی ارکان ا

ود جامع است که وصول به کمال وویژگیهای موانع به کمال  انسان کامل یا بُ 

 را مطرح وبرسی می کند .  
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درباز شناسی نگرش رویکرد های عرفانی میتوان گفت که عقل و استدلال  

روح حاکم و کلی در اخلاق است . انسان اخلاقی از ابزار عقل سود می  

برد وبرای رسیدن به قله های سعادت از جاده ای پر خم وپیچ سلوک عبور  

 کرده به منزل غایت مطلوب گام می گذارد .   

اندیشه عرفانی   خواجه  درمعرفی مراحل ومقامات معنوی سیر و سلوک 

غبت  ر ، خــــود ارزشهای اخلاق عملی که شامل ) زهد وعبدالله انصاری  

ورعایت وحرمت و اخلاص و تهذیب وصبر ورضا وشکر وحیاء وصدق  

جزء   ،  ادب و نفس ( است  پهناوری ،    ،    و ایثار وخُلق وتواضع وفتوت 

 .  می باشد  منازل ده گانه  مقامات معنوی 

قرارمعلوم درعبور از این مقامات ده گانه ورسیدن به مقام توحید  خواجه  

 در برابر انسان سالک دو وظیفه اخلاقی  را قرار میدهد . 

 ـ تهذیب نفس و  1

 ـ رهائی از امیال نفسانی   2

ازدید اخلاق عملی در این جا » تهذیب نفس «  غایت سلوکی دارد و»  

رهائی از امیال نفسانی «  روند تحقق ارزشهایی اخلاق عملی در رسیدن  

به تزکیه نفس می باشد . که در هردو حالت انسان سالک طریق نقش پیش  

از تا انجام هوشمندانه  غدارنده تحقق رسالت عرفان عملی واخلاقی  را از آ 

 بازی می کند.  

 مقام واهمیت و ارزش اخلاق عملی بمثابه سلوک ورفتار  خواجه  در اندیشه  
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بسوی ذات   جهشدر    درونیدنیای  پاکیزگی  پسندیده ونیک انسانی جهت  

مندانه مورد باز شناسی وتأمل قرار گرفته است . وبه همین    ارادت حق  

و تهذیب    ترتیب دادن  برای    تنها   اساس بوده که فراگیری ارزشهای اخلاقی 

و تأکید    او تائید   ســــــوی به رسالتی است از    پایبند افراد سالک طریق که  

 گردد .   می

و  نفس  تزکیه  وعمل  اخلاق  علم  آموزش  روح    پاکیزگیگرچه ضرورت 

وروان برای تمام انسان های جامعه یک امرانسانی تلقی می شود . زیرا  

تدریس و ترویج  مسائل  اخلاقی در یک جامعه پرهیزگاری و امانت داری  

شهروندان  میان    پشتگرمی  و خویشتنداری را سبب گردیده مایه همبستگی و  

 جامعه می شود.   

به نقش سازندۀ اخلاق اجتماعی  راهکار های دانشی خویش  در    خواجهمگر

تکمیل شخصیت   در  آنرا  اهمیت  و  نداشته وارزش  توجه ای مبذول  کدام 

افراد جامعه مورد ستایش وتمجید قرار نداده است . او بگونه ای  ارزشهای  

تربیه سرشت شخصیت     فهوماخلاق عملی  را در سیر و سلوک عرفانی بم

انسانی قبول نداشته  بلکه آنرا صرف وسیله ای  رسیدن بمقام توحید می  

 شناسد . 

زیرا اخلاقی که  خواجه به آن  اعتقاد دارد اخلاق دینی است  که صرف  

 رابطۀ  انسان با خدا را در نظر دارد نه رابط انسان با انسان  را .  
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 دررویکرد های انصاری  سوم ــ  رُسُوخ نگرش خواجه عبدالله 

 عرفانی سنائی غزنوی         

فرزند    ابوالمجد  سنائی مجدود  مقام    آدم  عالی  معروف  شاعر  و  عارف 

خراسانی قرن ششم دوره ای غزنویان ، اوایل نیمۀ دوم قرن پنجم حدود  

در آنجا چشم از    1166درغزنین بدنیا آمد وحدود سال  میلادی    1094سال  

 ( 1)جهان بست.

در آغاز جوانی فنون سخن ، هنر و ادب فارسی را آموخت .  و به   سنائی

شهر های خراسان سفر نمود. وصاحبان کمال واهل تصوف و عرفان را  

در این سفر ملاقات کرد . وبراثر نشست و برخاست  با بزرگان عرفان  

معرفت بالای آن گذاشته بود ، ناگهان یک    خردمندانوتأثیرات معنوی ایکه  

دگرگونی بزرگ در زندگی اش پدید آمد ،  تغییررفتارو اندیشه داد رو به  

 حق و حقیقت آورد  وبه سیر و سلوک آغازکرد .  

ودر ردیف بزرگترین    پدید آورد آثار جاویدان ذوق وعرفان وشعر و ادب را  

 شاعران تصوف خراسان مقام فضیلتی خویش را ابدی ساخت.  

 از برخی آثار گرانمایه آن خردمند توانا نام می بریم :  

 است  ـ الهی نامه مهمترین مثنوی سنائی  1

 ـ مثنوی سیرالعباد  2

 مثنوی طریق تحقیق ـ  3
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ـ مثنوی کارنامه بلخ و مثنویهای دیگر : عشق نامه ، عقل نامه و وتجربه    4

علم ... ولاغیر است که تجلی یی از اندیشه ها ومفاهیم عرفانی و فلسفی و  

   ( 2)ادبی و کلامی  او می باشد . 

ابوسعید  به پیروی از شیوه بیان اندیشه در قالب اشعار عرفانی :  سنائی  

ــ وی از نحستین کسانی است که غزل    انصاری  ابوالخیر وخواجه عبدالله

را برای بیان تفکرات عرفانی ورویکرد های معرفتی مورد استفاده قرار  

 داد. 

درمثنوی حدیقه که یکی از باارزشترین اثر عرفانی وی بشمار می آید    او

، ناب ترین مفاهیم ومقولات عرفانی نظیر: خدا شناسی و توحید ، انسان  

و مرشد ، خرقه و خانقا و سماع صوفیانه ، خرابات ، زهد   شناسی ، پیر

گرائی ، ابلیس  ، شطحیات ، مرگ ، خاموشی ، عقل و عشق ، حرص  

 وطمع ، نظام احسن وغیره را باز شناسی نمود.   

با جهان بینی عارفانه خود درمورد هستی و خلقت عالم سخن میگوید    سنائی

وپیوند مقوله اخلاقی  زهد وعرفان را به حیث یک بینش معرفتی وارد  

 مثنوی اندرزی می سازد . و نمونۀ از آن اشعار را بخوانش می گیریم :  

 رده اند ــــر کـــــال دیگـلایق حـــای مسلمانان خ

 رده اند ـــر کـروف، منکــــاز سر بی حرمتی مع

 ــرع را یک ســـش  ر ــیروشـدر خـــو نهادستند انـ

 د ـرده انـــاورکــنوس بـالیـــوس وجـول بطلیمــق
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 *  لـــرص و امــایت حــل ازغــعم ی ــالمان بـــع

 د ــرده انــرکــاب لشکـره اصحــخویشتن را سخ

 آن که دروقت صبوح  گان است  خون چشم بیوه 

 ...رده اند ــاغرکـام و ســـاندرج ت ــتران دولـمه

 **** 

 در بیان فکرت عرفانی  خود جای دیگر مینویسد :   سنایی

 رـــاد شمـــق را جمــی عشـرد بــــم

 رــمـش **اد ـــــــمروز را ــدل بی س                                    

 ت ـانی عبارت از عشق اسـده گـــزن

 ق است ــاستعارت از عش جـان دل و                                     

 **** 

در رشد فرهنگ عرفانی خیلی زیاد است ویکی از نخستین    سنائی خدمات  

اساس گزاران ادبیات عرفانی درقالب منظوم زبان فارسی بشمار می آید.  

محوری   انسان  عقلانی   تفکر  با  گستره  او  ودر  نوشت  را  اخلاق  مبانی 

 .روانشناسی نیز گام های بلندی را برداشت 
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خواجه عبدالله  بی تأثیر از اندیشه های    سنائی  پژوهش وتحقیقات عرفانی 

آغازورشد غنا    سنائینبوده است . اصولی   علمی ایکه به همت    انصاری

وتکامل داده شد . ادامه دهنده راه معرفت عرفانی  حوزه تمدنی خراسان  

جلال  مولانا و در شعر  تداوم یافت  عطار نیشابوری زمین بوده  که بوسیله 

 .به اوج خود رسید  الدین بلخی

 میگوید :   سنائی ، مولانا جلال الدین بلخیچنانچه که در وصف 

 روح بــود و سنائی دو چشم او         عطـــار

 آمــــدیم   عطــــارو  ســـنائیمــــا درپی                                       

با    سنایی که  عمیقبزرگمردی  اش    معرفت  دنیای  عرفانی  های  ویژگی 

باطنی انسان را درک وبرسی نمود وشیوه های نوین پژوهش عرفانی در  

 قالب منظوم را به اخلافش به ارث گذاشت .  

از   وشعر  مسجع  نثر  به  عرفان  بیان  سلسله  آغاز  عبدالله  گرچه  خواجه 

سنائی  بزرگ همچون  بوده است اما خردمندان    انصاری و ابوسعید ابوالخیر

و دیگران دنباله    عطار، مولانا، خاقانی، نظامی، سعدی، حافظ ، جامی،  

 .گردیدند ایشان  رو راه 
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 چهارم ــ شباهت های معرفت عرفانی عطارنیشابوری

 با خواجه عبدالله 

پرکارترین  عطارنیشابوری   و  خراسان  عارفان  ترین  پایه  ازبلند  یکی 

شاعران ادبیات فارسی در اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم است .  او  

میلادی در نیشابور زاده شد و به سال    1146هجری برابر با    540درسال  

 میلادی در همان جا چشم از جهان بست .   1221هجری برابر با  618

تحول روحی    عطارانگیزۀ معنوی انتخاب راه زهد وتقوی وگوشه گیری  

او برایش رخ داد وبه عرفان    میانه زندگی وراز درونی ای است که در  

 روی آورده است .  

در این برهه از زمان که سرمایه بزرگی از علم و معرفت اندوخته  عطار

بود اندیشه ها و رویکرد های عرفانی خودرا در قالب منظوم و منثور در  

آورد وبا این کار بزرگ توانست که گنجینۀ معرفت عرفانی  اسلافش همچو  

را با تفکر    خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید ابوالخیر و سنائی غزنوی

 نبوغانۀ خویش غنامند سازد.  

به سیر    عطارنیشابوری بررسم سالکان طریقت  قسمتی از عمر خود را 

 آفاق و انفس گذراند. وآثار پرارزشی را بوجود آورد وعبارت اند از : 
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 : های مثنوی سروده

،    سرنامهبی ،    الارادهمفتاح ،    نامهبلبل ،    نامه الهی،    اشترنامه ،    اسرارنامه

دیوان قصاید  ،    خسرونامه ،    حیدرنامه ،    جوهرالذات ،    جواهرنامه،    پندنامه

غزلیات  هرمز ،    القلب شرح ،    و  و  ،    مختارنامه ،    الغیب لسان ،    گل 

،    نامه وصلت ،    نامه هیلاج،    الاحباب نزهت ،    مظهرالعجایب ،    نامه مصیبت 

 . الطیرمنطق ،  ولدنامه 

 :نثرو  

ال به ذکــــر  ـــــ... می باشد . که مـــا بگونه مث  الاولیاتذکرة،     الصفااخوان 

   ( 3) » مثنوی منطق الطیر و نثر تذکرة الاولیا « آن اکتفاء می ورزیم . 

ـ منطق الطیر : داستان منظومه ای بلندی ست به زبان فارسی ودرقالب  1

بیت دارد .    4458مثنوی به بحررمل مسدس مقصورسروده شده است که  

ویکی از مثنوی های ناب عرفان عملی ونظری خراسان واسلام بشمارمی  

در این اثرمنظوم مفاهیم عرفانی وشناختن راز های هستی را    عطارآید.  

و    سرگشته  ، استغنا ، توحید ،    شناخت ، عشق ،  خواست درهفت منزل )  

مثال   بگونه  ما  که  نماید.  می  مطالعه  عنوان  نه  و  بیست  تحت  در   ) فقر 

 حکایت » سیمرغ « را به تشریح می گیریم .  

  ویسیر و سفر سالم به سحکایت عرفانی تلاش می ورزد تا  در این    عطار

 كشد.  بررسی « به  مرغ ی س » یداستان تمثیل  دائرۀ  را دروکمال معرفت 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%DB%8C%D8%A8_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
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یافتن  جستجوی  از مرغان برای    زیادی داستان قسمی است که : " گروهی  

،    هر مرحلهاین سفر  در  سفری را آغاز کردند .    «   سیمرغپادشاهان »  

کشند تا این  هایی پا پس می مانند و به بهانه گروهی از مرغان از راه باز می 

، از گروه انبوهی از پرندگان تنها »سی    از هفت مرحله  گذارکه پس از  

یابند که سیمرغ در  مانند و با نگریستن در آینه حق در میمرغ« باقی می 

سرانجام حقیقت    هاست. در نهایت با این خودشناسی مرغانوجود خود آن 

 ( 4)"  .را در وجود خویش کشف می کنند 

عرفان  شناخت  داستان عرفانی » سی مرغ « ازشیوه های    بیان درعطار  

سود می    خواجه عبدالله انصاری عملی مقامات معنوی » سالک طریق «  

 برد .  

  موضوع اندیشه وجهان بینیباتفاوت اینکه درسیستم فکری خواجه شناخت  

  بوسیله احتوا می کند که  از گونه های صفایی نفس  وی را درک حقایقی  

سالک طریق بعد از وصل وصال به ذات حق ومقام توحید  دست می دهد.  

  . ذات حق است وآن غیر قابل شناخت می باشد خواجه  در اینجا حقیقت نزد  

سهم وقدرت تفکر انسان منحیث وسیله اندیشه در رسیدن    خواجهدر بینش  

برجسته شده است ، نه در شناخت حقیقت    ت به منزل مقصود سالک طریق

 مطلوب .  

شناخت حقیقت    «  عطاراما درنگرش داستانی دریافت » سی مرغ « نزد »  

هدف است که خارج از ذهن انسان قرار دارد واو آنرا قابل شناخت می  

شناخت حقیقت برجسته  فرآیند  داند . اوقدرت مغز وتفکر خلاق انسانی را در

ار ازوادی هفت گانه سیرپرواز تفکررایکی از وسایل  ذ ساخته ومراحل گ

 دست یازی به کشف حقیقت می داند که همان » سی مرغ « است .  
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و   افق های  نیشابوری    عطاراندیشه  سیر  دید  فرآیند    متداخل  پیوند چراغ 

سایل شناخت  )نیروی  تفکر انسان (  الزام وشناخت ) حرکت  و زمان ( و

) فضای پرواز  گوهری  حقیقت  بازشناسی  و ممکنه های راه رفت به سمت  

شناخت  )دریافت حقیقت سی مرغ ( را بانگاه ژرف مورد  تأمل    سوژه ( و  

داوری   این  ودر   . دهد  می  عرفانی  شناخت  اسلوب    برخلاف عطار قرار 

  ارزشهای ایمانی را جاگزین اسلوب    عقلانی معرفت  راه  عبدالله ،    خواجه

نسل های   به  را  داستان عرفانی  نوین شیوه  پسین  می سازد وطرح های 

 هموار می سازد .  

نود    بیان در  یا سخن با قافیه  کتابی ست به نثر ساده و    تذکرة الاولیا : ـ    2

وهفت تن ازعارفان و مشایخ تصوف با ذکررویکرد های اخلاقی و عرفانی   

 ( 5)گردیده است .  نوشته آنها که درسالهای آخر سده ششم هجری  

داشته    پسیننقش شگرف بر نثر تذکره نویسان دیگر در سده های  کتاب  این  

از الگوی    عطار نیشابوری از  پس  ، مشهورترین نویسندگان زبان فارسی که  

پذیرفت   پایه    نورالدین عبدالرحمان جامیاوتاثیر  این  بر  که    اساس است 

 .     پدید آورد کتاب » نفحات الانس « خویش را  

پیرایه وروان سخن می گفت وکلام وی  عطار بی  شاعروعارفی ست که 

بلند صوفیانه می باشد.    نگرش هایعرفانی وتبلوری از  مفاهیم بلند دارای  

  شناخت بزرگان و مشایخ خراسان واسلام از مقام عرفانی و  برخی ازازینرو 

عمیق ادبی واخلاقی اوستایش و تمجید بعمل آورده اند .ابیات ذیل نمونه ای  

 او می باشد.:  پاکیزۀ  از ارجگذاشتی اخلاف وی به کنه رویکرد های 
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 مینویسد :  مولاناجلال الدین بلخی 

 از نطقم شکر ریزد  من آن مولای رومی ام که 

 ارم  ـــعطلام شیخ ـــن گفتن غ ـــولیکن در سخ                                  

 **** 

 ت ــــگش ارـــطـعق را  ـــر عشــــــشه ت ـــهف

   م یــــه ا ـوچــــک  کیم  ــــــدر خــــهنوز اناــــم                                  

 **** 

 میگوید :   یول  الله  نعمة 

 و ــرار بجـــذر اســـقش بگــــــصورت و ن از

 وـــــبج ارــــید اخـــــــول و نقــــرس راث ـــــیم                           

   ی ریه معجون گ ــــه چـــــرکـــه و معــقص در

 ــط ــعز    درد را ی  دارو رو                                  وـــــــــجبـ ارــــــــ

 **** 
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 پنجم ــ  هم سنخی و تفاوت اندیشه عرفانی   ـ

 جلاالدین بلخی وخواجه عبدالله انصاریمولانا

سلطان العلما بهاوالدین محمد  فرزند    مولانا جلال الدین محمد » بلخی « 

یکی ازبزرگترین گویندگان متصوفه واز عارفان متفکروستارۀ درخشنده  

 وفروغ هستی آسمان ادب فارسی خراسان زمین و جهان است . 

میلادی در    1224هـ. ق . برابر با    604در سال    جلال الدین محمد بلخی

ودر   بود  یافته  متولد  باستان  برابربا    672بلخ   . .ق  میلادی    1292هـ 

   (6)درشهر» قونیه « واقع در جنوب ترکیه وفات نمود .   

 

پدر وی ازعلما و صوفیان بزرگ زمان خود بود. جلال الدین بلخی تحقیقات  

برهان  را نزد پدر به پایان رسانید. وپس از فوت پدر تحت ارشاد مقدماتی 

  یکی از بزرگان اهل طریقت به جامه تصوف    الدین محقق »  ترمذی « 

 ه وسیر و سلوک طریقت را برگزید . درآمد 

هـ.ق.  به شام ) سوریه (    637ـ    630او برای آموزش علوم بین سالهای  

در» حلب « و » دمشق « که از بزرگترین مراکز علمی وادبی آن وقت  

از تحصیلات ظاهر و تربیت    پسبود سفر کرد وبه » قونیه « بازگشت و 

استاد   بدستور  محقق بزرگوارش  باطن  الدین  تدریس   برهان  آموزش    به 

 و تذکیر مشغول گشت.   پند واندرزو  وپرورش  
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شمس الدین محمد  با    میلادی   1263برابر به  هـ . ق .    642در سال    مولانا

تبریزی به    مشهور   ملکدادفرزند     علی   فرزند  این    شمس   . ملاقات کرد 

پدید آورد . این جرقۀ ،  اندیشه ژرف    مولاناملاقات انقلاب روحانی در  

را به خروشان در آورد  مولانا  جذب وکشش دریای طبع  وعرفانی  معنوی  

به بدیۀ خاطر شعر میسرود ورموز واشارات عالم غیب را بشیوه  مولانا ، 

 ( 7)سخن گستری بیان می کرد. 

 

 عبارتند از:    مولاناآثار  

ها،  ها، روایت حکایت مجموعه ای از  بیت     (( 26000  شامل مثنوی معنوی

 ،  هاست به زبان شعر ها و تمثیل مثل

این کتاب  ( بیت است    50000مشتمل بر )    یا دیوان کبیر  دیوان شمس 

 غزلیات پرشور مولاناست در همراهی قصائد و رباعیات وی، کلیتی از

 نامه مولانا به معاصرین است ،    145مجموعه  مکاتیب

   مولانا :  هست آنچه که در او هست  یعنی مجموعه تقریرات      فیه ما فیه 

است  که در مجالس خود بیان فرموده ، شامل مسایل اخلاقی ، طریقت ،  

   تصوف وعرفان میباشد. 

 ( 8)، که عبارت از هفت مجلس از مواعظ مولانا است.  مجالس سبعه 

  دوره های  عرفانی کلیه    تألیفات بدون شک » مثنوی « یکی از بزرگترین  

 به اندازه » مثنوی « افکار تازه    کتاب ویادگارها تاریخی است ودر هیچ
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بقول  وبکر ومعارف سنجیده   یافت.  نتوان  بوته «واعلی  آلمانی   »    عالم 

را  "  بزرگترین نویسندۀ وحدت وجود در تمام قرون خوانده است    مولانا

...  همچنان آمده است که : مثنوی معنوی بزرگترین میوه افکار و بهترین  

تصوف وعرفان در زبان فارسی    سخن موزونجلوه اشعار...، وکاملترین 

   (9)است ...  " 

سیر آزاد وبی قید فکر ، یعنی سیر برحسب تداعی معنا  مولانا  شیوه تفکر  

شئ بوده است، او بوجود   » حس درونی « که افزار اشراق والهام ودرک  

 بود.   باورمند است  درونی حقایق 

 ومیگوید که :  در روح انسان دو حس وجود دارد : 

 یکی » حس دنیا «   

 دو    » حس عقبا « 

و    امور آسمانی  دیگری  وبا  دنیاوی را شناخت  امور  میتوان  با یکی  که 

 اخُروی را.   

بوسیله عشق    مولانا  بنظر   که   ، است  آدمی  فضیلت  بزرگترین  عشق   :

 عواطف انسانی از هرنوع آلایش پاک میگردد . 

او می فرماید : مراسم مذهبی وعبادت نیک است ولی مسجد معبد وکلیسا  

،    جایگاه اقامت خداوند نیست  بلکه ، محل اقامت خدا » دل پاک « است

هدف اصلی آدمی در زندگی باید آن باشدکه بوسیله ایمان وعبادت به تهذیب  

 نفس پردازد.  
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تف و  سنخیت  اندیشه  ا در  الدین  وت  ومولانا جلال  انصاری  عبدالله  خواجه 

 میتوان اذعان کرد که :  بلخی این دو متفکر بی بدیل عرفان وتصوف 

انسان می جوید و    مولانا خواجه  دراین نگرش مکان خدا را دردل پاک 

انصاری توحید    عبدالله  مقام  وآنرا  دانسته  انسان  از  خارج  را  خدا  مکان 

   .  مینامد 

نقش عشق را درپاک سازی عواطف انسانی تعیین کننده  میداند .    مولانا

مفهوم عشق جای خود را به محبت تعویض می نماید و    خواجه  اما نزد 

عرفانی   مقام  هفتادومین  جمله  از  نفس  صفای  صافی  منحیث  را  محبت 

 سیرسالک طریق بسوی مقام توحید قبول می کند .  

در رویکرد های فکریش ویژگی رشته های ارتباط میان عشق ناب    مولانا

و دل پاک را در فضای محبت واقعی  دور از تعصب و تظاهر بازشناسی  

 میکند . اودرک ماهیت اشیاء وکشف حقایق را وابسته به دو اصل میداند :  

 ــ خود شناسی بوسیله تفکر 

   ــ  پاکیزگی نفس و حس در تحت اداره عقل

اساسات عینی معرفت خودی ، خود شناسی است . او خود    مولانابقول   

را   خود  باید  نخست  انسان  میگوید   ، میداند  شناسی  غیر  کلید  را  شناسی 

شناسی   غیر  وسیله  بهترین   ، پرداخت  دیگران  بشناسایی  آنگاه   ، شناخت 

 همانا خود شناسی است. 
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  دوری برای پاک کردن روح وصفای نفس وعبدالله انصاری    خواجه اما نزد  

نه به  نیاز است  از آلودگی های دنیوی  به » نور بیداری و هوشیاری  «  

 خود شناسی .  

به عقیده خواجه در پرتو آن نور»  انسان سالک «  خیانت نفس خویش را  

های نفسانی و شهوانی واقف می شود    مندی مشاهده می کند واز تمام نیاز

 واز فیوضات معنوی بهره مند می گردد .  

ترین مراتب روح    ی عال)   روح امری  فرمانبرداریاگرعقل درمولانا  بعقیده  

 ادراک نشود واز دام واوهام آزاد نگردد ، و  پاکیزه،    (  گردد   یمحسوب م

واندیشه های واهی   ادراکی  اشتباهات ادارۀ عقل ، از شبهات و  زیر نیز در  

ماهیات    به شناخت ، وشهوات طبیعی پاک وپیراسته نشود ،انسان هرگز  

حقایق امور توفیق نخواهد  درست  به مرتبه کشف وشهود    رسیدن اشیاء و

  ادراکیافت. وچون به نیروی عقل صافی ) پاکیزه سازی عقل ( زنگ  

وخیال از دل زدوده شد ، حقایق اشیاء در خواب ودر.بیداری برما کشف  

 خواهد گردید . 

 چشم حس همچون کفِ دست است وبس   

 (  10) نیست کف را برهمۀ او دست رَسّ  

نفی  میان » مخلوق «  و » معشوق سرمدی «     وسیله ایجاد    مولانانزد  

میان » سالک مخلوق « و » ذات    وسیله ایجاد    خواجه   می شود . مگر نزد 

معشوق سرمدی «  رکن اساسی عرفان معرفت وی را تشکیل می دهد .  

بگونه ای  اعتقاد براین  اند که تقدیر این نیست که افعال    مولانا وخواجه 

 هرفردی از پیش تعیین شده باشد .  
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با  عبدالله پیر هرات    خواجهبنظر تهذیب نفس  انسان سالک قادر است که 

مراتب مقام معنوی  بدایات تا    مراتب مقام معنوی ازپرستیدن خدا می تواند  و

 نهایات ارتقاء نماید .  

  سیررفتار مغز متفکر وموجودیت عشق  در انسان انگیزۀ   مولانا  وبنظر  

می گردد وبرای پیشرفت انسان محدودیتی    برتراز مرتبه پست تربه مرتبه  

وحرکت  اندیشه  وتکامل  برسیرتغییر    مولاناتفکر    شیوه وجود ندارد . با این  

 انسانی مهر تائید می گذارد.  

به جاویدانگی را هردو مستلزم تلاش آدمی می    خواجه و مولانا رسیدن 

براصل اندیشۀ صوفیه وحدت وجودی معتقد به مقام    خواجه دانند . مگر  

فناء فی الله است  که سالک در رسیدن به این مقام معنویت عرفانی هویت  

 نفس انسانی خویش را از دست می دهد.  

مقام فناء فی الله را با نگرش دیگری تفصیل می کند . اومیگوید    مولاناولی  

 : 

همین قسمیکه آهن پس از در افتادن به آتش همانند آتش می شود ، ولی  

به چنین   با استناد  . یعنی مولانا  هویت وذات خود را از دست نمی دهد 

اندیشه آشکار می سازد که او به تصوفی باورمند است که عملش برتلاش  

   دائم در رسیدن به کمال من نامتناهی باشد نه در نفی هویت نفس انسانی .

کسی را عارف می داند که دیگر در وجودش نفس مطلق ذائل شده  خواجه  

 واز دنیای ملموسات روی می گرداند .  

عارف کسی را می داند که زمانی بر آن مقام نائل آمد ،  مولانا  اما از نظر  

 به دنیای ملموسات باز می گردد .
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 ششم ــ تأثیر آرای عرفانی خواجه عبدالله بالای

 اندیشه های فلسفی وعرفانی عبدالرحمان جامی

در خرد گرد    . م  1437هـ . ق ./  817به سال    نورالدین عبدالرحمان جامی

. در همان شهر خراسان  م   1517هـ. ق. /    898   ودر  ــجام  هرات متولد   

 ( 11) وفات یافت . 

بوده و  بزرگ    هرات درآن اوقات حوزۀ تمدنی ادب و فرهنگ خراسان  

کمیت زیاد ازمشایخ صوفیه وعلما وخردمندان درآنجا بسرمی بردند وهر  

 خانقاء و مکاتب عرفانی مهمی بودند .   دارایکدام 

به    » جامی «  آنجا  نظامیه  آموختن در مدرسه  علم وادب    دانش  مقدمات 

پرداخت ودر علوم دینی وادب وتاریخ کمال یافت  . وپس از آموزش علوم  

متداول وکسب دانش در سلک عرفاء در آمد وازمکتب عرفاء مشهور آن  

بهره مند گشت وبه مرتبه    خواجه علی سمرقندی وقاضی زاده رومیزمان   

داشت وبه    » احمد جام « ارشاد رسید  .  او ارادت باطنی بشیخ الاسلام  

اختیار کرد ، زیرا نام  یا لقب  را بعنوان تخلص  » جامی «همین سبب نام  

 :   مراد و نام مولدش بود 

  سعدالدین واصل پیروطریقه نقشبندیه بود وبه  وعارفان از صوفیان  جامی 

هجری ( ارادت می ورزید ، نامبرده که آثار    860کاشغری ) متوفی بسال  

میدانست    مقرب کمال نبوغ را در او مشاهده ودرمشرب عرفان اورا مرید  

فوت   از  پس  همین جهت  وبه  کاشغری ،  «   سعدالدین  جامی   « قسم  ب   ،  

   (12)پیشوای روحانی و مراد طریقه نقشبندی در آمد . 
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 ـــ آثار منظوم او قرار زیر است :  

 :   جامی  دیوانهای سه گانۀ  اول  ـ  

 فاتحة الشباب ، ــ  1
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 واسطة العقد   ــ  2
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 خاتمة الحیوة   ــ  3

 

نامدارند که شامل  :  قصائد ، غزلیات ، ترجیح بندها ، ملمعات ، مثنویات   

 ورباعیات است.  
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 شامل این هفت مثنویهاست :     جامی هفت اورنگ  دوم   ـ

 

ـ  » سلسلة الذهب «  مثنوییی است در موارد مسائل عرفانی ، دینی  ـ  1

 واخلاقی . 

ابن  مثنوی » سلامان وابسال  «  داستانیست اخلاقی وفلسفی  ، که    ــ  2

 در کتاب » الاشارات والتنبیهات « اشاره بدان داشته .  سینا بلخی 
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ست مشتمل برمطالب عرفانی ، دینی و  ای» تحفة الاحرار«  منظومۀ     ــ  3

 محتوی بر بیست مقاله  است ،  

مشتمل بر مثنوی های عرفانی    ایست منظومه     «   » سبحة الابرار   ــ  4

 واخلاقی است .  

کرده ودرآن  گونه هایی از بیان  ترتیب  که شاعر آنرا در چهل » عقد «  

 .    پیشکش نموده است سلوکی و رفتاری تهذیب نفس را  

 مثنوی » یوسف زلیخا «  ــ  5

 مثنوی » لیلا ومجنون «   ــ  6

 » خرد نامۀ اسکندری«    ــ 7

 آثار منثور جامی عبارت اند از : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 296      در تصوف و عرفان خراسان  خواجه رویکرد های  فکری   نفوذ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »  بهارستان « ،   ــ 1
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 ،نفحات الانس   ــ  2

 

الانس   عرفاء  نفحات  احوال  وذکر  عرفانی  حقایق   دربیان  ایست  تذکره 

شیر    علی به پیش نهاد امیر  جامی   ودانشمندان عهد مؤلف .  این کتاب را 

   هـ.ق. بپایان رسانید.   883نگاشت وکار تألیف آنرا بسال  نوایی 
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ـ در این کتاب نثر عربی وفارسی در هم آمیخته  (  13)ـ نقد النصوص  ـ  3

 واشعاری ازبزرگان و مشایخ صوفیه را برای تائید مطلب نقل کرده است. 

 لوایح ـ مشتمل بر سی لایحه  ، حاوی  مقالات عرفانی است. ــ  4

 ـ شواهد النبوه  ــ 5

ـ اشعة المعات ـ که طی آن در بیست و هشت لمعه نکات دقیق عرفانی  ـ  6

 و دینی را گنجانیده است .  

 ـ رسالۀ کبیر در معما موسوم به حلیلۀ حلل . ـ 7

 رسالۀ صغیر   ــ 8

 ـ رسالۀ درفن قافیه  ـ 9

 ـ لوامع درشرح قصیدۀ خمیرۀ» ابن فارض «  ـ 10

 ـ رسالۀ در ذکر فرائض ومناسک ومستحبات  ارکان حج در هشت   11

 فصل .        

 ـ شرح مخزن الاسرار   12

 ـ معمیات میر حسین معمائی   13

 ـ شرح مثنوی   14

 ـ رسالة النائیه ـ اثریست در معنای حقیقت» نی «  وبا شرح نخستین   15

 بلخی   مولوی جلال الدینمثنوی        
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 ـ رساله منشاء ــ که مشتمل بر نامه ها ، مراسلات ومکاتبات است .    16

که   یادآوریست  جامی قابل  و   عبدالرحمان  ازعلما    راویان   و اکابر  یکی 

صوفیه وعرفان خراسان ـ  در بیان رویکرد های معرفت عرفانی خویش  

نفحات  سود فراوان برده است . اثر گرانسنگ  خواجه عبدالله انصاری  از

جامی  عرفاء    الانس  ذکرواحوال  در  عرفانی  حقایق  ازشرح  مجموعه 

ازکتاب    ولانا جامی ـــــمرن نهم است که  ـــــوداشمندان خراسان زمین در ق

 اقتباس کرده است .   «   »  طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

وشیوه واسلوب معرفت او درسلوک وعرفان کاوش هایی    تصوف جامی

  درونی یا احساس اخلاقینوی است که مارا به شرح ابعاد ناشناخته دنیایی  

 سیروسلوک انسان دردائرۀ هستی آشنا می سازد .  

مبادی عرفان    وصول  گسترانیدنو  شرحدرکتب عرفانیۀ خویش به    جامی

سیروسلوک به نظم و نثر    تب خویش را ازمرا  هدف همت گماشته وغایت  

 وعبارتی نغزبیان کرده است .  

اومانند دیگرصوفیه خراسان به مقوله عشق اهمیت زیاد قائل است وعشق  

 سرمدی می داند .   خوبختی انسان به  پیوند دهندۀحقیقی را 

  =او در شرح وحدت وجود اندیشه عرفانی موقعیت عشق را میان عاشق  

محبوب  ، برجسته می سازد . به عقیدۀ او عشق    =و معشوق    دوستدارنده

اند.   ، عاشق ، معشوق درنظام هستی ظواهر صوری یک وجود مطلق 

عشق مطلق همان ذات حق    جامی وهریک ازاین سه آئینۀ یکدیگرند . بقول  

 است که درصورموجودات متجلی می گردد . 
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آگاهی و دانش    از   واضح می گردد که او  جامیاز تحقیق وبینش صوفیانه  

درشناخت مراحل مقامات معنوی سیر و     خواجه عبدالله انصاریعرفانی  

دراین عقیده یکی    خواجه وجامیاستفاده کرده است .    نیز  سلوک عرفانی

در حرکت   ،  اند که : سالک طریق انسانی است با اراده وصاحب نیت عمل  

حق ذات  غائی    . بسوی  درمراحل   خواجه هدف  تذکررفت  باری  چنانکه 

با  جامی  ومقامات سیروسلوک وصول وصال بذات حق می باشد. ولی نزد 

این ارمان ، گذارسیرسالک طریق ازحجب نورانی وظلمانی بسوی نورخدا  

 وپاره کردن حجاب وغریق درنور خدا است .   

رابطه هستی با  و  هستی و شناخت  »  با این طرز نگرش عرفانی از  جامی  

توانست که بر پیكره آموزش سیر طریقت روح وحدت الوجودی  «  ذات حق  

بدین و  مناظره   بدمد  و  بحث  به  بعد  قرون  برای صوفیان  را  راه  وسیله 

 پیرامون وحدت الوجودباز نماید .  

 :    تطبیقی  او میتوان گفت که  در بحث اخلاق 

از   دیگری  بعُد  نوعپروری  و  دگردوستی  انسانی وحُسن  اخلاق  سجایای 

اندیشه های فلسفی و عرفانی جامی در قالب منظوم و نثر است که معرفت  

وشناخت فرهنگ باستانی تصوف و حکمت خراسان را بسوی تعالی سوق  

 داده است .  

 اودر مصراع زیر میگوید :  

 

 تا خدا دوست گیردت با خلق            یک دل ویکزبان ویکرو باش  

 ( 14اده ابرو باش ) ــرم خوی وگشـاطرزی             نـشاد طبع وشگفته خ
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شنودی ذات حق را  خ جامی در این جا از یک سو مراتب کسب رضایت و

با سجایای عمل پسندیدۀ انسانی یکدلی یکزبانی و یکروی گره می زند .  

واز سوی دیگر شگوفایی زیستن بدون رنج انسان را نیز به رفتارخوش  

خلقی ونرم خویی و گشاده ابرویی وابسته می داند . او در این بیان مفهوم  

که » دل و زبان    پاکیزگی وهمسویی سه مقوله باارزش اخلاق تطبیقی را

است     » است  وروی  حق  همان رضایت  که  مرام  غایت  به  رسیدن  در 

 دربرابر اراده وعمل انسان قرار می دهد.  

 بتوفیق خدا
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، ص    5، ج    1374اپ یازدهم  ـــــ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، چ  1

803  . 

ــ رجوع شود به : تاریخ ادبیات ایران ، تألیف : دکتر ذبیح الله صفا ، ج   2

 .   586ـ  552، صص  2

  1ــ مجمع الفصحاء در شش مجلد ، نویسنده : رضا قلی خان هدایت ، جلد  

 .   254ص 

لفظ در    ن یا ؛ صرف  امله املاً    ند ی گوامید داشتن چیزی را ،     =)*( امل 

 . نکوهیده صورت می گیرد و افعال   ا یطلب دن

 ( ماند.  یم  ی آنچه از مواد محترقه پس از احتراق باقخاکستر )  = )**( رماد  

ص   2صفا ج  ذبیح الله  تاریخ ادبیات در ایران دکترـ رجوع شود به :    3

 ؛   858

   . 448، ص   1342 سینا،: ابن   ، تهران چاپ سوم  .ــ همانجا

عطار  بدیع ــ   محمد  فریدالدین  شیخ  آثار  تحلیل  و  نقد  فروزانفر،  الزمان 

 نیشابوری 

 ، مقدمه .  1373ـ منطق الطیر ـ ناشر انتشارات ماد ، چاپ  4

ـ تهران ـ    38بخارا ، شمارۀ  ـ  چاپ چهاردهم تذکرة الاولیا عطار ،    5

1383  . 
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 ـ  رجوع شود به :  6

ــ مثنوی معنوی ، مولانا جلال الدین بلخی رومی ، تصحیح کننده حاجی  

 .  7، ص   1361محمد رمضانی ، چاپ : تهران ــ ایران 

ــ رساله در تحقیق احوال و زندگانی جلال الدین محمد ، تألیف مرحوم بدیع  

 ببعد.     8شمسی، ص  1315الزمان فروزانفر ، تهران 

ـ  در بارۀ صلاح الدین زرکوب رجوع شود به » مثنوی  ولدنامه از    7

سلطان ولد « ،بتصحیح آقای جلال الدین همائی استاد دانشگاه تهران  چاپ  

ببعد ؛ و کتاب » مولانا جلال الدین    63شمسی از صفحۀ    1315تهران  

 .   111ـ  100محمد « ص 

 ـ رجوع شود به :  8

 .   2049ــ  فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر معین ،  ص 

 (  ، Hermann Etheــ تاریخ ادبیات فارسی  تألیف : ارمان اته ) 

ـ    159شمسی ، ص    1337ترجمۀ مرحوم دکتر رضازادۀ شفق ، تهران  

166  . 

ــ فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ایران ، ج سوم ، از آقای ابن یوسف  

      650ـ  641و  504ـ  500شیرازی صحایف 
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ـ  دوره تکامل مثنوی معنوی : چاپ خانه آینده ، از اصل نسخۀ رینولد    9

 .  9، مقدمه ص  1373الین نیکلسیون ، تاریخ نشر 

ـ دوره تکامل مثنوی معنوی : چاپ خانه آینده ، ازاصل نسخۀ رینولد    10

 .  384، ص  1373الین نیکلسیون ، تاریخ نشر 

ـ اربعین جامی ، کاتب سلطان علی مشهدی ، مقدمه و تصحیح ، کاظم   11

 .   16مدیر شانه چی ، ص 

خورشیدی ، ص    1341ــ دیوان کامل جامی ، ویراسته : هاشم رضی ،  

157   . 

 ـ رجوع شود به :  12

 .   1320ــ رسالۀ » جامی « استاد علی اصغر حکمت ، تهران ، 

    289ـ  287ــ تاریخ نظم و نثر در ایران ، سعید نفیسی ، ص 

ــ » جامی« حسین لعل ، افست : از آریا ، چاپ فرائن  ، انتشارات پدیده  

 .   8، تهران ـ ایران .ص 

 .   169، ص  1قسمت  3ـ تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ج  13

تصحیح    14 و  مقدمه   ، مشهدی  علی  سلطان  کاتب   ، جامی  اربعین  ـ 

 .   27و   26ص  واستخراج احادیث : کاظم مدیر شانه چی ،  
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 دکتربصیر کامجو 

 *********************** 

 ت پنجشـیر  لایزادگــاه : و 

 لادی می  1961سال تولد : 

 زبان مادری : فــــــارسی  

پیترسبورگ , پراگ , هامبورگ    سنتدانشگاه دولتی  تحصیالت عالی : در

 وماسکو  

 درجه علمی : دکتر علوم سیاسی وفلسفی 
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 صفخه  ( 
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 ــ کتاب حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله مولد جنگ وجنایت   11

 صفحه(  128در )                           
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ویت سیــاسی وفــرهنگی تاجیکان وپارسها در پنجهزارۀ  ـــ تــاریخ ه  14

 صفحه(   4000اخیر، در هشت جلد )
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 Twenty years of US presence in Afghanistanــ  15

(exposing the true face of Pashtun nationalism) 

 

Hamid Karzai in 2001-2014      Barack Obama in 2009-2017         George W. Bush in 2001-2009 

 
Ashraf Ghani in 2014-2021                 Joe Biden Jr. 2021 ...            Donald Trump in 2017-2021 
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 ( صفحه  205ــ کتاب خود شناسی در ) 16
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 صفحه (   222کتاب تجلی احقاق حق در ) ــ 17
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 " پـیدایش کیهان شـناسی در علم نجـوم  "   ــ 1

 ـ " نظـریـه نسبــیت الـبرت اینشـتین  "  ـ 2

 "   ساخــــتار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان  ــ    ــ  3

 درچهار بخش  "  

 "  صورتی از اجلاس ایند هوفند هالند  "    ــ  4

 " فرازی ازراهبرد برخورد با مؤلفه های تأمین صلح برای  ــ  5

 افغانستان "  

 "  تحمیل سیاست چند زبانی در افغانستان جز تولید انشقاق  ــ  6

 ملی ونوع تحکیم حاکمیت  شؤونیزم قبیله " 

 " شناختِ جایگاه هویت فرهنگی ،  وداع با فرهنگ معامله  ــ  7

 است  "  

 " معرفتی ازمغز انسان " ــ  8

 تاریخچه پیدایی دولت اسرائیل ــ  9

 هـــویـت واجــب تـــر از اکـــسیژن  ــ  10

 "درفش ملی خراسان "    ــ  11
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 زبان فارسی یک هویت است  ــ  12

 جاویدان باد خود فرمانی تاجیکان   ــ  13

 پیدایی فلسفه علم ــ  14

 حزینهً آمو دریا  ــ  15

 شرح نظام پارلمانی   ــ  16

 نقش موازین اخلاقی در انسانی سازی جامعه   ــ  17

 غارت و چپاول کار انسان های هوشمند نیست   ــ  18

 " واژه دانشگاه "    ــ  19

 „ خراسان ملی سرود   "  ــ  20

 پیدایش فلسفه بمثابه  شعور خاص اجتماعی   ــ  21

 نگرشی بر آموزش فلسفه فرانسس بیکن   ــ  22

 گر کارل پوپر اندیشه خردگرایی سنجشــ  23

 رویکرد  وحدت وجود در اندیشه سنایی  ــ  24

 زندگی و آثار نیكلای بردیایف  ــ  25

 شرحی بر آرای فلسفي برتراند راسل  ــ  26
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 خرد گرایی و عقل  ــ  27

 کشف فرضیه " بوسون هیگز " معروف به » ذره ای خدا «   ــ 28

 ایرانی نمایی ازسکه های شاهنشاهی اشکانیان تاجیک تبار ــ 27

 سلاحهای کشتار جمعی ــ 28

 گروه سلفی  ــ  29
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